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- درجــه علمــی پژوهشــی فصلنامــه مطالعــات شــهر ایرانــی اســامی طــی نامــه شــماره 89/3/11/51667 مــورخ 89/8/30 دبیرخانــه کمیســیون نشــریات علمــی 
کشــور )وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری( ابــاغ گردیــده اســت.

- پروانه انتشار این مجله به شماره 12629/89 مورخ 89/6/13 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي صادر شده است.
- فصلنامــه مطالعــات شــهر ایرانــي اســامي در پایــگاه اســتنادي علــوم کشــورهاي اســامي )ISC( بــه نشــاني http://www.srlst.com و پایــگاه اطاعــات 

ــه مي شــود. ــه نشــاني www.sid.ir نمای علمــی جهــاد دانشــگاهی )SID( ب

داوران این شماره )به ترتیب حروف الفبا(:
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عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین  دکتر نوید سعیدی رضوانی  

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  دکتر اسماعیل صالحی   

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید رجائی  دکتر اسماعیل ضرغامی  

عضو هیأت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی  دکتر ایرج قاسمی   

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس  دکتر صفر قائد رحمتی  

عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی  دکتر حسین کلانتری خلیل آباد  

عضو هیأت علمی دانشگاه هنر  دکتر مصطفی کیانی   
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عضو هیأت علمی دانشگاه تهران  دکتر محمد میره ای   



ــیدی  ــین زمرش ــور حس ــدگار کش ــره مان ــه و چه ــتاد فرهیخت  اس
دار فانی را وداع گفتند.

»خبــر تأســف برانگیــز درگذشــت اســتاد فرهیختــه، معلــم و چهــره مانــدگار معمــاری ایــران 
و عضــو هیــأت تحریریــه فصلنامــه، جنــاب آقــای دکتــر حســین زمرشــیدی، موجــب تأثــر و 

تأســف مجموعــه تحریریــه و همــکاران ایــن نشــریه شــد.

بدیــن وســیله ضمــن عــرض تســلیت بــه جامعــه دانشــگاهی کشــور، بــرای ایشــان از درگاه 
خداونــد متعــال غفــران و رحمــت واســعه الهــی و بــرای بازمانــدگان نیــز صبــر جمیــل و اجــر 

ــم«. ــل مســألت می نمای جزی

حســین زمرشــیدی اســتاد معمــاری، متولــد ســال 1318 در شــهر مشــهد مقــدس و متخصــص 
در حــوزه تحصصــی معمــاری ســنتی ایرانــی و اســلامی بودنــد کــه از وی آثــار و تألیفــات 

بســیار ارزشــمند و فاخــری در ایــن حــوزه بــه یــادگار مانــده اســت.

ــه  ــه از جمل ــد ک ــب نمودن ــادی کس ــارات زی ــود افتخ ــت خ ــا برک ــر ب ــول عم وی در ط
ایــران،  اســلامی  مانــدگار معمــاری جمهــوری  بــه عناوینــی چــون چهــره   می تــوان 
 معلــم مانــدگار کشــور، عضــو پیوســته فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســلامی ایــران، 
 دارنــده نشــان دانــش از ریاســت جمهــور و کســب جایزه ویژه جشــنواره بین المللــی خوارزمی

  را نامبــرد؛ مشــارکت در بازســازی حــرم امــام حســن عســگری)ع(  از جملــه دیگــر 
افتخارات وی می باشد.
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آجر و هنر آجرکاری از دوران باستان تا امروز

چکیده
در هنر آجرکاری، معماران خوش ذوق، گلچین ها و نقوش بسیار زیبا و دل نشینی را خلق کرده اند که برخی از آن ها از گنجینة  هنرهای 
بس عمیق معماری تا به امروز برای ما به میراث باقی مانده است. نقوش و گلچین های بسیار شگرف از حرکات و نقوش آجری و شیوه های 
اجرایی، تنوع و روش های ارزش مندی را از گذشــتگان به جا گذاشته که می تواند برای نماسازی ساختمان های امروزی مورد استفاده 
قرار گیرد. این امر باعث می شود، تحوّلی ریشه ای در زمینة ارتقای فرهنگ غنی معماری ایران به وجود آید. هدف از نگارش این مقاله، 
در مرحله اول بیان چگونگی روند تولید آجر و انواع آن و نیز بررسی تزئینات آجری در معماری اسلامی ایران بوده است. در این نوشتار 
از روش کیفی توصیفی و تحلیل محتوا بهره گرفته شده است. به این صورت که نخست بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مشاهدة میدانی 
در زمینه های مختلف، مصالح شناســی، هنر تزیینات در معماری دورة اســلامی، تکنیک های اجرایی در مصالح سنتی، هم چنین استفاده 
تجربی از مطالب نظری و اجراییِ میدانی، به خصوص پیگیری آموزه های اســتادان بزرگ گذشته به جمع آوری داده ها و برخی اصول 
زیبایی شناسی دورة اسلامی ایرانی در زمینة آجرکاری در جهت شناسایی و شناخت مخاطبان به درک هرچه بیش تر اشتراکات کالبدی و 
تزیینات کارشده در معماری دوره اسلامی پرداخته شده است. از این رو، استنتاج تحلیلی و تجربی تزیینات وابسته به آجرکاری معماری 
دورة اسلامی در کنار همدیگر، به شکل مجموعه واحد در زمینة شناخت این هنر، انواع آن در روش اجرا و هنرهای وابسته به آن تدوین 

شده است.

واژگان کلیدي: آجر، آجرکاری، تزیینات آجر، هنر آجرکاری.

حسین زُمَرشیدی*1 )نویسنده مسئول(، علی صادقی حبیب آباد2**

1 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی، تهران

2 دانشجوی دکتری معماری، دانشگاه شهید رجایی، تهران

)تاریخ دریافت: 97/02/17             تاریخ پذیرش: 97/07/11(

* در تاریخ 15 بهمن ماه 1397 استاد حسین زمَُرشیدی چهره ماندگار در عرصه معماری سنتی ایران دار فانی را وداع گفتند؛ روح شان شاد و یادشان گرامی باد.

** E-Mail: a.sadeghi@sru.ac.ir



6

13
97

یز 
پای

  
وم

س
 و 

سی
ره 

شما
  

م  
نهـ

ل 
سا

  
ي 

ش
وه

پژ
ي ـ 

لم
ه ع

نام
صل

ف

مقدّمه
آجر یکی از مصالح ارزش مند در بناهای باستانی و سنتّی و آثار 
معماری امروزی بوده اســت که از آن در پی های آجری، کرســی 
چینی، دیوارسازی، ستون های قطور و ظریف، جرز، پایه، قوس ها و 
پوشش انواع طاق ها، دیوارکشی ها، طاق نماسازی ها، کف فرش ها، 
و در اسکلت ســازی و استخوان بندی و نماســازی فضاها و بناهای 
مختلف از قبیل مســاجد، حســینیه ها، مدارس، عمارت و کاخ ها، 
پل ها، کاروان سراها، بازارها، حجره ها، آب انبارها و منازل مسکونی 

و بسیاری دیگر استفاده و به کار گرفته  شده است.
گفته می شود چادرنشــینان برای پختن غذا زمین را به اصطلاح 
اجُــاق چال می کردند. در اثر آتش درون اجاق دیواره و کف اجاق 
که خاکی بود پخته و ســخت می شــد. همین پدیده سبب پختن 
خشــت و به وجود آمدن آجر شــد )زمَُرشیدی، 1384: 12(. حداقل 
5000 ســال است که آجر ساخته شده از خاک رس به کار می رود. 
گویا اول بار، آن را برای ساختن شهرهایی در بین النهرین و درة سند 
در پاکستان کنونی به کار بردند. انسان  در ابتدا، برای درست کردن 
خشــت، گل رس و کاه را، با لگد کــردن آن ها، مخلوط می کرد. 
آنــگاه، مخلوط آماده شــده را در قالب های مربع و یــا در مواردی 
مســتطیلی می فشرد و در آفتاب خشــک می کرد. خشتی که در 
آفتاب خشک شده بود نمی توانست بدون کاه خودش را نگه دارد. 
سرانجام، مردم بابل، آشــور و مصر باستان دریافتند که با گداختن 
رس آجرهایی به دست می آید که محکم تر و در برابر هوا و فشار 

نیروها مقاوم تر از خشت است. 
آجر واژ ه ای بابلی و نام خشت نوشته هایی بوده است که بر آ   ن ها 
فرمان، منشــور و جز این ها را می نوشتند )نعیما، 1334(. ساده ترین 
تعریفي را که بخواهیم براي آجر ارائه کنیم آن اســت که بگوییم 
آجر حدوداً جســم سختی است مصنوعي که از پختن خاک رس 
با اسکت ســازی اصلي هم چون با مقاومت حدوداً سنگ به دست 
می آید و ابعاد آن مطابق احتیاج قابل تغییر است. آجر هم چنین به 
عنوان یکی از مصالح ساختمانی از دیرباز مورد استفاده بوده  است. 
مصرف آجر به عنوان مصالح ســاختمانی در ایران ســابقه باستانی 
دارد. در حال حاضر با توجّه به بالا رفتن تراکم جمعیت و ساخت 
بناهای چندین طبقه استفاده از آجر در اسکلت این نوع ساختمان ها 
مقدور نیست و از اسکلت های فلزی یا بتنی استفاده می شود؛ ولی 
از آجر برای دیوارســازی میان دهانه ســتون های فلزی و بتونی و ... 
خصوصاً در نماسازی استفاده فراوان می شود و یا آن را در قسمتی 
از سالن و ســایر فضاها به طور نمایان به کار می برند. اما رفته رفته 
از آن برای نماکاری و زیباســازی بنا نیز اســتفاده شد؛ به طوری که 
آجر از این منظر در معماری ایران جایگاه ویژه ای یافته اســت و از 
گذشــته تا کنون از آن برای نماسازی ساختمان استفاده شده است. 
این مقاله تلاش دارد تا ضمن کنکاش در تاریخ پیدایش آجر، تنوع 
تزیینات و شیوه های اجرایی آجرکاری را در نماسازی ساختمان در 

سیر تاریخی آن مورد پرسش و بررسی قرار دهد و میزان جذابیت و 
مقبولیت عام تزیینات آجرکاری و نمودهای آن را در معماری امروز 

ایران به بحث بگذارد.

روش پژوهش
در ایــن نوشــتار از روش کیفی توصیفــی و تحلیل محتوا بهره 
گرفته شــده است. به این صورت که نخســت بر اساس مطالعات 
کتابخانه ای و مشاهدات صورت گرفته در زمینه های مصالح شناسی، 
هنر تزیینــات در معماری دورة اســلامی، تکنیک های اجرایی در 
مصالح سنتّی، هم چنین استفادة تجربی از مطالب نظری و اجراییِ 
میدانی، به خصوص پیگیری آموزه های اســتادان بزرگ گذشته به 
جمع آوری داده ها و برخی اصول زیبایی شناسی دورة اسلامی ایرانی 
در زمینة آجرکاری در جهت شناسایی و شناخت مخاطبان به درک 
هرچه بیش تر اشــتراکات کالبدی و تزیینات کارشــده در معماری 
دورة اســلامی پرداخته شــده اســت. از این رو اســتنتاج تحلیلی و 
تجربی تزیینات وابســته به آجرکاری معماری دورة اسلامی در کنار 
همدیگر، به شــکل مجموعة واحد در زمینة شناخت، انواع آن در 

روش اجرا و هنرهای وابسته به آن تدوین شده است.

مباحث نظری پژوهش
آجر

آجر پارســی تازه شده ی آگور )پرتو، 1373، به نقل از محمودی 
1389(، آجور، اجُر، اجُور، آغر، آگر، اگُور )رفیع سرشــکی، 1381: 
22( و معرب آگور )دهخدا، 1377: 73( است که در پارسی باستان 
آگوروم، در کردی مهابادی خشتی سور و در سیستانی کرک گفته 
می شــود )رفیعی سرشکی، 1381: 22(. در فرهنگ لغات انگلیسی 
آریان پور، خشــت پخته، آجری، به رنگ آجر، مثل آجر، آجرکاری، 
با آجر ســاختن یا فرش کردن )آریان پور، 1370: 259(، در فرهنگ 
 ،»Brick« لغات انگلیســی فرهنگ تشــریحی معماری و ساختمان
آجر )هاریــس، 1381: 142( و در فرهنگ تصویری معماری، نوعی 
واحــد بنایی از جنــس رس که در حالت خمیری به شــکل یک 
مکعب درآمده و با خشــک شــدن در آفتاب و بــا پختن در کوره 

سخت می شود )چینگ، 1379: 4( معنا شده است.
تاریخچة پیدایش آجر

فن و ســاخت آجر به سال های باستان و کهن می رسد. مصرف 
آجر به پیش از تاریخ و هزاران ســال قبل از آن می رســد. در ادوار 
باســتان در کناره هــای رودهای دجله و فرات پــس از طغیان آن ها 
بر ســطح زمین گل و لای رســوب می کرد. این رســوب ها دارای 
چســبندگی خــاص بود و بر اثــر تابش خورشــید آب آن  تبخیر 
می شــد و ترک هایــی در آن بــه وجود می آمد و لای خشــک به 
صورت قطعات نامنظم می شــد. این لای به علت چسبندگی زیاد 
که از خاک و املاح به دست می آمد برای دیوارهای گلی چینه ای 
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در آن روزگار مصــرف می شــد. این »خاک لای« به ســبب وجود 
»سیلت« ریز فراوان و به علت عدم ترک برداشتن گل خشت آن در 
فن تهیه آجر مورد توجّه و استفاده قرار گرفت )زمَُرشیدی، 1368(.

کشــفیات کوره هــای پخت آجر در مناطق شــوش و ســیلک 
دلالت می کند که در 4000 ســال پیش از میلاد در ایران آجر برای 
اولین بار به وســیلة بابلی ها پخته شــد )معماریان، 1367: 19-18(. 
ســوابق تاریخی نشانگر آن  است که ســاکنان نواحی خوزستان یا 
بین النهرین نخستین اقوامی بودند که به این موفقیّت دست یافتند 
)کیانــی، 1376: 14-21(. بــه طور کلی صنعــت آجرپزی در عهد 
معماری پیش از هخامنشــی تکامل یافت؛ تــا جایی که در دوران 
هخامنشــی پخت آجرهــای لعاب دار منقوش و برجســته بســیار 

معمول شد.
بناهایی در سه هزار سال قبل از میلاد از خشت ساخته شده بودند 
که این مورد بر لوحه ای خشتی از زمان »سارکن« مؤسس امپراتوری 
آکاد در 2400 ســال قبل از میلاد مســیح ذکر شده است. در ادوار 
بعد در زمان »بنوکد، نصر دوم – بخت النصر« و در ســال های 605 
تا 565 قبل از میلاد بابلِی ها و آشوری ها فن آجرپزی را به خوبی و 
درســتی آموخته و بناهای مرتفع بنا کرده بودند؛ در صورتی که در 
همان زمان در بسیاری از نقاط جهان خشت ناپخته را به همان شکل 

اولیه به کار می بردند )زمَُرشیدی، 1368(.
پیدایش ســاختمان های آجری در ایران را می توان از 1250 سال 
قبــل از میلاد در بنــای چغازنبیل دنبال کــرد )مصطفوی، 1346(. 
علاوه بر اســتفادة از آجر در اسکلت ســازی این بنــای آجری، در 
ســرداب های این معبد نیز آجر در دیوارســازی و طاق های سهمی 
کــه بــه عرض دهنــه 4 متر و ارتفاع نزدیک به ســه متر و هشــتاد 
ســانتی متر و در عمق ده متر کاربرد داشــت و تا به امروز به یادگار 
مانده است )زمَُرشــیدی، 1368(. مجموعة بنای طاق کسرا تلفیقی 
از آجر و خشــت و سنگ اســت. این بنا به دستور یکی از خلفای 
عباســی برای استفاده از بخشــی از مصالح آن تخریب شد و فقط 
طاق کســرا و اســکلت طاق نماســازی های آن که از خشت و یا 
گل اســت باقی ماند. حتی سنگ و آجرنمای اصلی این بنا را برای 
استفاده های دیگر برداشــتند. به طور خلاصه آجر یکی از مصالح 

اصلی بنای عظیم تیسفون بود. 
در دوران اشکانیان و ساسانیان از وجود آجر برای اسکلت سازی 
بناهــا و به خصوص پوشــش طاق ها اســتفاده شــد. هم چنین در 
معماری ادوار اســلامی به خصوص در قرن چهارم از آجر به عنوان 
نماسازی اســتفاده شد و شــیوه های دل نشــین مانند انواع خطوط 
کوفی و نقش های هندسی اسلامی )گره سازی ها( در اشکال بسیار 
متنوعّ به وجود آمد، که در این شــیوه پیوند بین رج های آجرنما و 

اسکلت و استخوان بندی بنا یکی است )پیشین(.
در ســدها و پل ها که در دوران ساســانیان ساخته شــده، از آجر 
نهایت اســتفاده شــده و قوس های مــدور باربر بــا آجرهای مقاوم 

پوشــش شــده بود که تعدادی از آن ها هنوز مورد اســتفاده است. 
در بناهای دوران اســلامی مانند مســجد جامع اصفهان – که گفته 
می شــود قســمت هایی از آن متعلقّ به قبل از اســلام اســت – در 
شــکل طاق پوشــش های مقاوم آجری همراه با اسکلت ســازی بنا 
و ســتون های باربر و پی ســازی آجری به وجود آمده است. بدیهی 
اســت در زمان های مختلف در این مجموعه باستانی فضاهایی در 

اشکال زیبای معماری سنتّی ساخته شده است. 
صنعت و هنر آجرکاری

بــه طــور کلی صنعــت آجرپــزی در عهــد معمــاری پیش از 
هخامنشــی تکامل یافت؛ تا جایی که در دورة هخامنشــی پخت 
آجرهــای لعاب دار منقوش و برجســته بســیار معمول بــود. بنای 
»زیگــورات چغازنبیل« در هفت تپه خوزســتان، »طاق کســری« در 
تیســفون، پایتخت ساســانیان، طاق های بزرگ »قصــر فیروزآباد« 
فــارس، بناهــا و »عمارت باغ هــای معلق بابل« در عــراق از بنا های 
آجری قبل از دورة اســلامی اســت که از حیث فنی و هنری شــان 
قابل توجّه هستند. دورة سلجوقی، عصر گسترش معماری و ترقّی 
فوق العادة هنر آجرکاری اســت. در این دوره است که هنر معماری 
و آجرکاری در ایران تا سواحل مدیترانه و حتّی آفریقا پیش  رفت و 
در معماری مصر و ســوریه نفوذ پیدا کرد )سپنتا، 1345(. هم چنین 
در دوره های مختلف اندازه و شــکل آجرهــا تغییر کرد. آجر های 
چهارگوش و مســتطیل شکل بیش  ترین کاربرد را در آثار معماری 
داشت. اندازة آجرها، هم از طول و عرض و هم پهنا و ضخامت، به 
مرور زمان کوچک تر شد. مقبرة »امیراسماعیل سامانی«، شاه کاری 
در آجرکاری و آجرتراشی است. برج های دوگانة »خرقان«، هم چنین 
زیــر گنبدخانة گنبد خاکی و ســتون های مســجد جامع اصفهان 
آمیــز ه ای از هنر، هندســه و فن آجرکاری اســت )کیانی، 1376(. 
کاروا   ن سرای»رباط شــرف« موزة آجر نام گرفته است و انواع    برج ها 
و میل ها و مناره های مختلف مانند برج »مهمان دوست« در دامغان، 
برج »علاءالدین« در ورامین، برج »رادکان« در خراسان و ... از بنا های 
مهــم آجری در دورة اســلامی هســتند. در این بناهــا از روش های 
مختلف آجرکاری و آجر تراشــی اســتفاده شده اســت. استحکام، 
سختی، رنگ، تنوعّ اندازه، تولید آسان، در دسترس بودن مواد اولیّه، 
قابلیّت   تراش، رنگ پذیری با لعاب و رنگ های معدنی، کشــش و 
کنش، عایق در برابر گرما و ســرما، چیدمان راحت و هم خوانی با 
ســایر مصالح هم چون کاشی، ســنگ و گچ  از مزایای آجر است 
که ســبب کاربرد زیاد آن در آثار معماری ایران بوده است. به گفته 
ســیمون آیوازیان، نمود آجر در آثار معماری ایرانی، نه یک ذرهّ در 
مقابل کلان آثار معماری بلکه واحدی است که در دل و بطن آثار 
معماری می نشــیند و نقشی تعیین کننده دارد. آجر در ساختمان به 
مثابه نت در موســیقی است، یا هم چون کلمه است در شعر است 

)به نقل از دکتر مهدی مکی نژاد(.
برای اطلاع از آجر و تاریخچه آن باید با مراجعه به کُتب تاریخی 
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صنایع و معماری ایران به تاریخچه آن پی برد. بی مورد نیســت اگر 
در باره آجر ایرانی قبل از اسلام نیز به ذکر دو نمونه اکتفا نماییم.

در شــوش دیــوار آجــری کشف شــده و هزینه معامــلات آثار 
شــوش را روی آجر پخته به دســت آورده اند؛ همان گونه که اسناد 
هزینــة بنــای شــکوه مند تخت جمشــید در فارس نیز را در ســال 
1312 شمســی روی ســی هزار لوحه گلی پیدا کردند )اشــمیت، 
1939؛ جرج کامرون، 1936 و گزارش های باستان شناســی، 1329(. 
در پازرگاد )پارســاکد، پاسارگاد( )ســپنتا، 1345( »آجرهایی از زمان 
کورش )560 ق – م( دیده شــده اســت که ابعــاد  44×32 و قطر 
5 ســانت دارند و بین آن آجرها ملاتی شــبیه به قیر ریخته بودند. 
هم چنین آجرهای مکشوفه در تخت جمشید با ابعاد  32 ×  32 
و ضخامت  13 ســانتی متر مشاهده می شود. در »شمس«1 نیز آثار 
کورة آجرپزی از دورة پارت ها کشف شده است. در آثار باقیمانده 
از آتشــکده های ساســانی نیز آجر با ابعاد کوچک دیده می شود« 
)منظور  از 5 میلی متر اســت(  )ســپنتا، 1345(. آجر پس از اسلام 
)با اندازه های مختلف 30×30 تا 18/5×18/5 و ضخامت حدود 6 تا 
3 ســانتی متر( به عنوان مهم ترین و برجسته ترین عنصر شکل دهندة 
معماری کاربرد داشت )مکی نژاد، 1387(. البته به طور کلی در دورة 
اسلامی نسبت به دوران قبل از اسلام ابعاد آجرها کوچک تر شدند. 
محققــان علتّ تغییرات عمده در اندازة آجــر را معمولاً در نتیجة 

تغییر در نوع و طریقة ساختمان سازی می دانند )ویلبر، 1346: 51(.
کوره های آجرپزی سنّتی به طور گسترده و امروزی

خشــت های چیــده شــده در کوره پــس از 100 درجــه حرارت 
چسبندگی خود را کم می کند و در 500 درجه حرارت آب شیمیایی 
در خشــت گرفته می شود و سپس رو به پختن می رود و در حرارتی 

بالاتر از 900 درجه حدوداً پخته می شود و آجر به وجود می آید.
انــواع کوره هــای آجرپــزی در ادامه توضیح داده شــده اســت 

)سرتیپی پور، 1392(: 
1- کوره ی هوفمان10: کوره هوفمان به شــکل حلقه ای )دایره( 
یا حلقه ای کشیده )بیضوی( هســتند . معمولاً روی سطح زمین یا 

پایین تر از سطح زمین ساخته می شوند. 
2- کوره تنوه ای و چاهی: این نوع کوره از قدیمی ترین کوره های 
آجرپزی در ایران به حســاب می آید. در حال حاضر کم تر از این 
نــوع کوره ها اســتفاده می شــود. کوره های چاهــی در زمین حفر 
می شد و خشــت را در آن به صورت هره و با رعایت فضای خالی 
برای کشــش حرارت می چیدند، و ناحیه های سر کوره و زیر کوره 
را با ملات کاه  گل اندود می کردند و با راه اندازی و دادن ســوخت 

به کوره عملیات پخت آجر شروع می شد.
3- کــوره تونلی: از جدیدترین نوع کوره های آجرپزی به شــمار 
می رود و علاوه بر پخت آجر در این کوره، ســرامیک های ممتاز و 
صنعتی پخت می شــود. در این نوع کوره خشت ها روی واگن قرار 

می گیرند و وارد تونل می شوند.

قابل توجّه آن که آجرهای زیرین در کوره ای ســنتّی به اصطلاح 
به شکل سبز و بعد از آن سبز زرد و سپس زرد و بعد از آن گل بهی 
و در انتها نیم پخته خواهد بود. آجرهای سبز برای اسکلت سازی و 
فرش کف ها و آجر ســبز زرد برای نماسازی های آجری که دارای 
مقاومت مطلوب هســتند استفاده می شــود. هم چنین از آجرهای 
گل بهــی برای دیوارهای غیرباربر و حائل اســتفاده می شــود و در 
نهایــت آجرهای نیم پخته دوباره به کوره برده شــده تا مرحله پخته 

شدن تکمیل شود.

آجر و کاربرد آن پیش از اسلام
آجر از جهت مقاومت به مانند نوعی ســنگ است که از پختن 
گل ورزدیده به عمل می آید. مقاومت آجر بســتگی به نوع خاک 
مرغوب آن دارد که مخلوطی اســت از 75 درصد خاک رس و 25 
درصــد ســیلیس )لای( به علاوه مقدار آب لازم که از آن خشــت 
تهیه می شــود و با حرارت کافی به روش های ســنتّی و یا ماشینی 
در شــکل های گوناگون پخته می شــود. حدود هزاران ســال قبل 
از پخــت آجر بــه روش قالب زنی خشــت، تهیه آجــر به صورت 
بلوک های نامنظم از گل ســفت خشک شــده آماده می شــد که 
آن را بــه کوره هــای اولیه می بردند و با پختن بلوک از آن ســرپناه 
می ساختند. در واقع می توان کشف آجر را همزمان با کشف آتش 
و از دگرگونی زمین در اطراف اجاق های صحرایی که مورد استفاده 

چادرنشین ها بوده، دانست.
قدیمی تریــن لوح آجری از دوران »ســارگن« مؤســس امپراتوری 
»اکاد« مربــوط به 2400 ســال قبل از میلاد مســیح اســت. بعد از 
قالــب زدن خشــت و پختن آن به نام آجر در بناهــای کلده و بابلِ 
و آشــور و میان رودان بین دجله و فرات اســتفاده فراوان شده بود. 
از میــان بناهای به جــای مانده می توان به بــرج بابل11 که با آجر 
ساخته شده اســت اشــاره کرد و نیز بنای »چغازنبیل« )مصطفوی، 
1359( اثر ارزشمندی که حدود 1250 سال قبل از میلاد ساخته  شد 
و در هفت تپه خوزســتان واقع اســت. مجموعة تاریخی چغازنبیل 
در وســعتی حــدود 100 هکتار بنا شــده که از یــک بنای مطبق 
مرکزی )زیگورات(، یک حصــار جداگانه، بقایای 12 معبد، محلةّ 
شاهی، مخزن آب، آثاری از نگهداری و انبار مصالح ساختمانی به 
خصوص گچ و قیر و آثار یک برج تشــکیل شــده است )بهاروند 
و همــکاران، 1389(. در ضمــن آجرنوشــته هایی در بیــن رج های 
آجرکاری این بنا به کار رفته که شامل دستورات و احکام است و تا 

امروز به یادگار مانده است.
آجرهای به کار رفته در این بنای تاریخی شــامل آجرهای ساده، 
کتیبه دار و همگی متعلقّ به دورة عیلامی اســت )هادیان دهکردی، 
1394(. طیف رنگی بدنة این آجرها زرد، قهوه ای، قرمز و سبزـ آبی 
با ابعاد 10×35×35 و 8×37/5×37/5 سانتی متر هستند )گریشمن، 
1373(. مطالعات خاک شناسی انجام شده بر روی نمونه های خشت 
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خــام در محوطــه چغازنبیل وجــود کانی های کوارتز، ســیلیس، 
آمورف، کلســیت، دولومیت، ژیپس، فلدسپار و برخی کانی های 
رســی مقل کلریت، ایلیــت )میکای آبدار( و مونــت موریونیت را 

نشان می دهد )هادیان دهکردی، 1380( )تصاویر شمارة 1و2(.

تصویر شمارة 1: قسمتی از بنای چغازنبیل، سکوی قربانگاه و... 
هفت تپه خوزستان )1250 قبل از میلاد(؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 2: آجرنوشته ها از احکام عیلامی جزیی از بنا رج های 
آجرکاری بنای چغازنبیل؛ مأخذ: نگارندگان

به طور خلاصه از آجر در آثار معماری قبل از اسلام به خصوص 
در بناهای بعد از اســلام تا به امروز بهره فراوان برده شــده است. به 
جرات می توان گفت، چه چیز ســبب شده است که بناهای دوران 
باستان بمانند قبر امیراســماعیل سامانی در بخارا که در سال 285 
هجری ساخته شد، تا امروز این چنین استوار و شکوفا از تکنیک و 
هنر باقی بماند. مسلماً نوع مرغوب آجر و شیوة اجرای اصولی، به 
خصوص پیوند و اتصالات قطعات آن با یکدیگر از رموز پایداری 
آجر بوده اســت؛ اثری که بســیار مورد توجّه ایران شناسان بزرگ و 
معماران جهان بوده و تا امروز برای جهانیان به یادگار مانده است.

هنر آجرکاری در دوران بعد از اسلام
هنــر چیدن آجــر را در بناها بــه منظور عرضة نماهــای تزیینی 
متناســب با شــکل کلی بنا، آجرکاری می نامنــد )کیانی، 1376: 

58(. آجــر فقط پــر کنندة جرزها و پوشــانندة احجام و جداکنندة 
آن ها از یکدیگر نیست، بلکه به عنوان عنصری کامل در معماری  
ایرانی به کار رفته است. آجرها در ترکیب شان با یکدیگر تابع ریتم 
و هندســة خاصی هســتند که از آن در تمام زمینه های ایســتایی، 
استاتیکی، اسکلت سازی و آذینی استفاده شده است. آجر در ابتدا 
بــه عنوان عنصر اصلی بنا و فرم دهنده مورد اســتفاده قرار گرفت و 

دیری نپایید که نقش تزیین کننده را نیز بر عهده گرفت.
معمــاران ایرانــی کوشــیده اند تا بــا کاربرد گســتردة آجر در 
گونه هــای مختلف تزیینی حالت ارگانیک ایــن ماده را در ارتباط 
با شــکل بنا حفظ کنند. معماران ایرانی )بــا توجّه به آثار به جای 
مانده( از ســدة چهارم هجری به بعد در زمینة آجرکاری، شیوه های 

گوناگونی را آزموده اند.
آثــار گوناگون معماری به جــای مانــده از دوران های مختلف 
بعد از اســلام شــاهد نمونه های پرارزش از هنر اســتادکاران ایرانی 
در آفرینــش ســطوح آجــری در زیباترین طراح ها و تناســب های 
موزون اســت )جدول شمارة 1(. هنر آجرکاری که بی تردید پشتوانة 
فرهنگی و ارزشــی کشور است، سالیانی است که جزو هنرهای از 
یاد رفته شــده و آن چنان که باید و شاید اهمیتی به آن داده نشده 
اســت. آجر در گذشته مانند اکثر طاق های مسجد جامع اصفهان، 
تنها جنبة تزیینی نداشــت، بلکه از آن برای نمایش جهت فشارها 
نیز استفاده می شد؛ به طوری که جهت رج ها در پاسخ به فضاهای 

متغیّر متفاوت بوده است )پناهی، 2012: 814(.
به طــور کلی زیباتریــن هنر آجــرکاری نگین بــاف را در بنای 
چهارگوشة ســروته باریک بسیار شــگرف در مقبرة امیراسماعیل 
ســامانی در بخش داخلی و نیز خارجی این اثر بی همتای معماری 

ایران قابل مشاهده است )تصویر شمارة 3(. 

تصویر شمارة 3: نقوش نگین باف، ستون ها فلکه منقوش متصل به بنا، پشت 
بغل سازی از نقوش دندان موشی و...، طاق نماسازی و... در بنای مقبره 
 بی همتای آجری، سلطان اسماعیل سامانی، بخارا، )قرن سوم ه - ق(؛ 

مأخذ: نگارندگان
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در دوران ســلجوقیان انواع کارهای آجری به صورت ترکیب نما 
و با اســکلت بنا روز به روز قوت گرفت، تا جایی که نماسازی های 
بســیار زیبا بــرای بناهای آن روزگار، و مناره های بلند با شــیوه های 
خاص در طرح های زیبای هندســی و انواع خطوط کوفی آجری و 
بنایی تزیین شــد. این آثار ارزش مند در جای جای کشور عزیزمان 
ایران تا به امروز پابرجاســت و نشــانگر حُسن ســلیقة دست های 
توانای ســازندگان خود اســت؛ مانند: میل کرات در بین راه تایباد 
و خــواف در نزدیکی مرز ایران و افغانســتان، میل خســروگرد در 

سبزوار، میل مسجد علی در اصفهان )تصویر شمارة 4(.

تصویر شمارة 4: نقوش بی همتای گلچین و گره معقلی تواما در برج 
چندوجهی شبلی، دماوند )دوره سلجوقی(؛ مأخذ: نگارندگان

هنر آجرکاری دوره ایلخانی
در این دوره تلفیق کاشی و آجر و نیز آجر با نقوش مُهری و برجسته 
به صورت نقش و نگار و گل – گیاه، خط چلیپایی، و... معمول شــد 
که نمونة آن را می توان در مسجد جامع اصفهان با نام آجر مُهرک و 
در مجموعة بنای گنبد سلطانیه در زنجان، و مسجد جامع ورامین از 
ترکیب و تراش آجر در تیشه داری و آجرکاری در روش آجر پیش برُ و 

»قالبی« به نام »آجر قالبی مُهری« مشاهده کرد )تصاویر شمارة 5 و 6(.
هنر آجرکاری دورة تیموری

در دورة تیمــوری هنر معماری بســیار مورد توجّــه قرار گرفت 
و هنرهــای وابســته در معماری به ویژه هنر آجرکاری بســیار مورد 
توجّــه معماران ایــن دوره به خصوص قوام الدین شــیرازی بود. به 
طور خلاصه در این دوره در توران و به خصوص ایران پرارزش ترین 
پدیده هــای آجری از میل مناره ها، بــرج مقبره ها، بناهای مختلف، 
طاق پوش ها، اسِپَرسازی ها در آثار معماری خلق شدند. این روند نیز 
ســبب رونق هنر آجرکاری در دوره های بعد شد. از میان آثار بسیار 
متعدّد این دوره می توان به هنر آجرکاری از مقرنس قطارسازی های 
بســیار جذاب و ســایر موارد در مأذنة میل منار )گلدســتة مسجد 
کلان( در بخــارا و بــرج مقبرة مدورّ از نقــوش نگین باف آجری و 
گنبــد رکُ ترکین گود و برجســته به نام )برج اخنجــان(، آرامگاه 
گوهر تاج خواهر همســر شــاهرخ تیموری در نزدیکــی )آرامگاه 

فردوسی( در مشهد و بسیاری دیگر یاد کرد )تصویر شمارة 7(.

تصویر شمارة 5: بنای چندوجهی مدور شامل: ازاره سنگ، متن 
میانی آجر منقوش گره همراه با ستون های فلکه متصل به بنا، متن 

دست بالا طاق نماسازی، نقوش کاشی معرق، کتیبه خط کوفی، 
قطار مقرنس، مقبره مادر هلاکوخان )دوره ایلخانی(، مراغه، مرمت 

غیراصولی معاصر؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 6 : نقوش گود و برجسته گرد )کُندِ دوپنج سرمه دان( 
 آجرقرمز »پیش بُر« جزییات از تصویر قبل؛ 

 :MARKUS HATTSTEIN AND PETER DELIUS ISLAM :مأخذ 
ART AND ARCHITECTURE

تصویر شمارة 7 : هنرهای شگرف از آجرتراشی و آجرکاری: گردونه 
ساقه منقوش گلچین آجری، ستون های فلکه منقوش، پنجره سازی، 

قطار مقرنس های بی همتای آجری و... ناحیه انتهایی میل منار 
 گلدسته »مسجد کلان« بخارا )دوره تیموری(؛ 

Pierre Chuvin SAMARKAND, BUKHARA, KHIVA :مأخذ
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هنر آجرکاری دورة صفویّه
در دورة صفویهّ با به تکامل رســیدن هرچه بیش تر هنر آجرکاری 
در شیوه های مختلف مواجهیم که ســبب تحولّ در ساخت و آثار 
معماری برای کلیة ابنیه به خصوص بازارها، مدارس و مســاجد و... 
شــد. در این دوران با توجّه به هنر تیشــه داری برای آجرکاری به واقع 
زیباتریــن و پرتکنیک تریــن ارزش  هنری از آجــرکاری برای عناصر 
طاقی حتی خطوط آجری از تراش و ســاخت گود و برجسته سبب 
زیباسازی های بســیار دل پذیر شــد. نمونه های ارزش مند این هنر را 
می توان در چهار صفة مســجد جامع اصفهان به ویژه صفة درویش 
و بسیاری آثار دیگر از شهرهای ایران بررسی کرد )تصویر شمارة 8(.

تصویر شمارة 8: هنر بی همتای آجرکاری، نقوش گره آجری، طاق 
پوش لارومی بسیار شگرف، خط معقلی رو،واروی آجری در زمینه بند 

 رومی کشیده و... صفه درویش، اصفهان )دوره صفویه(؛ 
مأخذ: اصفهان ای هنرت سُرمه چشم جهان، عکاس حمیدرضا حسین زاده، ناشر 

انتشارات فرهنگستان میردشتی

هنر آجرکاری دورة زندیّه
پیوندهای آجری و انواع گلچین های آن، در دوران زندیه و ادوار 
بعد استفاده فراوان شــدند که می توان ارگ کریم خان در شیراز را 
نمونه ارزشــؤمند از این دوران در تنوعّ تزیین هــا و پیوند آجرکاری 
در برج و باروی این بنا و برخی دیگر را نام برد )تصویر شمارة 9(. 

هنر آجرکاری دورة قاجاریّه
ایران دورة قاجاریهّ با شهرســازی جدید اما در چهارچوب ســنتّ 
مواجه شد. از هنر آجرکاری در سردر سازی منازل، نماسازی داخلی 
و خارجــی بناها به خصوص در طاق پــوش بازارها، کاخ ها، به ویژه 
در مسجدســازی و مدرسه ســازی ها و نماســازی های داخلی برای 
حیاط ســازی ها اســتفاده شــد. دزفول در این زمینه شهر آجرکاری 

شناخته شده است )تصویر شمارة 10(.

تصویر شمارة 9: نقوش آجری بند رومی، خوشه انگوری، خوشه 
 گندمی، برج های ارگ کریم خانی، شیراز )دورة زندیه(؛

مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 10: نقوش آجری خفته و راسته و... در عناصر 
 رسمی بندی، حوض خانه منزل قدکی تبریز )دوره قاجاریه(؛

مأخذ: تصویر از آرشیو دانشگاه هنر اسلامی تبریز

هنر آجرکاری دورة معاصر
دورة پهلوی اول شهرسازی ایران وارد مرحله ای از دگرگونی واقع 
شــد. خیابان کشی های جدید ســبب به کارگیری از نقوش آجری 
در نماســازی برای شهرســازی، مغازه ها و بناها مســکونی و ... در 
بدنه های آجری، اسِپَرســازی، کتیبه ســازی و پشت بغل سازی و در 
جــای، جای بناها آن زمان با نوآوری ها و اما در چهارچوب ســنت 

شد )تصویر شمارة 11(. 
در دورة پهلــوی دوم روند شهرســازی دچار غرب گرایی شــد و 
هنــر آجرکاری رو به زوال  رفت. اما خوشــبختانه در دورة جمهوری 
اســلامی توســط مهندســان باذوق، معمــاران هنرمنــد و بنایان و 
تیشه داران آجرتراش عاشق جهش هایی از هنر بدیع آجرکاری برای 
مســاجد، اماکن مذهبی و در موردی ســاختمان های مسکونی به 

وجود آمده است )تصاویر شمارة 12 تا 14(.
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تصویر شمارة 11: نقوش آجری بی همتا از هنر تیشه داری، قسمتی از 
)منزل قوام( »ساختمان موزه آبگینه تهران« )اوایل دورة پهلوی اول(؛ 

مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 12: کلیات نماسازی منقوش شامل: نقوش سم آهویی، 
کتیبه های منقوش آجر و کاشی، منقوش حصیری، خفته و راسته، 

قوس کلاله و... ساختمان سازی امروز؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 13: جزییات نقوش گلچین آجری )سم آهویی( و... از 
تصویر قبل؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 14: نقش دل نشین آجری سرپایه سازی، هره بندی، نقوش 
حصیری، نقوش جناغی و... نمای داخلی پارکینگ ساختمان یادشده؛ 

مأخذ: نگارندگان

گونه های مختلف آجر تزیینی
آجرهــای تزیینی را می تــوان در هفت گروه دســته بندی کرد: 

)کیانی، 1376: 58-54(
1. آجر واکــوب و آبمال: بــرای ســاختن آجرهای صاف 
و کار در نمــا، خشــتِ بیرون آمده از قالب چوبــی را ماله واکوب 
)تخته کوب( و با دســت آغشته به آب رویة آن را صاف می کردند. 
نمونة قدیمی این شــیوه را در آجرهای نمای گنبد قابوس شــاهد 

هستیم )آجر ریشه دار نوعی آجر واکوب است(.
2. آجر پیش بر: این نوع آجر برای نما ســازی در ایران ســابقه ای 
طولانی دارد و ابعاد آن می تواند بســیار کوچک باشــد. برای تهیه 
این نوع آجر زمانی که خشــت هنوز تر است با توجّه به شکل مورد 
نظر آن را مطابق با طرح با ابزار مخصوص بریده و شــکل می دهند. 
انواع اشکال ستاره ای، چلیپایی و بادامی جزو دستة آجرهای پیش بر 
هســتند )بزرگمهری و خدادادی، 1389: 82( )تصویر شــمارة 6(. در 
ضمــن خطوط کوفی و نقوش را می توان از این شــیوة تهیه و یا به 
روش تیشه داری و تراش روی آجر به وجود آورد )تصویر شمارة 15(.

3. آجر مهری: نقش اندازی روی آجر چه به صورت برجسته و 
چه فرو رفته که در مواردی محدود، به گونه ی پیش بر و دست کار 
صــورت می گرفت و در عمدة آثار به کمک قالب انجام می شــد 
)تصویر شمارة 16( از قرن چهارم در آثار سیراف با آجرهای سفال 
نقش دار قابل پیگیری است. این آجرها از نظر شکل متنوعّ هستند 
و به صورت های لوزی، بادامی، ســتاره ای شکل، چلیپا و ...  ساخته 
می شــوند. آجرکاری مســجد جامع گناباد از دوران خوارزمشاهی 
نمونه ای از این نوع آجر تزیینی اســت. مســجد جامع گناباد یکی 
از دو مســجد دو ایوانی تاریخ دار دورة خوارزمشــاهی است که به 
استناد کتیبة کوفی آجری که نمای ایوان جنوبی را آذین بخشیده 
اســت، تاریخ ســاخت آن ســال 609 هجری قمری است )اکبری، 
1377: 159-167( و شــامل یک حیاط، دو مدخل، دو رشته رواق، 
دو شبســتان و دو ایوان اســت که مجموعاً در اطــراف حیاط قرار 
دارنــد )زمانــی، 1349: 6 -14(. تزیینــات نمای ایــوان جنوبی این 
مسجد آجرکاری نقش برجســته و مشبک با نقش های هندسی و 
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کار گره در شــکل های مربع و مستطیل است. علاوه بر این نقوش 
پیلی و بازوبندی گود و برجســته ارزش فراوانی از هنرآجرتراشی و 
تیشــه داری آجرکاری بدیع را در این مســجد به وجود آورده است 

)تصویر شمارة 17(.

تصویر شمارة 15: آجر تیشه داری شده به عبارت )لا الله الا الله، محمد 
رسول الله، علی ولی الله( رواق های طرفین شبستان مسجد جامع 

ورامین، )دورة ایلخانی(؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 16: آجر مهری )قالبی( نقش چلیپا در بین رج های 
به کاررفته بنای مسجد جامع ورامین )دورة ایلخانی(؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 17: هنر آجرکاری پیلی گود و برجسته، کتیبه خط 
کوفی آجری از سورة مبارکه جمعه، نقوش بند رومی بازوبندی و... 

ایوان جنوبی مسجد جامع گناباد )دوره خوارزمشاهی(؛ مأخذ: نگارندگان

4. آجر تراش: عبارت  اســت از اجزای آجر ایرانی )مربع(، نیمه 
( قناس شــده(،  ( – )آجــری کــه از قطر به دو نیــم چارکه12 ) (
 آجر قفلی )آجری که  آن از گوشــه بریده شــده(، آجر قلمدانی

) آجــر(، دو قــدی )  آجر،کلوک ) آجر(، آجــر فلکه13 )آجر 
تراشی که دو مثلث از دو گوشه آن بریده شده( و آجر قاشقی )بریدن 
مورب گوشــه ای یا لب پخ(. در ایران قطعه های گوناگون پاره آجر از 
کوچک ترین اندازه تا بزرگ ترین اندازه که نزدیک به یک آجر کامل 
اســت، کاربرد فراوان داشته است. آجرتراشان در پای کار، قطعه های 
گوناگون پاره آجر را با تیشــه داری آماده می کردند که قدمت آن از 
دوران سلجوقی  است و در زمان صفویهّ به  تکامل رسید. در گذشته 
کار تراش آجر بر روی  آجرهای چهارگوش صورت می گرفت. ولی 
از زمان اســتفاده از آجرهای مستطیل قزاقی به طور عمده کار تراش 

بر روی آجرهای قزاقی انجام می گیرد.
5. آجر تزیینی قالبی و تراش: مخصوص دوره قاجار است. 
این گونه آجرها در اندازه ها و شــکل های مختلف هندســی و غیر 
هندســی بــه کار رفته اند. این آجرها در نمــا و بخش های مختلف 
چون پایة ســتون ها، سر ســتون ها، حاشــیه ها و... کاربرد داشته اند. 
ایــن آجرها هم به صــورت نقش دار و هم به صــورت بدون نقش 
تهیه می شــدند. در دوران قاجار این آجرهــا را با واکوب کردن در 
قالب، با شــکل های  مختلف  می ســاختند و سپس  زائده های آن 
را با تیشــه داری  به گونة آجر تراش حــذف می کردند. گونه های 
مختلفی از این آجرها وجود داشت که هر یک با توجّه به طرح بنا 

در محل معینی به کار برده می شد.
6. آجر آبســاب: آجری اســت که پس از تراش آن، در آب 
می خیســانند و کنارة آن را به وسیله ماسه بادی یا گَرد آجر و گاه 
با گل رس یا اخرا می ســایند. این روش بــه نما جلوه می دهد ولی 
توان آجر را از بین می برد. رونق این شــیوه بیش تر مربوط به دوران 
صفویه به بعد است. نمونة این کار را در گنبد سلطانیه سراغ داریم.

7. آجر قواره بری: قواره بری در واقع یکی از شــیوه های آجر 
تراش اســت کــه در آن به جای نقش شکســته، نقــش گردان یا 
قطعه هــای منحنی به کار برده می شــود. مورد اســتفاده آن به طور 
عمــده در قاب های تزیینی نمای بنا اســت که پیش از عهد قاجار 
بیش تر به صورت پولکی و ســینه کبکی بود و یک طرح پیوسته 
و یک نواختی را عرضه می کرد. رواج قواره بری با طرح و نقش های 
مختلف مربوط به دوران قاجار اســت که تا اویل دوران پهلوی هم 

ادامه داشت و هنوز نمونه های جالب آن را در شیراز می توان دید.

پیوند در آجرکاری
در صورتی که آجرکاری بدون پیوند ســاخته شــود، نشست هر 
قســمت در جهت عمودی قطعة زیرینِ خود باعث هیچ گونه »قفل 
و بســت14« نخواهد شد. از آن جا که قسمت های مختلف آجر بر 
روی یکدیگر از لحاظ انتقال نیرو از بالا به پایین مانند ستون واحد 
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عمــل می کنند و از پایداری دیوار کاســته خواهد شــد. در برخی 
موارد ایــن موضوع به اندازه ای جدی اســت که در صورت رعایت 
نکردن قفل و بســت میان اجزای آجردیوار، دیــوار توان نگهداری 
ارتفاع و وزن خود را نخواهد داشت، چه برسد که بار وارده از سقف 

و بارهای مرده دیگر را تحمل کند )تصویر شمارة 18(.

تصویر شمارة 18 : نمونه ای پیوند اصولی )سمت راست( و غیراصولی 
)سمت چپ( آجرکاری در دیوار؛ ترسیم نگارندگان

پیونــد ایرانی: قبل از معرفی پیوند ایرانی ضروری اســت که 
با اجزای آجر ایرانی آشــنا شــویم. اجزای آجــر ایرانی عبارت اند 
از: چاردانگ15، ســه دانگ16، دودانگ17، چارکه، پاره18، شســتی19، 
قنــاس20 و قفلی21 که برای پیوند در انواع آجرکاری مورد اســتفاده 
قرار می گیرد )زمَُرشیدی، 1386: 83( )تصویر شمارة 19(. »چنان چه 
دو ســر دیوار بســته باشــد، اصول پیوند برای رج، چنین می باشد 
بنابراین جلو دیوار پیوند نیمه آجر و طرف پشت آجر تمامی مربع 
خواهــد بود؛ در رج دوم جای نیمه و تمامی جابه جا شــده در این 
حالــت دو نبش از ناحیه جلو چارکه آجر و از ناحیه پشــت دیوار 
نیمــه آجر به کار خواهد رفت. از انتقال رج زیرین روی رج فوقانی 
اتصالات   پیوند ملاحظه می شــود. با بررسی رج اول و دوم از نمای 
سر رج ها، همچنین ایزومتری، اتصالات بسیار اصولی با نمایی زیبا 

قابل ملاحظه است« )پیشین( )تصویر شمارة 20(.
نکته: پیوند ایرانی از آجرهای به اصطلاح »مربع خشتی« به اندازه   
بعُد آجر اســت که همتای آن در هیچ نوع دیگر از آجرکاری های 
کشورهای صنعتی دیده نشده اســت. این آجرکاری از نظر زیبایی 

به واقع زیبا و از جهت باری فوق العاده است )تصویر شمارة 20(

تصویر شمارة 19 : عناصر آجر ایرانی؛ ترسیم نگارندگان

 تصویر شمارة 20: دیوار 1/5 آجره با پیوند ایرانی )پیوند صحیح(؛ 
ترسیم نگارندگان

پیوند آجر نظامی: در دورة نادری نوعی آجر مستطیل به ابعاد 
6×18×34 ســانتی متر تهیه می شد که به نام آجر نظامی و یا آجر 
نادری مشــهور شد. پیوند این آجرکاری شــبیه پیوند ابتدا ایرانی و 
بعداً بلوکی آلمانی بوده اســت )نقل از سخنرانی حسین زمَُرشیدی 

در فرهنگستان هنر(.
پیوند بلوکی: پیوند بلوکی یکی از روش های بســیار اصولی 
و صحیح در پیوندهای آجرکاری اســت. اســتفاده از این نوع پیوند 
در دیوارهای آجری مقاومت فراوانی به دیوار می بخشد و در نتیجه 
عمر مفید ســاختمان را افزایش می دهد. بنابراین توصیه می شــود 
که در اجرای دیوارهای آجری از روش پیوند بلوکی اســتفاده شود؛ 
گرچــه این پیوند کاملًا بــدون به اصطلاح بندبرشــی و به ترتیب 
از آجرکاری با پیوند کله و راســته که امروزه متداول شــده بســیار 
مقاوم تر و باربرتر است. دو نمونه از این پیوند در تصویر شمارة 21 

قابل مشاهده است.

تصویر شمارة 21 : نمونه ای از پیوند بلوکی در دیوار یک و نیم آجر 
گوشه دار؛ ترسیم نگارندگان

پیوند کله و راســته22: پیوند ایــن آجرکاری با داشــتن یک 
کلوک بندبرشــی از قطعات هم جوار یکدیگر از هر رج آجرکاری 
ســبب تقلیل و کاهش سطح نیروی فشــاری در سازه های ماسونری 
می شــود. برای مثال آجرکاری دیواره هــای 1/5 آجره با پیوند بلوکی 
باربری صددرصد دارد، اما سطح دیوار 1/5 آجره با پیوند کله و راسته 
تا 45 درصد کاهش تقلیل نیروی فشــار دارد. با توجّه به شــکل های 

آجرکاری بلوکی و کله  و راسته بیش تر مشخّص می شود.
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پیشــنهاد می شــود برای دیوارهــای باربر آجری حتمــاً از پیوند 
بلوکی که باربری فراوانی نســبت به نوع پیوند کله و راســته دارند 

استفاده شود.

تصویر شمارة 22 : پیوند نادرست کله و راسته که آجرها در جوار 
 یکدیگر دارای یک کلوک بندبرشی است )یوگسلاوی(؛ 

ترسیم نگارندگان

نقوش آجری
نقوش آجری در پیکرة بنا به شــکل، قالب بندی، حاشــیه بندی، 
کتیبه بندی از گلچین های مختلف مثل انواع نقش ســاده از راســته 
فرش، فرش مربع لوز، جناغی و انواع آن، حصیری و انواع بسیار متنوعّ 
آن، خفته23 و راسته24 در انواع مختلف، خفته و راسته کلوک بندان در 
اشکال متغیّر و زیبا، انواع خفته و راسته گل برگردان در تعداد بسیار 
جالب و دل نشین، ترکیبات نقوش گره آجری و بسیاری دیگر، و در 

نماسازی ســاختمان های امروزی که می تواند برای سازه های فلزی و 
بتونی با اتصالات اصولی با ســفت کاری25 همراه باشــد کاربرد دارد. 
در واقع نماســازی آجری وارد مرحلة نوینی از تکنیک و هنر شــده 
و زیبایی وصف ناپذیــری به بناهای کوتاه مرتبــه و حتی بلندمرتبه 
بخشــیده اســت. هم چنین در دیوارکشــی و حصاربندی ساختمان 
می توان در متن سطوح آجری گسترده از قاب سازی های محدود اما 
زیبا و انواع گلچین های آجری و حتی تک و جفت گل های خفته و 
راسته و بدون قالب بندی در متن دیوارهای آجری نیز بهره کافی برد 

)توضیحات در جدول شمارة 1(.
در گلچین های آجری، نقش دهی در رج های آجرکاری بســیار 
حائز اهمیّت است. برای این کار با آجرهای رنگین می توان نقوش 
بســیار دل پذیری به وجود آورد. در اســتفاده از آجــر رنگی برای 
نقش دادن به متن آجرکاری نمای ســاختمان بایــد دقتّ کرد و با 
جابه جایــی آجرهای رنگی در متن، رج های آجرکاری را به صورتی 
طراّحــی کرد که بــا ترکیب آجرهای رنگی نقوش بســیار زیبایی 
در نما حاصل شــود. در این اجرا می توان با همگن ســازی رج های 
رنگی آجری با رج های غیررنگی در شــکل دهی متن آجرکاری به 
خصــوص در گلچین های خفته و راســته در انــواع مختلف، انواع 
گوناگــون حصیــری و جناغــی، گل برگردان ها، سُــم آهویی26 و 
نقش های دیگر را استفاده کرد و به نماسازی جلوه ای زیبا بخشید. 
نکتــه قابل توجّه در این شــیوة اجرا، تیشــه داری در به وجود آمدن 

نقوش است.

جدول شمارة 1: معرفی اجمالی نقوش آجری
انواع انواع نقوش آجری به صورت اجمالی

1- حصیری سه خفته یک راسته
2- حصیری سه خفته بلند، سه راسته کوتاه

3- حصیری سایه روشن
4- حصیرباف باز دوخفته، سه راسته

5- حصیرباف تخمکدار
6- حصیری تخمکدار لوز

7- حصیرباف تخمکدار دوراسته، دوخفته
8- حصیری ساده

9- حصیری سایه روشن رو،وارو
10- حصیری چهار، چهار سایه روشن

11- حصیری تخمکدار بند به بند

کاربرد نقوش حصیری در انواع بسـیار متنوع در آثار ایران و به خصوص منازل 
مسـکونی و در سـردر سـازی ها و بـه طور کلـی در نماسـازی های سـنتّی دارای 
قدمتـی طولانی اسـت. امـروزه از نقوش حصیری در نماسـازی های آجری بهره 
کافـی بـرده می شـود. اسـتفاده از نقوش حصیـری در ترکیب قاب هـای محدود 
و یـا بـه شـکل کتیبه هـای عمـودی و افقـی در سـر چارکه کشـی ها سـادگی نما 
را بـه زیبایـی خـاص تبدیـل می کنـد. هم چنیـن در نماسـازی از نقوش یادشـده 
قاب سـازی های  شـکل  بـه  محوطـه  و  حیـاط  دیوارسـازی  »اسِـپر27َ«  می تـوان 
محـدود و یـا گسـترده اسـتفاده و در ترکیـب و چهارچوب طاق نماسـازی های 
سـنتّی بـرای حیـاط و غیـره بهـره برد. مسـلماً بـا اجرای نقوش یادشـده سـادگی 
آجـرکاری بـه زیبایـی دل پذیری مبدل خواهد شـد. از نقـوش حصیری می توان 

در سـاختن سـکوی گل- نماسـازی پاسیو و بسـیاری دیگر اسـتفاده کرد.

ش حصیری
نقو

1-نقش جناغی چپ و راست
2- نقش جناغی یک درمیان سایه روشن

3- نقش جناغی 7 و 8
4- نقش جناغی سایه روشن یک در میان

5- نقش جناغی 7 و 8 سایه روشن
6- نقش جناغی دو در میان سایه روشن

7- نقش جناغی خوشه انگوری
8- نقش جناغی خفته راسته یک طرفه

9-نقش جناغی سایه روشن، خفته راسته یک طرفه
10-نقش جناغی خفته راسته سایه روشن یک طرفه دو در میان

11- نقش جناغی خفته راسته یک طرفه، سه در میان
12- نقش جناغی رفت و برگشت

13- نقش جناغی سایه روشن رفت و برگشت

در  جناقـی  نقـوش  کاربـرد  سـنتّی  سـاختمان های  در  و  قدیمـی  آثـار  در 
قسـمت های مختلـف بنـا به خصـوص در طاق نماسـازی ها بسـیار مـورد توجّه 
بـوده اسـت؛ امـا از نقـوش جناغـی در اشـکال بسـیار متنـوّع می تـوان بـرای 
نماسـازی های آجـری امـروز بـه شـکل قاب بندی هـای محـدود در سـطوح 
»اسِـپرَ« نمـا نقش آوری هـای بسـیار زیبایـی را بـه وجـود آورد. هم چنیـن از 
طاق هـای  انـواع  ماننـد  بـه  طاقـی  پوشـش های  در  می تـوان  جناغـی  نقـوش 
هـر  و  بالکن هـا  کنسـول ها،  زیـر  در  گُـم  آهـن  طاق هـای  یـا  و  دوردار28 
پیش آمدگـی دیگـر نهایـت بهره را داشـته باشـیم. در ضمن از نقوش یادشـده 
می تـوان بـرای نقش دهـی در کف پوش هـا چـه بـه شـکل سـنتّی از آجـر سـبز 
و زرد بـرای مفروش سـازی محوطـه و یـا قسـمت های دیگـری از فضـا و در 

طاق نمـای زیبـا بـرای محوطـه در چهارچـوب سـنتّی هنرآفرینـی کـرد.

ش جناغی
نقو
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انواع انواع نقوش آجری به صورت اجمالی

1- نقش خفته راسته سایه روشن
2- نقش خفته و راسته یک رج سایه دو رج روشن

3- نقش خفته راسته دو رج در میان سایه روشن
4- نقش خفته و راسته سُم آهویی

5- نقش خفته و راسته سُم آهویی سایه روشن دار
6- نقش خفته و راسته سُم آهویی طبل30دار

7- نقش خفته و راسته یک طرفه
8- نقش خفته و راسته یک طرفه سایه روشن

9- نقش خفته و راسته یک طرفه دو رج در میان سایه روشن
10- نقش خفته راسته یک طرفه باگل مکرر پنج رگی

11- نقش خفته راسته پاتوپا
12-نقش خفته و راسته باگل سه رگی

13-نقش خفته و راسته )3، 7 و 13 رگی(
14-خفته و راسته گل برگردان سایه روشن

هـر  می شـود.  پوشـش  مختلفـی  فرم هـای  در  طاق هـای آجـری  و  نمـا  بدنـة 
یـک از ایـن پوشـش ها از اصـول و ضوابـط خاصـی پیـروی می کنـد؛ امـا در 
مـواردی نیـز از نظـر ضوابـط، ضمـن انجـام کار عوض می شـود. شـکل گیری 
ایـن حالت هـا بـه ضـرورت آن و بـه سـلیقة سـازنده بسـتگی کامـل دارد. بـه 
طـوری کـه می تـوان ضمـن اجـرای کار، بـا بهره گیـری از متـن، طرح هـای 
بـه وجـود آورد. پوشـش های طـاق  نیـز  اصلـی، طرح هـای متعـدّد دیگـری 
ضربـی بـه صورت خفته راسـته، از معمول تریـن انواع پوش هایی اسـت که در 
سـاختمان های آجـری، در زمانـی نـه چنـدان دور، در زیرزمین هـای نشـیمن، 
کاروان سـراها،  اتاق هـای  آب انبارهـا،  سرسـراها،  و  راهروهـا  حوض خانـه، 
دورهـا  و  رسـمی بندی ها  بیـن  رواق هـا،  پوشـش  در  چیـن  عـرق  حجره هـا، 
در  »پاتوپـا29«  دورهـای  بیـن  و  بازارهـا  در  آجـری  طاق هـای  گوش فیـل   و 
شبسـتان های مسـاجد و طـاق نماسـازی ها و در فـرش کـف؛ و در بسـیاری 

مـوارد دیگـر از آن اسـتفاده کـرد.

ش خفته و راسته
نقو

نتیجه گیری
در هنــر آجرکاری به خصــوص در بناهای مســکونی معماران 
خــوش ذوق، گلچین ها و نقوش بســیار زیبا و دل نشــینی را خلق 
کرده انــد که برخی از آن ها از گنجینه  هنرهای معماری تا به امروز 
برای ما به میراث باقی مانده اســت. نقوش و گلچین های بســیار 
شــگرف از حــرکات و نقوش آجری و شــیوه های اجرایی، تنوعّ و 
روش های ارزش مندی را از گذشــتگان به جا گذاشته که می تواند 
وجوه بسیار عمیق از فرهنگ کهن دیرینه از کشور عزیزمان ایران را 
برای نماســازی ساختمان های امروزی به ارمغان آورد. این امر باعث 
می شــود تحولّی ریشــه ای در جهت ارتقای فرهنگ غنی معماری 
ایران به وجود آید. مســلماً از طرف نهادهای عمرانی به خصوص 

وزارت راه و شهرسازی باید اندیشه های ریشه ای شکل گیرد. 
می توان با برنامه ریزی های اصولی در این زمینه برای رشــته های 
معمــاری و عمران دانشــکده های مربوطه اندیشــه  و عمل را با هم 
تلفیــق کرد. در این مســیر وظیفــه وزارت کار و امــور اجتماعی 
تربیت استادکاران ماهر بنا و با دانش است. در این زمینه می توان با 
مساعدت سازمان میراث فرهنگی با برخورداری از معماران توان مند 
و علاقه مند به هنــر آجرکاری در تربیت اســتادکاران بهره گرفت. 
هم چنین می توان به طرح موضوع در کمیته فرهنگ و تمدن اسلام 
و ایران شــورای انقلاب فرهنگی پرداخت تــا ضوابطی تدوین و به 
مجلس شــورای اســلامی ارائه شــود و با تصویب مجلس به کلیه 
ارگان های ساختمان ســاز و ... کشــور خصوصاً شهرداری ها ابلاغ و 
اجرا شــود. آن زمان به نماسازی های بسیار زیبا برای ساختمان های 
کشور به خصوص معماری شهری و برگشت به نماسازی آجری از 

معماری بسیار باارزش خویشتن نائل خواهیم شد )ان شا الله(.

پی نوشت
»شمس« واقع در ایذه مالامیر، رجوع شود به کتاب راه های قدیم مغرب . 1

ایران )1940(، تألیف سراورال استاین، چاپ لندن.
کانی های آهن: سولفورها، فســفات ها، منگنز، منیزیم، سدیم، پتاسیم، . 2

مواد آلی گیاهی و... است.

سیلیس: ســیلیس به شکل دانه های ماسه بســیار ریز 2/6 میلی متر و . 3
از موادی اســت که در خاک آجر یافت می شود. ماسه استخوان بندی 
خشت است. اگر در آجر زیاد باشد مقدار خاک رس کم می شود، در 
نتیجه آجری به دست می آید، تُرد و پوک که مقاومتش نیز کم است.

آلومیــن: آلومین در صورت پخته شــدن به راحتــی ذوب می گردد و . 4
جسم یک پارچه و همگنی را به وجود می آورد.

فلدسپات: فلدسپات در آجر به صورت عامل گدازآور عمل می کند و . 5
گرمای خمیری شدن آجر را به حدود 1150 – 1100 سانتی گراد تقلیل 

می دهد.
سنگ آهک: اگر سنگ آهک به صورت دانه درشت در خاک خشت . 6

باشــد پس از پخته شــدن در کوره، گاز کربنیک آن جدا می شــود و 
آهک زنــده باقی می ماند و این باعث می شــود پس از رطوبت دیدن 
آجر پخته شده، آهک زنده موجود در آن به آهک شکفته تبدیل شود 
و پدیــده به اصطلاح آلوئک را به وجــود آورد )آجر را می ترکاند و به 

اصطلاح پولک می شود( و سبب نازیباسازی نما می شود.
ســولفات ها: سولفات ها در موقع آسیاب کردن خاک به شکل گرد در . 7

می آیند و پس از مصرف شدن آجر، آب ملات را جذب می کند و به 
صورت ســفیدک در نمای ســاختمان ظاهر می گردد که به این پدیده 

شوره زدن نما گفته می شود.
املاح آهن: نقش اکســید آهــن در آجر، نقش گــدازآور را دارد و در . 8

صورتــی که در خاک آجر به پنج درصد وزن آن برســد دمای ذوب را 
کاهش و رنگ آجر نیز سرخ می شود.

مواد گیاهی: در صورتی که این مواد در خاک آجر کنترل نشــود، در . 9
هنــگام پخت آجر فضاهای خالی به جای می گذارد و آجر به دســت 

آمده پوک خواهد شد.
هوفمان: این کوره در سال 1858 میلادی به ابتکار یک بنای آلمانی به . 10

نام فردریک هوفمان ساخته شد و به همین نام مشهور گردید.
برج بابل نقل از کتاب آجر، ص 9، از انتشارات مجله هنر و مردم: برج . 11

بابل پس از ساخت به دفعات تعمیر شده که در سال های 2000 تا 1780 
قبل از میلاد کاملًا بازسازی شده است.

چارکه: چار، یک.  آجر ایرانی – امروزه به نیمه آجر قزاقی نیز چارکه . 12
می گویند.

فلکه: دایره، منحنی و مدور.. 13
قفل و بست: در آجرکاری به جای پیوند نیز از اصطلاح »قفل و بست« . 14

به کار برده می شود.
چاردانــگ: آجر مربع تمامی 5×20×20 ســانتی متر، ضمنــاً به دانگ . 15

»دنُگ« اطلاق می شده است.
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سه دانگ:  آجر ایرانی 5×15×20 سانتی متر.. 16
دودانگ:  آجر ایرانی 5×10×20 سانتی متر.. 17
پاره:  آجر ایرانی 5×5×10 ســانتی متر. در ضمن در بسیاری موارد به . 18

پاره، پاره آجر گفته می شود.
شســتی:  آجــر ایرانی 2/5×5×10 ســانتی متر. در ضمن شســتی از . 19

ضخامت شست انسان آمده است.
قناس: آجر لچکی که از تقســیم آجر مربع از محل قطر به دو قسمت . 20

مســاوی به دست می آید. از این آجر برای فرش کف حیاط، تیغه های 
طاق نما به نــام تیغه قناس، پوشــش های تیغه ای در طــاق پوش ها و... 

استفاده می شده است.
قفلــی: معمولاً برای نشســت چهارچوب درب حیاط و ســایر درب ها . 21

و پنجره ها در کلاف دیوار توســط تیشــه داری قسمتی از آجر مربع به 
شــکل )L( تراشیده می شده و قســمتی از چهارچوب در آن نشست 
می کرده اســت. این روش از باز شدن درز بین آجرکاری و چهارچوب 

جلوگیری داشته است.
پیونــد کله و راســته: در دورة پهلوی اول تخریــب برخی از بافت های . 22

قدیمی شــهرها به خاطر خیابان کشــی ها، ساخت وســاز در شهرهای 
جدیــد و به طور خلاصه کارهــای عمرانی فراوان انجام می شــد. این 
ساخت وســازها با پیمان کاری شــرکت های آلمانــی انجام می گرفت. 
عموماً کارگران فنی این شــرکت ها از کشور یوگسلاوی بودند و پیوند 
آجرکاری خود را که همان کله وراســته است به کار می گرفتند که در 
نتیجه جایگزین آجر ایرانی مربع شد؛ از جهت اینکه کوره های »میلی« 
متــداول و پخت آجر به اصطلاح قزاقی کــه معادل آجر نظامی نادری 

است در تمام کشور معمول بود.
خفته: رج خوابیده – رج افقی.. 23
راسته: رج عمودی.. 24
سفت کاری: استخوان بندی، اسکلت سازی.. 25
سُم آهویی: ترکیب و شکل پای آهو.. 26
اسِپَر: دیواری نه چندان گسترده.. 27
دوردار: قوس دار، منحنی، کمانی، انحنایی.. 28
پاتوپا: نشست دو عضو، دو بدنه در یکدیگر.. 29
طبل: شــکل هندســی از نقوش گره که از ترکیــب )طبل صدا( آمده . 30

است.
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 بررسی مؤلفّه  های جغرافیایی و محیط زیستی در شکل گیری شهر میبد 
از پیش از تاریخ تا دوران اسلامی*

چکیده
دشت یزد ـ اردکان از کهن ترین دورة استقرار از منظر مکان گزینی حوزه  های جغرافیایی قابل استفاده برای سکونت، فاقد انتخاب  های 
طبیعی متنوّع بوده است. مهم ترین علل این وضعیّت محدود بودن منابع زیستی از قبیل جریان  های آبی دائمی و شرایط اقلیمی حاکم بر 
این دشــت به واسطة موقعیّت جغرافیایی آن است. روش تحقیق در این مقاله به شیوة بررسی میدانی و اسناد و مکتوبات در قالب نقشه  ها 
و نمودارهای مرتبط ســامان یافته است. مهم ترین اهداف این مقاله ارائة یک الگوی استقراری مبتنی بر اقلیم، جغرافیا و بوم  شناسی میبد 
اســت. سؤال اساسی این پژوهش مبتنی است بر این موضوع که شکل گیری این شهر به عنوان یکی از قدیمی ترین  استقراراهای دشت 
یزد ـ اردکان، حاصل چه برهم کنش  ها و تأثیرات متقابل انســان و محیط پیرامون او بوده اســت. با استفاده از نتایج بررسی  های میدانی 
باستان شناسی و ارزیابی مؤلفّه  های جغرافیایی و زمین ریخت شناسی از قبیل تنوّع منابع آبی )آبراهه  های باستانی و فن آوری قنات(، شیب 
و ارتفاع زمین و واقعیّت  های زمین  شناســی دشت میبد، مشــخّص می  شود، شکل گیری میبد از پیش از تاریخ تا کنون در محدودة فضای 
دشــتی با بستر رُسی میسّر بوده است. در دورة پیش از تاریخ و تا قبل از فراگیر شدن فن آوری کاریز این استقرارها فصلی و بدون تداوم 
اســتقراری در مجاورت آبراهه  های باستانی در مجاورت تراس رُسی روستاهای بارجین ـ بیده شکل گرفته اند. بعد از آشنایی با فن آوری 

قنات این استقرارها در قالب شهر امروزین میبد به صورت دائمی تداوم داشته است.

واژگان کلیدي: دشت یزد - اردکان، تراس رسی، آبراهه  های باستانی، قنات، الگوهای استقراری میبد.
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مقدّمه: 
بر پایة بررسی  های باستان  شناســی، حوزة فرهنگی ـ جغرافیایی 
میبد از دوران فراپارینه ســنگی، بستری مناســب برای استقرارهای 
انسانی در دشت یزد ـ اردکان بوده است)رضوانی، 1389(. در دوران 
تاریخی و اسلامی نیز به واســطه مزیتّ  های راهبردی و جغرافیایی 
مناســب در مســیر راه  هــای تجاری و نظامــی )پویــا، 1371: 5( و 
هم چنین با اســتفاده از فــن آوری قنات به عنوان عامل ســازگاری 
اجتماعــی با شــرایط محیطی به یــک حوزة مطرح شهرنشــینی 
تبدیل شــده اســت)لباف خانیکی، 1393: 81(. در حقیقت فرایند 
شکل گیری استقرارهای انسانی، مناطق فعالیّت و الگوهای موجود 
در آنهــا، عــلاوه بر عوامل انســانی، به عوامل زیســتی و فیزیکی 
محیط  های طبیعی نیز وابسته است)Barton et al.2002(. به واسطة 
این که میبد در محدودة جغرافیایی محصور در ارتفاعات و شرایط 
اقلیمی گرم و خشک واقع است؛ حوزة جغرافیای برای شکل گیری 
اســتقرار، بدون هیچ گزینة انتخابی، یک دشت هموار رسُی است. 
مزیتّ  هایی چون شــیب مطلوب با جهت جنوب به شــمال، منابع 
خاک رس ریز دانه برای کشــاورزی و کوزه گری وجود داشته است 
)مهرشــاهی، 1369(. زمین ســیمای میبد بیش از هــر نقطه ای در 
دشت یزد ـ اردکان استعداد جذب جوامع کوچ رو در پیش از تاریخ 
را داشــت. پرسش اصلی مقاله این است که روند شکل گیری شهر 
از پیش از تاریخ تا دوران اســلامی متأثـّـر از چه عوامل جغرافیایی 
و زیســتی بوده است؟ هدف از این پژوهش بررسی نقش بسترهای 
بوم  شناسی در شکل گیری الگوهای استقراری در دشت میبد است. 
اطلاعــات مورد نیاز در این پژوهش، حاصــل پژوهش  های میدانی 
در دو بخش بررســی و شناســایی این شهرســتان و مجموعه ای از 
نقشــه  های تولیدشــده در محیط  های متنوعّ برای دســت یافتن به 
خصوصیّات فیزیوگرافی منطقه شامل ارتفاع، شیب، جهت شیب، 
زمین  شناسی و موضوع های مرتبط اســت. مؤلفّه هایی که در میبد 
باعث ایجــاد مزیتّ  های جغرافیایــی و مطلوبیّت  های محیطی در 

شکل گیری آن است.

روش تحقیق
روش تحقیــق در این مقالــه میدانی و براســاس مکتوبات و بر 
پایة نتایجی اســت که از نقشه  های تولید شــده استخراج شده اند. 
 GIS، ARCGIS، تحــت Ilwis این نقشــه  ها بــا نرم افزارهایی چون
NASA WOLD WIND  و اســتفاده از عکس  هــای ماهواره ای و 

تصاویر هوایی گرفته شــده از پهباد تهیه شده اند. با استفاده از این 
داده  ها می  توان تصویر روشــنی از نحوة شــکل گیری، انطباق  های 
محیط زیستی و تأثیر مستقیم اقلیم و جغرافیا در مکان گزینی این 

شهر ارائه داد.

چارچوب نظری
اصطلاح چشــم انداز و زمین سیما1 به معنای بســتر جغرافیایی 
زندگی انســان تعریف می  شــود. یکی از گرایش  هــای مطالعات 
باستان  شناســی که بــا ترجمه  های متنوعّی از قبیل باستان  شناســی 
چشــم انداز، زمین ســیما و پهن دشت2 مطرح شــده است. برخی، 
باستان  شناســی چشــم انداز را بــه مثابــه جمع دو علــم جغرافیا و 
باستان  شناســی می  داننــد )رضالو، 1380: 7(. چشــم انداز به معنای 
مجموعه ای از مکان  های مرتبط با هم اســت که هر تغییر در یک 
نقطه از آن، ســبب تغییراتی در دیگر نقاط می  شود و بستری است 
 که در اثر تعامل انســان با محیط پیرامونش شــکل گرفته اســت 
)Evans, 2006: 132(. جوامــع انســانی و جغرافیــای طبیعــی دو 
عامل عمده ای هســتند که ساختار زمین ســیما را شکل می  دهند. 
حضور انســان در مــکان و جابه جایــی وی از مکانــی به مکان 
دیگر، زمین ســیما را شکل می  دهد. زمین ســیما محدوده ای است 
جغرافیایی که به واسطه برهم کنش  های متنوعّ انسان در طول تاریخ 
شــکل گرفته اســت )Tilly, 2006(. یکــی از مهم ترین نظریهّ  های 
معطــوف به نحوة ارتباط اقلیم و جغرافیا با شــکل گیری رفتارهای 
انســانی در جهت شکل  گیری استقرارها و سکونت گاه ها، گرایش 
»اکولوژی فرهنگی« اســت. این رویکرد بــه تبیین اموری می  پردازد 
کــه منجر به بهره برداری انســان از طبیعت در جهت مکان گزینی 
مناسب برای زندگی اســت )Glock, 1985: 465(. مطالعة نظام مند 
ارتباط متقابل انســان )فرهنــگ( و طبیعت )زیســت بوم( موضوع 
اصلی اکولــوژی فرهنگی را شــکل می  دهد. تأکید بــر اکولوژی 
فرهنگــی در کنــار علاقه به بازســازی رفتــار انســان، راهی برای 
شناخت محیط زندگی جوامع گذشته و متغیّرهای مهم و تأثیرگذار 
محیطی است)Michaels, 1996a:htm( در مطالعات باستان  شناسی 
و جغرافیایی معطوف به زمین سیما علاوه بر اینکه سازمان فضایی 
سکونت گاه  ها در قالب مطالعة الگوهای استقراری بررسی می  شود، 
برهم کنش  هــای اقتصادی، اجتماعــی و فرهنگی جوامع با محیط 
نیز مورد توجّه اســت و تمامی فعالیّت  های انســانی در مواجعه با 
زیست بوم جغرافیایی در نظر گرفته می  شوند)نمودار شمارة 1(. در 
این دیدگاه محیط، بستر پروش دهندة آثار مادی و ادراکی انسان  ها 
تلقی شــده اســت)Robin, 2002: 163( و جوامع انسانی به عنوان 
عامل اصلی تغییر شــکل محیط پیرامون خود شــناخته می  شوند. 
زیســت بوم میبد با توجّه به محدود بودن منابع زیستی و وابستگی 
به منابع آبی، کاملًا منطبق با این عنصر طراّحی شــده است. ظهور 
و بروز این وضعیّت نقش ویژه ای بر شکل  گیری شهری و روستایی 
این شــهر داشته است. مطالعة ســیر تحولّ این حوزة جغرافیایی و 
فرهنگی بدون نقش مؤلفّه  های زیســتی به ویژه منابع آبی و شــیوه 

استحصال و به کارگیری آن میسر نیست.
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نمودار شماره1: نحوه برهمکنش انسان و محیط و شکل  گیری زمین 
سیما و چشم انداز؛ مأخذ: لباف خانیکی، 1385

معرفی عرصة مورد مطالعه
شهرســتان میبد یکی از شهرستان  های اســتان یزد است که در 
شــمال غرب این اســتان واقع شده است. این شهرســتان از شمال، 
شــمال شــرق و شــرق به شهرســتان اردکان و از جنوب و جنوب 
غرب به شهرســتان صدوق محدود می  شــود ) فرهنگ جغرافیایی 

آبادی های استان یزد، 1381: 555( )نقشة شمارة 1(.

 نقشه شمارة 1: موقیعت شهرستان میبد در استان یزد؛
مأخذ: آرشیو پایگاه میراث فرهنگی میبد، 1395

میبــد در میان حوزة ممتد و بســته ای اســت که از کاشــان تا 
کرمان در امتداد جهت شــمال غربی - جنوب شرقی کشیده شده 
اســت. این حوزه بســان کاسه ای تقریباً بســته به خارج راه ندارد و 
از هر ســمت توســط کوه  ها و ارتفاعات محدود شده است )نقشة 
شــمارة 2(. از غرب و جنوب غرب به شــیرکوه، از شرق به سمت 
کوه  های خرانق، از جنوب به کفه بهادران و از شمال به چاله عقدا 
منتهی می  شــود. اراضی شرقی و شــمالی میبد دشت  های هموار 
و شــهر از غرب به کوهپایه  هــا و ارتفاعات جنوبــی عقدا منتهی 
می  شــود )قبادیان، 1361: 38(. منابع آبی این شــهر بسیار محدود 

اســت و از گذشــته  های دور از آب  های سطحی و رودهای فصلی 
و آب  های زیرزمینی تأمین می  شــده است)اسفنجاری، 1385: 17(. 
یکی از ویژگی  های ساختاری شــهر میبد از منظر طراّحی شهری، 
شــکل  گیری آن بر مبنای مســیر  های قنات اختصاصی اســت که 
برای هر یک از محلهّ های 17گانة آن طراّحی شده است. این رشته 
قنات  ها پس از ظاهر شدن در سطح و برداشت  های عام المنفعه از 
آنها به  مشــروب ساختن باغ ها،  برای ذخیره در آب انبارها و عبور 
از پایاب  های خانه  های مســکونی در محلهّ هــای مختلف هدایت 

می  شوند)نقشة شمارة 2(.

تصویر شمارة 1: لنداسکپ میبد برروی عکس ماهواره ای، نرم افزار 
NASA Wold Wind؛ مأخذ: آرشیو پایگاه میراث فرهنگی میبد، 1395

نقشة شمارة 2: طرح شماتیک از مسیر قنات خارجا میبد از مادر چاه 
تا نقطه پایانی آن؛ ترسیم: نگارنده 1396
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مؤلفّه  های جغرافیایی، زمین ریخت  شناسی و فرهنگی میبد
دانش جغرافیا بــه عنوان علم برنامه ریزی مکانی - فضایی، همواره 
در جهت شناخت دقیق رابطة انسان و محیط جغرافیایی تلاش کرده 
اســت )جمعه پور، 1385: 35(. از این رو، شناخت مؤلفّه  ها و عامل های 
جغرافیایی به عنوان زمینه و بســتر طبیعی و بوم شناختی استقرارهای 
انســانی از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. میبد از گذشته  های بسیار 
دور با توجّه به خصلت  های محیطی و موانع و مواهب طبیعی توانسته 
به مثابه زیســتگاهی پایــدار و متکی به ویژگی  هــای درونی و بومی 
همواره حیات پرتحرک و پویایی را بگذراند )اســفنجاری، 1385: 5(. 
در کنار مؤلفّه  های جغرافیایی، مؤلفّه  های فرهنگی به صورت متغیّر و 
بر مبنای توسعه و پیشرفت فن آوری و تکنولوزی، یک عامل مهم در 
شکل  گیری و تداوم مدنیّت در میبد مطرح است. بی شک مهم ترین 
مؤلفّــة فرهنگی در مواجهه با شــاخصه  های اقلیمی و بوم شــناختی 
آن، مدیریتّ و اســتفادة فن آورانه از منابع آبی محدودی اســت که در 
منطقه وجود دارد. قنات را می  توان یکی از فن آوری  هایی دانســت که 
ســازگاری انسان را نســبت به تغییرات محیطی به خوبی ارتقا داده و 
ادامه بقا در وضع نامساعد فلات مرکزی را امکان پذیر ساخته است. با 
فشار بیش تر تغییرات اقلیمی بر تعداد قنات  ها افزوده شد و در بسیاری 
از مناطــق فلات ایران، قنات تبدیل به یگانه منبع تأمین آب شــده و 
امکان ماندگاری اجتماعات انســانی را فراهم   کرده اســت)صفی نژاد، 
1396: 45( به دیگر سخن، فن آوری قنات به عنوان مؤلفّه ای فرهنگی، 
نشانگر قدرت انسان در هم ذات پنداری با طبیعت و ابداع تکنولوژی ای 
اســت برای غلبه بر محدودیت هایی که محیط زیست بر او تحمیل 
کرده)Grzymski, 2004: 12( و این دینامیسم و پویایی منجر به خلق 

زمین سیما و چشم انداز فرهنگی و جغرافیایی میبد شده است. 
تراس رُسی بارجین - بیده میبد

ایــن پدیدة طبیعــی از جمله مهم ترین علل شــکل  گیری میبد 
اســت. این تراس رســی که از غرب به شرق کشــیده شده، سبب 
به وجود آمدن معماری، شــهر و آبادی هایی شــده اســت )نیکزاد، 
1394: 113(. بنــا بر نظر برخی از محققان شــکل  گیری این پدیدة 
جغرافیایی در میبد ناشــی از خشک شــدن یک دریاچه باستانی 
اســت که البته متون تاریخی نیز بدان اشــاره کرده اند)مهرشــاهی، 
1369: 35 و جعفــری، 1343: 13( این موضوع در مطالعات مربوط 
به دریاچه نمک قم و تراس  های ایجاد شــده در اطراف آن از سوی 
برخــی از محققان از جمله هدین، آســکولند و گابریل نیز اشــاره 
شده است) کلینســلی، 1388: 10(. وضعیّت توپوگرافیک روستای 
بارجین این موضوع را به بهترین وجه ممکن نشان می  دهد. تصاویر 
هوایــی این محوطه نشــان از ایجاد چاله  های وســیعی دارد که در 
مجاورت دیوارة تراس رســی واقع شــده اند )تصویر شمارة 2 و 3(. 
این تراس رسی منبع غنی خاک رس محسوب می  شود که از برای 
تولید سفالینه  های پیش از تاریخی در میبد مناسب بود. کشیدگی 
و امتداد شرقی - غربی این تراس با توجّه به موقعیّت استقرار دشت 

یزد - اردکان که به صورت شــمال شرقی - جنوب غربی است، به 
عنوان ســپر دفاعی برای به حداقل رساندن پدیده پیشروی شن  های 

روان و تشکیل تلماسه  های کویری عمل می  کنند.
آبراهه  های باستانی میبد

ارتفاع دشــت میبد از جنوب به شــمال کاسته می شود. روستای 
رکن آباد به عنوان جنوبی  ترین  نقطه شهر میبد از نظر تراز ارتفاعی 
20 متر با روســتای عشــرت آباد که در شــمالی  ترین  نقطه آن واقع 
است، اختلاف سطح دارد و بلندتر است. این اختلاف سطح باعث 
تسهیل و تســریع در شکل  گیری آبراهه  ها و مســیل  های باستانی 
شــده است)پویا، 1371: 1(. این آبراهه  ها با توجّه به حرکت نزولات 
آسمانی از شیرکوه به سمت شمال در میبد به واسطة اختلاف ارتفاع 
20 متری دارای قدرت تخریبی و انتقال نهشــته  های فراوانی اســت 
که خود باعث ایجاد فضاهای مناســب برای کشــاورزی و استقرار 
گروه  های انسانی از پیش از تاریخ تا کنون شده است. در حقیقت 
این آبراهه  هــا مهم ترین منبع آبی در دورة پیش از تاریخ  هســتند 
که به واســطة دائمی نبودن ایــن جریان  های آبی هیــچ گاه منجر 
به اســتقرار منسجم شهری و روســتایی در میبد نشده اند)رضوانی، 
1389(. ارتفــاع دیــوارة برخی از این آبراهه  هــا در برخی از نقاط به 

بیش از 15 متر می  رسد )پویا، 1379: 39( )تصاویر شمارة 2(.

تصویر شمارة 2: عکس هوایی از آبراهه  های باستانی روستای بیده میبد؛ 
مأخذ: مطالعات میدانی؛ نگارنده، 1396

نقشة شمارة 3: طرح شماتیک از تراس رسی میبد و نقش آن در 
 هدایت و شکل  گیری آبراهه  ها و محلّه های کهن میبد؛ 

مأخذ: اسفنجاری. 1385
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تصویر شمارة 3: عکس هوایی از آبراهه  های باستانی روستای بیده 
میبد؛ مأخذ: مطالعات میدانی، نگارنده، 1396

رشته قنات  ها و کاریزها
قنات  ها به عنوان تنها ســازوکار برای شــکل  گیری اســتقرارهای 
دائمی روستانشــینی و شهرنشــینی در میبد بویژه از دوران تاریخی 
و اســلامی مطرح است، این پدیده نقش بســیار مهمی در ترسیم 
چشــم انداز جغرافیایی و اقلیمی میبد در دورة اســلامی داشت. از 
ایــن رو، پدیدة قنات را می  تــوان مؤلفّه ای بر آمــده از برهم کنش 
اقلیم، جغرافیا و نیازهای جوامع بشــری برای اســتقرار و سکونت 
دائم دانســت. قنات  ها بر خلاف چشمه  ها و آبراهه  ها در تمام طول 
ســال دارای آبی گوارا و سالم هستند)مسرت، 1384: 46(. در منابع 
تاریخی اشــارات متعــدّدی به احداث و ایجاد قنــوات در میبد در 
قرون اسلامی شده اســت )همدانی، 1361: 45؛ یزدی، 1370: 98 و 
مستوفی بافقی، 1342: 150(. در خصوص جهت جریان زیرزمینی 
آب ها در قنات ها، کارشناسان قدیمی برآنند که در شیب دشت  ها 
و بــه عنوان نمونه دشــت یزد ـ اردکان در مســیرهایی که آبراهه  ها 
حرکــت می  کنند، آب  هــای زیرزمینی نیز به آهســتگی در همان 
جهــت از زیر زمین پیــش می  روند )پویــا، 1379: 124(. از این رو، 
مســیر حرکت قنات  ها در این دشت دقیقاً منطبق با مسیر حرکت 
و شــکل  گیری آبراهه  های باســتانی است )تصویر شــمارة 4 و 5(. 
قنات  ها تا حدود نیم قرن پیش هم چنان به عنوان اصلی  ترین  منبع 
تأمین آب در دشت یزد ـ اردکان مطرح بودند که با تغییر الگوهای 
زیستی و صنعتی منطقه و حفر چاه  های عمیق و نیمه عمیق دیگر 

اثری از آن ها بر جای نمانده اســت. موضوعــی که اگر طرح  های 
انتقــال آب به اجرا در نمی آمد باعــث نابودی حیات و زندگی در 

این دشت شده بود.
رشــته قنات  های ورودی به میبد با ایجاد یک شبکة آب رسانی 
منســجم و پیچیده شــامل کارکردهای عام المنفعه و اختصاصی 
باعث شکل  گیری محلهّ ها و کشــت خوان  های هم پیوند آن شده 
است. کارکردهای عمومی این قنات  ها شامل پایاب ها، آسیاب  های 
آبی، آب انبارها، حمام  ها هســتند و کارکردهای اختصاصی شامل 
ایجاد پایاب  های شــخصی در خانه  ها و مشروب ساختن اراضی و 

کشت خوان  های واقع در آن محلهّ بوده است.

شرح فعالیت  های میدانی و کتابخانه ای
ویژگی هــای فیزیوگرافي به مجموعــة پارامترهاي فیزیکي گفته 
مي شــود کــه مقادیر آن ها بــراي هر حوزه نســبتاً ثابت اســت و 
نشــان دهندة وضع ظاهري و مرفولوژیکی منطقة مورد نظر است. از 
این ویژگی ها می  توان به ارتفاع، شیب، جهت شیب و ... اشاره کرد 
)Pitlick, 1994(. با جمع بندی این اطلاعات می  توان تصویر نســبتاً 
دقیقي از کارکرد کمّي و کیفي سیســتم هیدرولوژیکي آن حوزه 
به دســت آورد )علیزاده، 1386(. هیدرولــوژی علم مطالعه آب  های 
زمین، منشــأ، جابه جایی و پراکنش آن هــا، ویژگی های فیزیکی و 
شیمایی، ارتباط آب با محیط فیزیکی و بیولوژیکی و تأثیرات آن 
روی فعالیت  های انسانی است )مهدوی، 1385: 3(. در حالت کلی 
شهرستان میبد خود بخشی از زیر حوزه هیدرولوژیک یزد- اردکان 
در تقســیمات هیدرویوژیکی کشــوری قرار می  گیرد که در نقشه 

شماره 4 نشان داده شده است.
شهرســتان میبد در شــرایط خاصی قرار دارد بــه گونه ای که با 
قرار  گیری دو سلسله رشته کوه در سمت  های شرقی و غربی آن و 
هم چنین در بعُد بالاتر، قرار  گیری در مسیر عبوری سایر جریان های 
آبی تخلیه شده از ســمت غربی و شرقی دشت یزد- اردکان است؛ 
ایــن نکته باعث شــده که همواره در طول دوره  های زمین  شناســی 
منطقه ای مناســب از نظر آب دهی و دریافت آب های ســطحی در 

کل منطقه باشد.

تصویر شمارة 4: عکس هوایی سال 1335 میبد. نحوه استقرار رشته قنات  ها در راستای مسیر آبراهه  ها که به صورت عمود بر تراس رسی میبد واقع شده اند؛ 
مأخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد، 1395 
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نقشه شماره 4: موقیعت شهرستان میبد در مرزهای هیدرولوژیک 
استان یزد؛ مأخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد، 1395

مطالعات پستي و بلندي: تهیه جدول ارتفاع - سطح 
)هیپسومتري(3

ارتفاع حوزه در میــزان و نوع بارندگي، درجة حرارت و تغییرات 
آن، میــزان تبخیر و تعرقّ و به طور کلي در آب و هواي منطقه و 
توســعة خاک و هم چنین نوع و تراکم پوشش گیاهي اثر دارد. به 
همین دلیل آگاهي از نحوة توزیع ســطح بــا ارتفاع و این که چند 
درصد از ســطح حــوزه از ارتفــاع معیّني بالاتر یا پایین تر اســت، 

 مي تواند در شــناخت رژیم آبي حوزه کمک کند. بر اساس نقشة 
DEM 4 طبقه بنــدی ارتفاعی شهرســتان میبد را می توان در نقشــة 

شــمارة 5 دید، ولی در جهت اهداف مقالــه موقعیّت محوطه  های 
شناسایی شده بر روی نقشة هیپسومتری روی هم اندازی شد که در 

نقشة شمارة 6 می توان مشاهده کرد. 
همان طور که در نقشه شمارة 7 مشخّص است تمرکز محوطه  ها 
بر روی سطوح ارتفاعی 1100-1200 متر است. هم چنین مشخّصات 
ســاختارهای زمین  شناســی واحدهای متفاوت شهرســتان میبد به 
صورت کلی در جدول شمارة 1 ارائه شده و واحدهای زمین  شناسی 

در پهنة آن ها سایت  های باستان  شناسی قرار گرفته است.

بر مبنــای مکان گزینی محوطه  های باستان  شناســی و اســتقرار 
امروزیــن شــهر،کفه  های رســی با علامــت اختصــاری Qcf دارای 
بیش ترین تمرکز استقرار لکه  های زیستی است و میبد و محلهّ های 
هم پیوند آن نیز بر این کفه بنیان نهاده شــده اســت. این نقشــه به 
خوبی نشان می  دهد تمرکز استقرارهای جوامع انسانی در محدودة 
مشخّص اقلیمی و زمین ریخت  شناسی از پیش از تاریخ تا به امروز 

بوده است. 

نقشة شمارة 5: طبقه بندی 
ارتفاعی شهرســتان میبد؛ 
پژوهشی  پایگاه  آرشــیو  مأخذ: 

میبد، 1395

نقشه شمارة 6: موقیعیت محوطه  های شناسایی شده بر 
روی نقشه هیپسومتری؛ مأخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد، 1395
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مقالة حاضر به بررسی نقش مؤلفّه  های جغرافیایی و بوم شناختی 
در شکل  گیری شــهر میبد پرداخته است. خروجی  های حاصل از 
این پروژه نشــان می  دهد که تنها امکان زیســت در محدودة میبد 
از پیــش از تاریخ تاکنون دارای مختصــات و موقعیّت جغرافیایی 
مشابهی است. مهم ترین عامل در جانمایی و جایگزینی استقرارها 
در این محدوده مبتنی بــر منابع آبی و معادن خاک رس به عنوان 
عاملی در جهت فعالیّت  های کشاورزی و سفالگری است. با توجّه 
به نبود منابع دائمی آب در دشــت یزد - اردکان و به تبع آن میبد 
الگوهای اســتقراری شکل گرفته در این دشت را باید در دو بخش 

عمده دسته بندی کرد:
اول: محوطه  هــا و فضاهای اســتقراری موقت باستان  شناســی از 
پیش از تاریخ تا اواخر دوران تاریخی؛ در این برهه تنها منبع تأمین 
آب، آبراهه  های باســتانی هستند. این آبراهه  ها با ژرفای بیش از 10  
تا 15 متر و پهنای نزدیک به 20 متر، باعث انتقال حجم وسیعی از 
نهشته  های آب رفتی در میبد شــده اند. این عامل بعدها با توجّه به 
دست یابی به منابع دائمی آب کمک بزرگی به توسعة کشاورزی و 

یک جانشینی کرده است.
دوم: حفــر قنات از دورة تاریخــی در میبد معمول بوده و همین 

عامل باعث ایجاد شــهر و ســکونت دائمی در این محدوده شده 
است. الگوهای اســتقراری مبتنی بر آبراهه  ها و منابع موقتّی آب و 
هم چنین اســتفاده از فن کاریزکنی، هــر دو بر مبنای واقعیّت  های 
جغرافیایی و زیســتی دشــت یزد - اردکان و میبد شکل گرفته اند. 
با توجّه به نبود تنوعّ محیطی بــرای جایگزینی در فضاهای متنوعّ، 
تمامــی اســتقرارهای پیــش از تاریــخ و روند شــکل  گیری اولین 
آبادی  های متمرکز و شــکل  گیری محلهّ های شهر تا دوران معاصر 
در جهت شمالی - جنوبی و متأثرّ از چشم انداز جغرافیایی شکل 

گرفته در دشت یزد - اردکان هستند )جدول شمارة 1(.
با بررســی نقشــه  های تولیــدی و عکس  های هوایــی می توان 
دریافت که بیش از 81 درصد محوطه  های شناسایی شده در دشت 
میبــد ـ که بیش تر آن ها از دورة پیش از تاریخ هســتند ـ در تراز 
ارتفاعی بین 1000 تا 1200 متر از سطح دریا و در مجاورت آبراهه  ها 
و تراس باستانی میبد شکل گرفته اند. توسعة شهر در دورة اسلامی 
نیــز بر همین تراز ارتفاعی و با توجّه بــه توانایی نقل و انتقال آب 
از طریق سیستم قنات به عرض  های شمالی شکل گرفت. از منظر 
زمین  شناســی نیز آمارهای اســتخراج شــده حکایت از جانمایی 
مشابه محوطه  های باستانی و توسعة شهری آن در دوران تاریخی و 
اســلامی دارد. در حدود 66 درصد از محوطه  های شناسایی شده بر 

نقشه شماره7: نقشه دیجیت شده زمین  شناسی شهرستان میبد؛ مأخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد، 1395

جدول شمارة 1: ارائة مدل تاریخی از نحوة شکل  گیری میبد بر مبنای استفاده فن آورانه از منابع آب

راهبرد شیوه استقرار دوره ردیف

سکونت در حوالی آبراهه  ها و مسیل  های فصلی فصلی و کوچ روی پیش از تاریخ 1
حفر قنات و انتقال آن به بخش  های پایین دست تراس 

میبد متمرکز و شکل  گیری بنیان اولیه میبد دوران تاریخی )ساسانی( 2

توسعة سنت کاریزکنی و ایجاد ساختارهای معماری 
مرتبط با توسعة شهری از قبیل پایاب، آسیاب، حمام، 

آب انبار و پاکنه  های خانگی و اختصاصی

متمرکز با طرّاحی شهری مبتنی بر 
محلهّ گرایی دوران اسلامی 3

حفر چاه  های عمیق و نیمه عمیق و انتقال آب از سایر 
حوزه  های جغرافیایی

عارضه مدرنیزاسیون شهری و تضعیف 
ساختارهای محلهّ گرایی

دوران معاصر از دهه 50 شمسی تا 
به امروز 4
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بستر  های رسُی و بخش  های هموار دشت که حاصل نهشته گذاری 
و شکل  گیری بسترهای آبرفتی است، شکل گرفته اند؛ محدوده ای 
که در دوران  های بعدی و تا به امروز نیز مورد استفاده برای ساخت 
و ســاز و توســعة شــهر ی بوده اســت. مطالعات آسیب  شناســی 
تخریب  هــای صورت گرفته توســط عوامل انســانی در تســطیح 
محوطه  های باستانی برای استفاده  های صنعتی و سکونتی در مقابل 
تخریب  ها و آسیب  های طبیعی، حکایت از 67 درصد آسیب دارد، 
که نشان دهندة نبود زمین ریخت  شناسی مساعد برای توسعه شهری 
اســت. از نظر جانمایی و شــکل  گیری آن دارای الگوی مشــابه با 

وضعیّت شهری میبد از دوران تاریخی تا به امروز بوده است.

پی نوشت ها
1- Landescape
2- Landscape Archaeology

3- طبقه بندی ارتفاعی
4- نقشه دیجیتالی ارتفاع
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اثرات دگرگونی ساختار بر ادراک منظر در بافت تاریخی منطقه 12 شهر تهران

چکیده
تحولات کالبدی- فضایی با نام بهســازی و نوسازی یا به تعبیری مدرنیزاسیون شهری سبب تغییرات بنیادین در ساخت و پیکره بندی و 
بافت تاریخی شهر ایرانی شده است  که به نظر می رسد این تغییرات تاثیر قابل ملاحظه ای بر ادراک ساکنان از شهر و منظر شهری داشته 
است. منطقه 12 به عنوان مرکز تاریخی و محل شکل گیری استخوان بندی شهر، هم از تغییرات ساختاری  در درون و هم از تحولات ساختار 
بیرونی تاثیر پذیرفته و منظر دگرگونه ای پیدا کرده اســت.  این مطالعه با هدف ارزیابی تغییرات مورفولوژی شهر و رابطه آن با ادارک 
شهروندان بافت تاریخی از منظر شــهری انجام شده است. محدوده تحقیق، بافت تاریخی و استخوان بندی شهر در منطقه 12 را تشکیل 
می دهد. به منظور تحلیل مورفولوژی شهر از رهیافت تئوری چیدمان فضا استفاده و از این طریق به ارزیابی ساخت و پیکره بندی بافت 
Ucl Depthmap 10 مورد مطالعه و کل شــهر تهران پرداخته شده است. تحلیل پیکره بندی با ترسیم خطوط محوری در محیط نرم افزار 

 انجام گرفته است. همچنین برای تحلیل ادراک شهروندان از روش پیماشی و پرسشنامة پاسخ بسته با طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده 
شده است. بر این اساس نمونه ای 350 نفره به روش تصادفی منظم از جامعه ساکن در منطقه 12 انتخاب شده و مورد پرسش قرار گرفتند. 
براســاس داده های میدانی معیارهای منظر عینی و ذهنی مورد ارزیابی قرار گرفت و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به صورت 
فضایی تحلیل شد. در نهایت از تحلیل همبستگی پیرسون برای ارزیابی رابطه میان متغیرها استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت بصری و 
ادراکی منظر شهری در محدوده مورد مطالعه رابطه معنادار و مستقیمی با میزان هم پیوندی فضاهای شهری دارد و با حرکت به عمق فضا، 
از میزان خوانایی و ادراک منظر شهری در محدوده مورد مطالعه کاسته می شود. بدین معنی که مدرنیزاسیون و نوسازی و بهسازی بافت 

تاریخی در بازتولید منظر پیوسته و یکپارچه عاجز بوده است.

واژگان کلیدي: منظر بافت تاریخی، درک از منظر تاریخی، مورفولوژی شهری، منطقه 12 شهر تهران.
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مقدّمه
از آنجــا کــه الگــوی فضــای ســکونتگاه های انســانی بــرای 
پاســخ به نیازهای انســانی شــکل می گیــرد، عوامــل اجتماعی و 
 ویژگی هــای فرهنگی در شــکل دهی به آن نقش عمــده ای دارند 
)Nunta & Sahachaisaeree, 2012(. در شــهرهای ایرانی، تغییر و 
تحولات اجتماعی و ویژگی های فرهنگی که تحت لوای مدرنیزاسیون 
اجتماعی اتفاق افتاد، توســعه شتابان شــهرها، گسترش شهرنشینی 
و ناپایداری بافت را به همراه داشــته و ایــن فرایند، مداخله در بافت 
تاریخی شهر را توجیه پذیر کرد. در جریان اولین مداخله ها، بازار که 
عامل پیوستگی فضایی - کالبدی شــهر بود )ر.ک. سلطانی فرد و 
همکاران، 1392( رقیبی به نام خیابان پیدا می کند و بازارهای خیابانی 
نمود کالبدی نخستین جدال بین نظام توزیع کالا و خدمات نوین در 
مقابل بازار قدیم به عنوان نظام توزیع کهن شــدند )ر.ک. قاسمی و 
دیگران، 1391(. خیابان هایی که بدین شکل در بافت تاریخی ایجاد 
شدند افت کیفیت محیطی فضاهای شهری را نیز به دنبال داشته اند. 
بنابراین ارتباط و پیوستگی که یکی از مهم ترین ویژگی های شهری 
در شهر ایرانی بود و بافت تاریخی به واسطه تداوم تاریخی، فرهنگی، 
اجتماعی و محیطی دارای انســجام و هماهنگــی )ر.ک. پورجعفر 
و همکاران،1390( در ســاختار کالبدی - فضایی شــهر بود، از بین 
رفت )ر.ک. پوراحمد و وفایی، 1396(. از این زمان به بعد، همگنی و 
انســجام درونی شهرهای تاریخی ایران که در کوچک ترین اجزاء تا 
بزرگ ترین آنها وجود داشت )ر.ک. سلطانی فرد و سیدمرادی، 1395( 
رو به زوال نهاد. در اولین گام از این مداخله ها، سازمان فضایی بازار از 
شکل متمرکز به پراکنده تبدیل شده )ر.ک. قاسمی و دیگران، 1391( 
و بدین ترتیب ساختار فضایی و مورفولوژی بافت تاریخی مرکز شهر 
دچار خدشــه شــد. با این مداخله و تغییرات، منظر شــهری به مثابه 
یکی از عناصر مهم و سازنده فضای شهری، تحت تاثیر قرار گرفت. 
علاوه براین، در ســطح کلان نیز توسعه شهری سبب دگرگونی های 
مداوم در ســاختار و پیکره بندی شــهر شــده اســت که خود تاثیر 
 مستقیمی بر ماهیت شهر، فرم آن و در نتیجه منظر شهری گذاشت 
)Eben Saleh, 2000; Priego & et al, 2008(. بنابراین منظر شهری 
چــه از نظر شــکل و چه از نظر محتوا، به دلیــل تغییرات عمده ای 
که در ســاخت فضایی و کالبدی شــهرها به وجود آمد، دگرگونی 
عمده ای پیدا کرد. در نتیجة مداخله عمده در ساختار محیط، رفتار 
جدید و شکل جدیدی از کنش و واکنش ها )ر.ک. مثنوی و سلطانی 
فرد، 1385( بین منظر شــهری و ســاختار فضایی - کالبدی پدیدار 
گردید. از این رو می توان گفت این دگرگونی ها که براســاس زمینه 
اقتصادی- اجتماعی، سیاســی و فرهنگی در یک سیســتم شهری 
اتفاق  افتاده )Hanson, 2000( بر ویژگی های منظر به عنوان بخشی از 
ساختار طبیعت شهری )ر.ک. مثنوی و سلطانی فرد، 1385( و ادراک آن 
 .)Harvey & Works, 2010( توسط شهروندان تاثیر مستقیم می گذارد
در این برداشــت، منظر شــهری ترکیبی از ساختمان ها و فضای 

میان آنهاست که به واسطه توزیع و چیدمان عناصر زنده و غیرزنده 
شهر شکل می گیرد، از طریق حرکت تجربه، و به وسیله شهروندان 
درک می شــود )Tilley, 2006(. چیدمان عناصر فضاهای شــهری 
متاثر از رابطه اجزاء شــهر با کلیت آن و به بیان دیگر پیکره بندی 
فضایی اســت )ر.ک. ســلطانی فرد و ســیدمرادی، 1395( و منظر 
شــهری بخش مهم و قابل درک فضای شهری است. از این جهت 
منظر شهری به دلیل گستردگی و تنوع عوامل سازنده آن، مفهومی 
چند بعدی و پیچیــده پیدا کرده و بعد بصری این مفهوم در کنار 
جنبه های ادراکی آن، منظر شــهری را شــکل داده و آن را تعریف 
کرده اســت. به عبارت دیگر منظر یک شهر عناصر قابل لمس و 
ادراکی شهر است که به واسطه الگوهای شهر، ویژگی های کالبدی- 
طبیعی شــهر و پیکره بندی فضایی از یکدیگر متمایز می شــوند. 
این تحولات به واســطه منطق فضایی و اجتماعی خود به ســاختار 
فضا شــکل داده و آن را مطابق با زمینه، بستر فرهنگی و اجتماعی 
.)Rapoport, 1992( و محیــط فیزیکی پیرامون توســعه می دهــد 

 در ایــن تعامل، عناصر ســازنده منظــر به واســطه دگرگونی ها و 
تحولات ساخت شهر، تغییر می کنند و توسعه می یابند.

به واســطه وجــود ادراک و تجربه قبلی، شــدت این تحولات در 
بافت تاریخی شــهرها بیش از سایر مناطق شهر قابل مشاهده است. 
بافت های تاریخی شــهرهای ایرانی در یک قــرن اخیر، با تغییرات 
گســترده ای در فرم و ســاختار روبه رو بوده اند. رشــد مداوم شهرها، 
تحمیــل مدرنیزاســیون از بالا و پیــروی از الگوهــای غربی، بدون 
انطباق با زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی سبب اضمحلال 
ســنت های به جای مانــده و تغییر، جایگزینی و یــا حذف عناصر 
تاریخی و فرهنگی شــهرها شده اســت. این تغییرات مداوم در وهله 
اول بر تیپولوژی معماری و در مرتبه دوم بر منظر شهری اثرگذار بوده 
و باعث شــکل گیری نوع جدیدی از منظر شهری گسسته از غنای 
تاریخی و فرهنگی شده است. منظر تاریخی شهرها همواره به واسطه 
زمینه های اجتماعی- فرهنگی، فرم های معماری و منظر منحصر به 
فرد آن در ارتباط مســتقیم با هویــت اجتماعی، فعالیت ها و الگوی 
تعاملات ســاکنان بوده اســت. از این رو در دهه های اخیر دگرگونی 
مورفولوژی و ســاختار شــهرها که بــا تغییرات عدیده در ســاخت 
اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن همراه شده، سبک مدرنی از زندگی 
را ایجاد کرد که در تقابل با محیط سنتی و بومی شهرهای تاریخی 
اســت )ر.ک. کلانتری خلیل آباد و دیگران، 1389(. این دگرگونی ها 
باعث خلق شکل جدیدی از منظر، منطبق با الگوی مدرن توسعه و 
همراه با تکثیر فرم های معماری، گسترش فضاهای باز و شبکه معابر 

.)Curran, 1983; Lang, 1988( بوده است
بــا توجه به آنچه گفته شــد، مداخله فعال در فضای شــهری و 
بافــت تاریخی به معنی دخالت مســتقیم در بازپردازی مثبت و یا 
تخریب مناظر شــهری است. به لحاظ سیســتمی لذت بصری که 
از مجموعــه ای هماهنــگ و یکپارچــه از ســاختمان ها و عناصر 
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مصنوع و غیرمصنوع شــهری حاصل می شــود، از لذت تک تک 
آنها به صورت منفرد بیشــتر است. هر عنصری که این هماهنگی 
را افــزون کند بر عملکــرد مجموعه آنها تاثیر مثبت داشــته و در 
صورت ایجاد انفکاک و جدایی بین عناصر، در عملکرد مجموعه 
بافت اختلال ایجــاد می کند )Psarra, 2012(. از ســوی دیگر هر 
عاملی که کلان سیستم شــهری را تحت تاثیر قرار دهد، می تواند 
بر زیرسیستم های شهری و از جمله منظر شهری و عناصر و اجزای 
ســازنده منظر شــهر موثر واقع شود. منظر شــهری مقوله ای است 
که به طور مســتقیم با هویت شــهر در ارتباط اســت؛ زیرا همواره 
مفاهیمــی را بازتولیــد می کند که از توده، فضا، اجزای شــهری و 
عناصــری برآمده اســت که در طــول تاریخ در تعامل انســان ها با 
محیط پدید آمده اند. منظر شهری شاخص و نماد درجه و کیفیت 
تمدن و روحیات جمعی هــر ملت و قومی، و حاصل تصمیمات 
و تصورات مردم آن شــهر اســت. تحقیق حاضر به دلیل استفاده 
همزمان از روش های پیمایشــی و تحلیل هــای چیدمانی و تلفیق 
آنها با یکدیگر حائز اهمیت اســت. در تحقیقات بســیاری که تا 
پیــش از این انجام شــده، با توجه به ماهیت منظــر و مفهوم آنها، 
روش-هــای تحلیل و نتیجه گیــری مبتنی بر یکــی از روش های 

پیمایشی و یا چیدمانی بوده است.
این مطالعه، به دنبال بررســی رابطه میان ریخت شناســی شهر و 
ادراک شــهروندان از منظر شــهری در منطقه 12 شهر تهران است. 
سوال اصلی پژوهش این است که مورفولوژی و پیکره بندی فضای 
شــهری بعد از مداخله های صورت گرفته در منطقه 12 شهر تهران 

چه تاثیراتی بر ادارک منظر شهری شهروندان داشته است؟

چارچوب نظری
از منظر شــهری تعاریف گوناگونی ارائه شــده 
است. در ســاده ترین تعریف ممکن، منظر شهری، 
نما و پوســته ظاهری و بیرونی شهر است و شامل 
تمــام عناصری اســت که در زاویه و گســتره دید 
انسان قرار می گیرد. هرچند اصطلاح منظر شهری 
اولین بار توسط توماس شــارپ1 در مطالعات وی 
در دانشگاه آکسفورد به سال 1948 میلادی استفاده 
شــد؛ اما این مفهوم در اوایل قــرن نوزدهم در آثار 
جان نــش2 و در اواخر قرن نوزدهم در دیدگاه های 
 .)Carmona, 2010( کامیلــو زیتــه3 مشــهود بــود
بــه طور کلــی نظریه زیتــه در خصــوص رویکرد 
زیبایی شناســی به شــهر، زمینه لازم برای برخی از 
مباحث بصری در فضاهای شــهری را فراهم آورد 
کــه در نهایت کالن4 با ارائه دیدگاه خود بنیانگذار 
تئوری سیمای شــهر لقب گرفت. از دیدگاه کالن 
منظر شــهری هنــر انســجام بخشــیدن بصری و 

ساختاری به مجموعه ساختمان ها، خیابان ها و مکان هایی که محیط 
شهری را می ســازند )ر.ک. کالن، 1395( و به عبارتی چشم اندازی 
اســت که از فضای شهری رویت می شــود. در این رویکرد شهر به 
مثابه کلیتی از توده و فضا، از طریق روابط بصری درک می شــود. 
کالن در توجیه نظریه خود، دیدن و تجربه بصری را نقطه آغازین در 
درک کلیت شــهر می داند که می توانــد بیانگر نظم بین عناصری 
باشــد که در تکوین محیط به کار رفته اند. با این حال منظر شهری 
علاوه بر بعد فیزیکی، حس و معنای ادراکی از فضای شهری را نیز 
شامل می شــود؛ به واسطه فعالیت انسانی در فضا شکل می گیرد و 
.)Deniz & Topcu, 2012( در طــول زمان تجربــه و درک می شــود 

 سلســله مراتب فضایی عناصر شــهر و تنوع حاصــل از آن رابطه 
بــا عملکــرد، مقیــاس و موقعیــت آن دارد )ر.ک.  مســتقیمی 
سلطانی فرد و دیگران، 1392(. بنابراین آنچه منظر شهری را میسازد 
ویژگی های فیزیکی و اجتماعی و فرهنگی یک شــهر اســت که 
دربرگیرنده فضای شهری، عناصر سازنده و ادراک شهروندان از آن 
)Varol & et al, 2011( در چارچوب سلسله مراتب شهری است. از 
این روست که منظر شهری از نظر جنبه های اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادیِ مترتب بر آن اهمیت پیدا کرده و نمایانگر ســطح تمدن 
و فرهنگ یک جامعه اســت. این مطالعه با این فرض تدوین شده 
اســت که مورفولوژی شــهر رابطه معناداری با ادراک منظر شهری 
توســط شــهروندان دارد. فضای شــهری از طریق پیکره بندی و به 
مثابه یک کل، باعث ارتباط مســتقیم فضا و کالبد با منظر شهری 
می شــود. علاوه بر ایــن در مقیاس فرد ناظــر، پیکره بندی فضایی 
به واســطه دسترســی ها و فضای شــهری بر پیوســتگی مقیاس و 
ویژگی های اداراکی منظر شــهری تاثیر مستقیمی دارد. این روابط 

در شکل 1 نمایش داده شده است.

شکل شمارة 1: نقش پیکره بندی در ادراک منظر شهری
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در چارچوب این شــکل بندی از بحث، ســاخت عینــی از منظر 
شــهری، نگاهی پدیدارشناسانه به شهر اســت که از بستر مطالعات 
 ،)Appleyard & Lintell, 1972( اپلیارد ،)Lynch, 1960( ادارکی لینچ
شولتز )Norberg-Schulz, 1988( و لنگ )Lang, 1988( در جهت 
شفاف ســازی نقش انســان در ادراک هر پدیده، لــزوم وجود معنا 
و ویژگی هــای مکانی، پدیده مکان، ســاختار مکان و حس مکان 
در ادبیات شهری وارد شــده است. لینچ در رویکردی شناختی که 
نســبت به شهر داشــت، معنا را وضوح در درک و شناخت محیط 
و ســهولت برقراری پیوند میان اجزاء و عناصر آن با سایر رویدادها 
و مکان ها می دانســت که در یک تجلی منسجم ذهنی از زمان و 
مکان و ارتباط این تجلی با مفاهیم غیر فضایی و ارزش ها حاصل 
می شد. روشی که او اتخاذ کرده بود یعنی رسیدن به معانی موجود 
در شــهر از طریق فراگیری نقشــه های ذهنی ســاکنان، به اساس و 
بنیادی برای جغرافیای شــناختی بدل شــد. بدین ترتیب مطالعات 
لینچ وارد حوزه نشانه شناســی نیز می شــود که به عنوان نمونه در 
 .)Lynch, 1960( کتاب ســیمای شهر به این موضوع پرداخته است
روشــی که لینچ اتخاذ کرده بود، یعنی: »رســیدن به معانی موجود 
در شهر از طریق فراگیری نقشــه های ذهنی که ساکنان شهر برای 
خود ترســیم می کردند«، تبدیل به اساس و بنیادی برای جغرافیای 
شناختی شد که در حال حاضر جزئی از ابزارهای اساسی و اصلی 
پژوهش هــا درباره محیط شــهری اســت، پژوهش هایی که محیط 
شــهری را به عنــوان موجودیتی سرشــار از معنــی درک کرده اند. 
جغرافیای شناختی تولید مفاهیم فضایی را بر عهده محدوده ذهنی 
آحاد اجتماعی می گذارد و بر »سیماهای عمومی« یا تصاویر ذهنی 
مشترک که از اختلافات فردی در آن چشم پوشی می شود، تأکید 
دارد. در این میان پدیدارشناســان با نگاهی انتقادی به دیدگاه لینچ 
عقیده دارند که تشریح رضایتمندانه معماری با تصورات هندسی و 
معنی شناختی امکانپذیر نیست و پژوهش در هر دو زمینة مشاهده 
و طراحی بایستی با عناصر مقدماتی فضای وجودی آغاز گردد که 
ساختار محیط انسانی را فراهم می آورند. کریستیان نوربرگ شولتز 
از آسیب دیدن یکپارچگی فضای شهری به دلیل از هم شکافتگی 
بافت شــهری و در هم شکسته شدن انســجام و پیوستگی دیوارها 
ســخن می گوید و اینکه در نتیجه، عناصر مقدماتی فضای هستی 
به فقدان هویت دچار شــده و شهر در مجموع »خوانایی« خود را از 
دســت داده است. این ویژگی ســبب ناهمخوانی فضا و انسان و در 
نهایت موجب عدم ارتباط یا ارتباط ضعیف انسان با محیط می شود، 
در حالــی که هرچقدر تعامل و رابطه میان محیط ســاخته شــده و 
معانی رسوب کرده در ذهنیت افراد بیشتر باشد، تعلق مکانی انسان 

.)Norberg-Schulz, 1980( با محیط بیشتر خواهد شد
بافت های شــهری و نیز بافت تاریخی شهر در قالب نظریه هایی 
همچون نظریه ســاخت شهر، مورفولوژی شــهر، سیستم ها و نظریه 
چیدمــان یا نحو فضا )ر.ک. بهزادفر و نومحمدزاد،1390( بررســی 

شــده اند. همچنیــن در دهه های اخیــر، پژوهش هــای متعددی با 
موضوع منظر شــهری و بافت تاریخی انجام شــده است. مطالعات 
انجام شــده عمدتاً مدل ها و فرایندهایی را مورد تاکید قرار داده اند 
کــه بــه تحلیــل ادراکی منظــر و بازتولیــد آن در مقیاس شــهر 
می انجامــد )Marcus & et al, 2016(. در ایــن تحقیقــات به طور 
ســنتی، الگوی فضاهای شهری براساس شــکل و فرم ساختمان ها، 
میــزان محصوریــت   فضــای شــهری و کیفیت فعالیــت در آن 
مورد ارزیابی قرار گرفته و شــکل و نقشــه شــهر مبنای انجام این 
پژوهش ها بوده اســت. علاوه بر این ارزیابی رابطه میان مورفولوژی 
شــهر و منظر شهری و کیفیت ادارکی آن توسط شهروندان اغلب 
در محــدوده فضاهای مشــخص و یا طول خیابان ها و مســیرهای 
رفت وآمد و تقاطع ها صورت گرفته اســت. این تحقیقات براساس 
 شــکل هندسی شهر و فضای شهری و برداشت صوری از آن است 
)Moura & et al, 2003; Rodwell 2008; Oers, 2009(. در ایــن 
تحقیق از رهیافت چیدمان یــا نحو فضا5 برای ارزیابی مورفولوژی 
شهر و رابطه آن با منظر شــهری استفاده شده است. در این تئوری 
بافت تاریخی شهر و فضای شهری به عنوان سیستمی به هم پیوسته 
از فضاهای قابل رویت شــکل گرفته که از طریق پیکره بندی6 قابل 
 .)Hillier & Hanson, 1984; Hillier, 2007( ارزیابی و تحلیل است
تحلیل پیکره بنــدی، روابط فضایی را بدون در نظر گرفتن فواصل 
و فضای فیزیکی، به صــورت گراف های فضایی ارائه می کند که 
قابل تحلیل و ارزیابی است. از طریق این الگوهای فضایی می توان 
تجارب چندگانه فرد از فضای شــهری را تفسیر کرد و به شناخت 
 منطقــی از ادارک فضایــی فرد از شــکل ها و فرم ها دســت یافت 
)Peponis & et al, 1996; Önder & Gigi, 2010(. ایــن چارچــوب 
منطقــی به واســطه تحلیل روابــط فضایی و الگوهــای حاصل از 
آن در فضــای شــهری و الگوهــای حرکتی فرد در فضا به دســت 
می آیــد )Batty, 2004; Hillier, 2007(. چیدمــان فضــا کمــک 
می کنــد تا الگوی روابط میان فضاهای شــهری را بــراورد کرده و 
بــه کمک آن الگوی فعالیت و حرکت را در فضای شــهری مورد 
مطالعــه به دســت آورد )Jiang & Claramunt, 2002(؛ ســپس با 
تعیین هندســه فضای شــهری و موقعیت عناصر منظرســاز، نحوه 
 Penn,( ادراک فرد از فضای شــهری را به واســطه آن بررسی نمود
2001(. ماهیت منظر شــهری در این تحقیق براساس نحوه آرایش 

کاربری ها در فضای شــهری حاصل می شــود که رابطه معنادار و 
 ;Batty 2008( مشخصی با الگوی پیکره بندی فضاهای شهری دارد 
Wang & Tsai, 2009; Karimi, 2012(. پیکره بندی فضای شــهری 

رابطه توپولوژیک از فضای شــهری را به واســطه شــکل و هندسة 
متفاوت از شبکه معابر ارائه می کند که به واسطه آن می توان الگوی 
حرکت فــرد، رفتار وی و محورهای بصری و قابل دید او را تحلیل 
.)Turner & et al, 2001; Penn, 2003; Hillier & et al 2010( نمود 

 از این رو پیکره بندی باعث درک عمیق تر از الگوی فضای شهری و 
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;Desyllas & Duxbury, 2001(  محورهای بصری در شهر می شود 
 Wang & Tsai, 2009(. از طریق تجزیه7 این شبکه های فضایی شهر 

به مجموعه ای از فضاهای باز درهم تنیده، می توان الگوهای فضایی 
را تحلیل و ارتباط آن را با متغیرهای منظر شهری بررسی کرد.

روش تحقیق
از نظر روش این تحقیق در سه مرحله: درک منظر بافت تاریخی، 
تحلیل مورفولوژی شــهر، و تحلیل روابط همبستگی بین متغیرها 

انجام شده است:
در مرحلــه اول برای تحلیل نحــوه ادراک شــهروندان از منظر 
شــهری از ابزار پرسشــنامه استفاده شــده است. پرسشــنامه از نوع 
طیف لیکرت اســت که برای سنجش شــاخص های مورد مطالعه 
در خصوص منظر شــهری به کار برده شده است. سوال ها در پنج 
طبقه براســاس موافقت کامل)5( تا عــدم موافقت، درجه بندی )1( 
شــدند. پس از جمع آوری اطلاعات در قالب پرسشنامه، این داده ها 
در محیط نرم افزار spss وارد و سپس کدگذاری شده و مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گرفتند. به منظور سنجش میزان روایی پرسشنامه، از 
آزمون آلفای کرونباخ اســتفاده شــد که روایی به دست آمده برابر 
بــا 0/869 بود، بــا توجه به اینکه محدوده تحقیق منطقه 12 شــهر 
تهران اســت. جامعه آماری نیز از میان شهروندان ساکن و مراجعه 
کننده گان به این منطقه انتخاب شــد. بــه علت نامعلوم بودن آمار 
دقیــق جامعه محدوده مورد نظر و برای اطمینان بیشــتر محاســبة 
حجم نمونه، از روش G*Power اســتفاده شــده است. با این روش، 
نمونه ای به تعداد 350 نفر از میان ســاکنان منطقه 12 شهر تهران به 
طور تصادفی منظم انتخاب شدند. سپس موقعیت هر پرسشنامه با 
کد منحصر به فرد پرونده نوسازی شهرداری تهران مکان یابی شده 
و براساس پاســخ های هر فرد نقشه فضایی هر معیار به دست آمد 
و ســنجش کیفی منظر مورد اســتناد قرار گرفت. نقشه فضایی به 
دست آمده از داده های مکانی و عینی و ذهنی حاصل از پرسشنامه 
تولید شــد که در آن هر متغیر با استفاده از روش IDW در محیط 
GIS مورد سنجش قرار گرفت. متغیرهایی که در این تحقیق مورد 

بررسی و ارزیابی قرار گرفتند در جدول 1 نشان داده شده است.
در مرحله دوم، تحلیل پیکره بندی در این تحقیق، با اســتفاده از 
تکنیک چیدمان فضا انجام شد. بدین منظور براساس نقشه کاربری 
اراضی، نقشــه محوری از فضاهای باز و شــبکه معابر شهر تهیه و 

پس از تحلیل در محیط نرم افزار UCL Depthmap 10، وارد محیط 
ArcGIS 10 شد تا با نقشه های حاصل از تحلیل فضایی پرسشنامه 

تلفیق گــردد. در این مطالعه تحلیل پیکره بندی براســاس خطوط 
محوری )Axial line( انجام شــده اســت. لازم به ذکر است در این 
مطالعه از نرم افزار AutoCAD 2007 برای ترســیم خطوط محوری 
و تهیه نقشــه محوری استفاده شده اســت. در این مقاله مولفه های 
)space syntax metrics( پیوســتگی، عمق متوسط و هم پیوندی 
در تحلیل پیکره بندی مورد اســتناد قرار گرفته اســت. پیوستگی، 
تعــداد خطوطــی را که مســتقیماً به یک فضا متصل شــده اند را 
محاســبه می کند )Jiang & et al, 2000( و عمق متوسط می تواند 
به شــکل تعدادی از مراحــل که از یک گره تــا تمامی گره های 
دیگر وجود دارد، تعریف  شود. در این حالت گفته می شود که گره 
عمیق اســت، اگر مراحل زیادی وجود داشته باشد تا آن را از دیگر 
.)Asami & et al, 2003; Jiang & et al, 2000( گره ها مجزا نماید 

 اگــر رابطــه کمترین فضاي واســط به اصلي ترین فضا محاســبه 
گــردد، مقدار عــددي آن هم پیوندي نامیده مي شــود. این مقدار 
 حداقل عمق هر فضا نســبت به پیکره بندي کل سیســتم اســت 
)Hillier, 2007(. هم پیوندی یکی از متغیرهای اندازه گیری کیفیت 
فضا در مقیاس کلان اســت و در بسیاری از مطالعات، نشان دهنده 
قابلیت دسترســی به یک فضای شهری اســت. از دیدگاه چیدمان 
فضا، هم پیوندی یک مفهوم اساســی در تحلیل های فضایی است 
و همبستگی بالایی با میزان تردد و الگوی حرکت فرد در فضا دارد 
)Jiang & et al, 2000(. بنابراین هم پیوندی متغیری است که رابطه 
عکس با عمق فضا دارد. شاخص هم پیوندي بر رابطه فضایي میان 
اجــزاء و کل دلالت دارد. زماني که مفهوم هم پیوندي درک گردد، 
منطق پراکنش عملکردهاي شــهري و نحوه ارتباط آن با ســاختار 
اصلي شهر نمایان مي گردد. ارزش هم پیوندي در حقیقت بیانگر 
ســازمان دهي فعالیت ها و عملکردها در فضا و پیکره شهر است. 
همچنین این متغیر یکی از معیارهــای کلیدی در رتبه بندی فضا 
براساس بیشترین میزان هم پیوندی و یا بیشترین میزان جدافتادگی   
 .)Vaughan et al 2005; Charalambous and Mavridou 2012( است
در مرحلــه نهایــی پس از تحلیــل فضایی داده هــای حاصل از 
پرسشــنامه و نیز پیکره بنــدی فضایی، داده هــای متناظر برای هر 
متغیر اســتخراج   شــد. روش های علمی متنوعی برای نمونه گیری 
و یا اســتخراج داده ها برای بررســی های آماری وجود دارد؛ به طور 

جدول شمارة 1: متغیرهای تحقیق
صاحب نظران مولفه های سازنده سیما و منظر نوع مولفه

)هدمن و یازوسکی، 1370(؛ )Lynch, 1960(؛ )Appleyard, 1979(؛ 
 Trancik,( ؛ )Tibbalds, 1992( ؛ )Bently & et al., 1985(

1986( ؛ )پاکزاد، 1385( ؛ )گلگار، 1390(.

جذابیت، زیبایی، خوانایی و تناسبات بصری، تنوع بصری، 
اغتشاشات بصری، نظم و هارمونی، دسترسی )بعد فضایی(، 

حس مکان و خاطره انگیزی.

ذهنی

)هدمن و یازوسکی، 1370(؛ )Lynch, 1960(؛ )Cullen, 1961(؛ 
)گروتر، 1375(؛ )پاکزاد، 1385(

شکل و فرم، رنگ و بافت، تراکم )ارتفاع( و محصوریت؛ 
تضاد و تاکید )جدید و قدیم(، دسترسی)بعد کالبدی(.

عینی
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مثــال: اکولوژیســت های منظر و یا پژوهشــگرانی 
که بــا داده های محیطی ســر و کار دارند، از مدل 
ترانســکت و آنالیز گرادیــان برای بررســی رابطه 
متغیرهــا اســتفاده می کننــد. در ایــن مطالعه برای 
اســتخراج داده های متناظر بــرای متغیرهای تحقیق 
از شبکه مربعات8 اســتفاده شده است. هر سلول یا 
مربع، ابعاد مشــخصی دارد که بر حســب وسعت، 
نــوع مطالعــه و متغیرهای تحقیق تعیین می شــود؛ 
به طور مثال: کانر و همکاران9 برای بررســی رابطه 
میــان پیکره بندی منظــر و دمای ســطح زمین در 
منطقه فونیکس آریزونا از مربعی با مســاحت 240 
مترمربع اســتفاده کردند و یا لیو و وانگ )2009( در 
مطالعات خــود از مربعی با ابعــاد 15،30، 60، 90، 

120، 250، 500, 1000 متــر برای ارزیابی تغییرات فصلی رابطه بین 
پوشــش گیاهی و دمای سطح زمین در منطقه ایندیاناپولیس، بهره 
بردند. در ایــن مطالعه، با توجه به ابعاد شــهر و متغیرهای تحقیق 
از مربع به ابعاد 100*100متر اســتفاده شــد. این ابعاد امکان بررسی 
دقیق تــر متغیرها و روابــط میان آنها را با توجه بــه اهداف مطالعه 

فراهم می کند.
محدوده این تحقیق، منطقه 12 شــهر تهــران که بافت تاریخی 
شهر و استخوان بندی شــهری را تشکیل می دهد. از نظر تاریخی، 
اجتماعــی و اقتصادی، منطقه 12 از اهمیت بالایی در شــهر تهران 
برخوردار است. این منطقه بخش اصلی »مرکز تاریخی شهر تهران« 
را شامل می شود و به دلیل استقرار تعداد زیادی از خدمات )مقیاس 
شهری و فراشهری تهران( در منطقه مذکور و نیز اختصاص سطوح 
وســیعی از اراضی این منطقه به کاربری های فرامنطقه ای و سطوح 
بالاتــر، منطقه 12 را می توان مرکز ثقل شــهر تهــران قلمداد کرد. 
براســاس مطالعات صــورت گرفته 27 درصد از ســطح منطقه 12 
بیــش از 400 ســال و 73 درصد از بافت بیش از 200 ســال قدمت 
دارد. بیــش از 43 درصد محدوده منطقه از گســتره ها و پهنه های 
شــاخص و ارزشمند تشــکیل شده اســت. علی رغم این ارزش ها، 
بیش از یک ســوم ســطح منطقه فرســوده )اعم از ارزشمند یا غیر 
آن( محســوب می شــود. به عبارت دیگر، مرکز تاریخی تهران در 
معرض زوال و فرســودگی است. بررسی بافت فرسوده منطقه، نشان 
می دهــد که الگوی قطعه بنــدی اراضی به صــورت ریزدانه بوده و 
معابر شهری، شــبکه ای نامنظم را شکل داده است. بیش از نیمی 
از املاک منطقه کمتر از 150 متر مســاحت دارند. 90 درصد معابر 
شــهری در منطقــه 12 دارای عرض کمتر از 6 متــر و 51 درصد از 
آنها ســاکنان محلی هســتند   )ر.ک. مهندسین مشاور باوند، 1382 
و منزوی و دیگران، 1389(. به رغم وجود معضلات عمده کالبدی، 
اجتماعــی و فرهنگی، محدوده مورد مطالعه، بــه دلیل ارزش های 
فضایــی- کالبدی خود و هویت ایرانی و اســلامی، اهمیت زیادی  

در برنامه ریزی و مدیریت شهری و به ویژه منظر شهری دارد. هدایت 
کلی ساختار شهر از طریق استخوان بندی و وجود محلات تاریخی 
نظیر بازار، عودلاجان، سنگلج، امام زاده یحیی، سیروس، خانی آباد 
و شــوش و نیز آثــار تاریخی به جا مانــده از دوران کهن در بافت 
مجموعــه، لزوم مطالعه و برنامه ریــزی در این محدوده را دو چندان 

کرده است.

یافته های تحقیق
روش تحلیل در این مطالعه بر مبنای ترسیم خطوط محوری10 است 
AutoCAD 2007 که براساس فضاهای باز و شبکه معابر در محیط 

 انجام شد. در نهایت نقشه محوری11 از کل شهر تهران با ترسیم بیش 
از 74000 خط انجام شــد. برای تحلیل پیکره بندی فضایی شهر و 
UCL Depthmap10 محدوده مورد مطالعه، نقشه محوری وارد برنامه 

 شــد و براساس دو شعاع کل )Rn( و شــعاع محلی )R3( تحلیل 
خطوط محــوری و مولفه هــای مورد نظــر تحقیق انجام شــد. از 
نقشــه های فوق ویژگی های نحوی شهر تهران و محدوده منطقه 12 
استخراج گردید که به طور خلاصه در جداول زیر نمایش داده شده 
اســت. به طور کلی محاســبات برای کل شهر تهران برای 74730  

خط محوری انجام شد و نتایج زیر به دست آمد )جدول 2(:

جدول شمارة 2: خلاصه نتایج تحلیل مولفه های نحوی برای کل 
شهر تهران

هم پیوندی 
)Rn( کلان

هم پیوندی 
)R3( محلی

عمق 
متوسط اتصال

 مولفه های 
نحوی

 مقادیر عددی

0,0419 0,333 19,04 1 حداقل

0,754 5,261 324,96 94 حداکثر

0,48 1,741 33,512 3,187 متوسط

0,139 0,743 18,25 3,295 انحراف معیار از 
میانگین

شکل شمارة 1: موقعیت محدوده مورد مطالعه
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مطابــق با جدول شــمارة 2 به دلیل وســعت و وجود محورهای 
حرکتی طولانی در ســاختار شــهر تهران، متوسط هم پیوندی شهر 
بسیار پایین اســت. به طور کلی فضاهای هم پیوند در این مقیاس 
در حول خیابان انقلاب گســترده شده است و این خیابان با مقدار 
تقریبی 0,734 بیش از حد متوســط کل شهر از ارزش هم پیوندی 
بالایی برخوردار اســت. این ویژگی بیانگر این نکته اســت که در 
ســاختار کلی شــهر تهران خیابان انقلاب )حدفاصل میدان آزادی 
تا خیابان دماوند( فضایی است که سازمان دهی فضایی شهر تهران 
را بر عهده دارد و ســایر فضاهای شــهر تهران به طور مستقیم و یا 
غیرمســتقیم با این فضا در ارتباط اند. از این رو، خیابان انقلاب، به 
عنوان شــریان اصلی حرکتی در ساختار کلی شهر تهران به شمار 
می رود. عــلاوه بر این، خیابــان انقلاب و محورهایــی که به طور 
مســتقیم به خیابان انقلاب متصل اند هسته تاریخی شهر تهران را 
شــکل می دهند. نکته قابل توجه پارامترهای نحوی حاصل در این 
محدوده، تفاوت های معنادار آن با کل شــهر تهران است. در واقع 
قرارگیری این منطقه در مرکز جغرافیایی شــهر تهران و همجواری 
آن با محورهای هم پیوند ســبب شده است که متوسط هم پیوندی 
کلان این منطقه در مقایسه با متوسط هم پیوندی کلان شهر تهران 
به مقدار قابــل توجهی افزایش یابد که نشــان-دهنده ارتباط قوی 
فضاهایی و تاثیرات آن بر روابط فضایی آن اســت؛ اما در مقیاس 
محلی متوســط مقادیر هم پیوندی تفاوتی چشمگیری با یکدیگر 
ندارند که نشــان دهنده ویژگی های ســاختاری تهــران و منطقه 12 
در مقیاس محلی اســت. با این حال با افزایش مقادیر هم پیوندی، 

مقادیر عمق متوســط فضایی منطقه12 نیز به نسبت شهر تهران به 
حد قابل توجهی کاهش یافته اســت. با این وجود متغیر اتصال در 
محدوده از متوســط کمتری نسبت به شهر برخوردار است که این 
امر به دلیل طول کمتر معابر شــهر به نســبت شــهر تهران است. 
اگرچــه طول، یکی از پارمترهای تاثیرگــذار در افزایش هم پیوندی 
به شــمار می رود، ولی شــرط کافی برای تحقق آن نیســت؛ بلکه 
ارتباطات فضایی عاملی اســت که ایــن پارامتر را افزایش می دهد. 
اگرچه وســعت و تعداد خطوطی که در این تحلیل مورد اســتفاده 
قرار گرفته اند دو عامل تاثیر در تفاوت پارامترها به شــمار می روند، 
ولی نتایج حاصل از تحلیل و مولفه هایی نظیر انحراف از میانگین 
می تواند مبنایی برای تحلیل های فضایی و مقایسه میان آنها باشد. 
به طور خاص بررســی میزان انحراف از میانگین مولفه هم پیوندی 
کلان دو محدوده شــهر تهران و منطقه 12 نشان می دهد که منطقه 
12 به دلیل میانگین هم پیوندی بالاتر، ســاختاری همگن تر از شهر 
تهران دارد. با این حال این تفاوت در مقیاس محلی بســیار ناچیز 
است که این امر به دلیل تمایز آشکار میان فضاهای با هم پیوندی 
بالا و عمق بالاست. به بیان دیگر اگرچه در مقیاس کلان بسیار از 
خیابان های موجود در محــدوده منطقه 12 دارای ارزش هم پیوندی 
بیش از 0,65 دارند )نظیر ناصرخســرو، بــاب همایون، 15 خرداد و 
مولوی(، ولی با تغییر مقیاس و تبدیل آن به مقیاس محلی، اغلب 
فضاهای موجود دارای عمق فضایی زیادی شده و ارزش هم پیوندی 
فضاهای موجود به حداقل می رسد. این تفاوت نشان دهنده واگرایی 
فضاهای شهری در این محدوده و انزوای بیشتر آن در کل ساختار 

IDW و با استفاده از روش  GIS شکل شمارة 2: نتایج تحلیل فضایی یافته های پرسشنامه در محیط
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فضای شــهری است. شــکل 2 تحلیل فضایی متغیرهای به دست 
آمده از روش IDW در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی را نشان 

می دهد. 

در این مطالعه 1322 داده متناظر برای تمام متغیرها به دست آمد 
و مبنای تحلیل رابطه همبستگی قرار گرفت. جدول 3 خلاصه ای 

از ویژگی های آماری متغیرها را نشان می دهد.

جدول شمارة 3: خلاصه ای از ویژگی های آماری متغیرها
انحراف از معیار از 

میانگین متوسط حداکثر حداقل تعداد متغیرها

1,010 2,571 4,929 0,333 1322 هم پیوندی محلی

مولفه های نحوی
12,966 8,637 78,000 1,000 1322 اتصال
1,789 22,937 34,463 19,910 1322 عمق متوسط
0,047 0,625 0,721 0,407 1322 هم پیوندی کلان
0,214 3,397 4,205 2,668 1322 دسترسی فیزیکی

متغیرهای منظر عینی
0,176 2,903 3,911 2,072 1322 ارتفاع و محصوریت
0,393 3,205 5,215 1,917 1322 بافت و رنگ
0,347 3,477 4,914 2,199 1322 شکل و فرم
0,364 3,110 4,508 2,026 1322 تمایز و تباین

متغیرهای منظر ذهنی

0,437 2,841 3,848 0,000 1322 دسترسی فضایی
0,273 3,045 3,831 2,061 1322 حس مکان
0,424 2,420 4,010 1,000 1322 هماهنگی
0,254 3,394 4,028 1,317 1322 اغتشاش بصری
0,339 2,823 3,689 1,644 1322 تنوع بصری
0,421 2,292 3,253 1,095 1322 تناسبات بصری
0,533 3,420 4,939 2,059 1322 خوانایی
0,541 2,599 3,704 1,200 1322 زیبایی
0,560 3,142 4,230 1,631 1322 جذابیت

در نهایــت ماتریس همبســتگی میان متغیرها تشــکیل و رابطه 
میان آنها بررسی شد. در این مطالعه از تحلیل همبستگی پیرسون 
برای متغیرها اســتفاده شده اســت. با توجه به ابعاد جدول و تعداد 
زیاد متغیرها، نخســت رابطه همبســتگی میان مولفه های نحوی و 
متغیرهای منظر عینی در محدوده مورد مطالعه مورد بررســی قرار 

گرفته است. جدول 4  نتایج این تحلیل را نشان می دهد.

جدول شمارة 4: رابطه همبستگی میان مولفه های نحوی و متغیرهای 
منظر عینی

فرم و شکل بافت و رنگ ارتفاع و 
محصوریت

دسترسی 
فیزیکی متغیرها

0,031 -0.119 -0.092 0.114 هم پیوندی 
)R3(محلی

0,003 -0.059 -0,029 0.075 اتصال

0,004 0.21 0.101 -0.222 عمق متوسط

0,006 -0.201 -0.099 0.239 هم پیوندی 
)Rn(کلان

مقادیـر بولـد شـده، معنـاداری مقادیـر همبسـتگی را در سـطح 95 درصـد 
می دهـد نشـان 

یکی از اهداف مهم این تحقیق بررسی روابط میان متغیرهاست. 
پــس از تحلیل فضایــی متغیرهای ذهنی منظــر، مقادیر حاصل با 
مولفه های نحوی متناظر گردید و رابطه همبستگی آنها با یکدیگر 
مطالعه شد. جدول 5 مقادیر همبستگی برای متغیرها و نیز مقادیر 

معناداری را نشان می دهد.
نتایــج این تحلیل نشــان داد که دسترســی فیزیکــی از دیدگاه 
شــهروندان بیشــترین رابطه را با پیکره بندی فضا دارد و این مقدار 
مثبت اســت. به بیان دیگر، افزایــش مقادیر هم پیوندی در مقیاس 
کلان، دسترســی فیزیکــی را به دیگر نقاط محــدوده افزایش داده 
اســت. از این رو انتظار می رود فضاهایی که در عمق بیشتر نسبت 
به ســایر فضاها قرار گرفته اند، دسترسی ضعیف تری داشته باشند. 
متغیر اتصــال نیز در راســتای مقادیر هم پیوندی، رابطة افزایشــی 
بــا مقادیر دسترســی دارد و به نوعی تایید کننده این رابطه اســت. 
بنابرایــن با افزایــش ارتباطات و اتصــالات فضایــی در محدوده، 
دسترســی نیز افزایش یافته اســت. بــا این حال ایــن مقادیر برای 
هم پیوندی محلی تا حدود زیادی کاسته شده است، ولی معناداری 
آن هنوز هم پابرجاســت که این امر بــه دلیل تمایز زیاد متغیرهای 
عمــق و هم پیونــدی در مقیــاس محلی اســت. در ایــن مقیاس، 
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مقادیــر عمق به نحو چشــمگیری افزایش یافتــه و از این نظر در 
تقابل با مقادیر هم پیوندی کلان، میزان همبستگی را کاهش داده 
اســت. نکته قابل توجه در این مطالعه، رابطه کاهشی میان مقادیر 
هم پیوندی و دو مولفه بافت و رنگ، و ارتفاع و محصوریت است. 
این مقادیر نشــان می دهد به رغــم افزایش هم پیوندی و تســهیل 
ارتباطــات فیزیکی میان نقاط مختلــف در بافت، این مقادیر تاثیر 
منفــی بر میــزان محصوریت و بافت و رنگ گذاشــته اســت. در 
حقیقــت از دیدگاه شــهروندان فضاهایی که در اثــر مداخله های 
جدیــد از هم پیوندی بالایی برخوردار شــده اند، میزان محصوریت 
خود را برای درک منظر از دســت داده اند و علاوه بر این، از تمایز 
میان رنگ و بافت جداره ها با فضاهایی با عمق بیشتر کاسته شده 
اســت. در این بررســی فضاهای با عمق بیشتر همچنان از کیفیت 
بافت و رنگ بیشــتری بهره مندند و ارتفــاع و محصوریت در آنها 

متناسب با افزایش عمق، افزایش یافته است.
در این بررسی فرم و شکل، تنها متغیری است که رابطه معناداری 
با متغیرهای نحوی ندارد و در حقیقت بیانگر نبود الگوی معنادار از 
تغییرات در سطح منطقه مورد مطالعه است. همچنین نتایج حاصل 
از تحلیل نشــان داد که مولفه های نحوی، با تمام متغیرهای ذهنی 
منظر به جز اغتشــاش بصری رابطه معنــاداری دارند و این متغیرها 

واجــد الگوهای فضایــی معناداری در ســطح منطقه 
هســتند. مهم ترین عاملی که در ایــن ارزیابی اهمیت 
بالایی دارد، خوانایی اســت که با مولفه هم پیوندی در 
سطح کلان بیشــترین رابطه را دارد. این مسئله گویای 
این نکته است که با افزایش سطح ارتباطات فضایی و 
افزایش هم پیوندی، منظر به ســمت خوانایی و وضوح 
بیشتر رفته است. این موضوع در مقایسه با مناطقی که 
در عمق بیشتر قرار دارند از اهمیت زیادی برخوردار و 
بیانگر این نکته است که ویژگی های ذهنی منظر نظیر 
خوانایی، با افزایش عمق فضایی، کاهش محسوســی 
می یابنــد. عامــل دیگر، زیبایی و جذابیت اســت که 
با افزایــش ارتباطات فضایــی و افزایــش هم پیوندی 
بیشــترین افزایش و رابطه همبستگی را داشته  است. به 

بیان ســاده تر افزایش میزان هم پیوندی رابطه مســتقیمی با افزایش 
زیبایی و جذابیت در بافــت دارد. نکته قابل توجه در این تحقیق، 
عامــل تمایز اســت. نتایــج می دهد بــا وجود افزایــش خوانایی و 
جذابیت در منظر، سطوح تمایز و روابط آن با پیکره بندی به شدت 
افت کرده و روند کاهشــی دارد. در حقیقت از دیدگاه شهروندان، 
تمایز و تباین منظر با افزایش میزان هم پیوندی کاهش می یابد که 
این خود بر کیفیت منظر تاثیر چشمگیری داشته است. مطالعات 
قابــل توجهی با محوریت منظر شــهری و ادراک آن انجام شــده 
است. این مطالعات عموماً مبتنی بر دگرگونی مثبت بافت با توجه 
به پیچیدگی های زمینه و سیســتم شــهری موجود است که سبب 
بازیابــی روابط تاریخی و گذشــته بافت با شــهر در دوران معاصر 

می شود. 
بررسی و تحلیل ساختار نحوی و پیکره بندی بافت تاریخی شهر 
تهران نشــان می دهد که عناصر سازنده شهر، از هم پیوندی بالایی 
در ســاختار شــهر برخوردارند. عناصر تاریخی شهر به لحاظ نقش 
و عملکرد از یک ســو تاثیر بسزایی در ساخت منظر عینی دارند 
و از ســویی دیگر به واســطه تماس دائم مردم با آنها نقش مهمی 
در ســاخت ذهنی منظر شــهر برعهده دارند. شکل3 نتایج تحلیل 

پیکره بندی محدوده تهران را در عهد ناصری نشان می دهد.

جدول شمارة 5: رابطه همبستگی میان مولفه های نحوی و متغیرهای منظر ذهنی

جذابیت زیبایی خوانایی تناسبات 
بصری

تنوع 
بصری

اغتشاش 
بصری هماهنگی حس مکان دسترسی 

فضایی تباین  متغیرها

0.148 0.146 0.211 0.138 0.074 0,030 0.122 0.156 0,044 -0.102 هم پیوندی 
)R3( محلی

0.086 0.097 0.122 0.080 0.072 0,016 0.090 0.072 0,008 -0.060 اتصال

-0.310 0.327 -0.390 -0.278 -0.093 -0,016 -0.301 -0.294 -0.213 0.250 عمق متوسط

0.327 0.342 0.412 0.284 0.111 0,020 0.313 0.296 0.225 -0.273 هم پیوندی 
)Rn( کلان

مقادیر بولد شده، معناداری مقادیر همبستگی را در سطح 95 درصد نشان می دهد

شکل شمارة 3: تحلیل نحوی پیکره بندی شهر تهران در عهد ناصری
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ساختار شــهر تهران در این دوره بر اساس شکل گیری یک هسته 
هم پیونــد )محورهایی با رنگ قرمز( و ایجاد سلســله مراتب فضایی 
میان فضاهای شــهری اســت. عناصــری نظیر بازار، مســجد جامع و 
ارگ که از عناصر مهم منظر شــهری در این دوره هســتند، در حول 
این هسته شــکل گرفته و مکان یابی شــده اند. ارزیابی ساختار شهر 
در ایــن دوره نشــان می دهد که بیشــترین مقدار هم پیونــدی برابر با 
0,66 اســت که منطبق بر راسته بازار شهر است. نکته قابل توجه این 
مطالعه؛ فاصله کم بیشــترین و کمترین مقادیر هم پیوندی اســت که 
نشــان دهنده ساختار همگن شــهر در این دوره است؛ اما در دهه های 
اخیر این ســاختار همگن به واســطه مداخلات متعــدد دچار اختلال 
گردیده و بیشــتر به سمت ناهمگنی ساختار پیش رفته است. عناصر 
جدید در چند دهه با تخریب عناصر اصلی شهر و دگرگونی ساختار، 
جــای عناصر کهن را گرفته اند. ایــن عناصر با قرارگیری در فضاهای 
هم پیوند، شکل جدیدی از نظر را شکل داده و آن را به مرور تکمیل 

کرده اند.

نتیجه گیری
بافت تاریخی شــهر ایرانی پس از اســتقرار حکومت پهلوی اول و 
بعد از آن به واسطه اجرای طرح های مختلف، به مدت بیش از 9 دهه 
تحت تاثیر مداخلات فیزیکی قرار داشــته  اســت. اثر این مداخلات 
بیش از اینکه کالبد و فیزیک شــهر را تغییر دهد منجر به دگرگونی 
ســاختار شــهر و شــکل گیری عناصر جدیدی در آن شده است؛ به 
نحوی که منجر به ظهور عناصر جدید در ســاختار شــکل گرفته از 
تحولات دهه های اخیر شده است. این عناصر به واسطه نقش پررنگ 
خود در ســاختار جدید، ماهیت و نقــش عناصر کهن را تحت تاثیر 
قــرار داده و عــلاوه بر تغییــر کارکرد آن، به مرور زمــان نقش ذهنی 
آن را از حافظه تاریخی شــهروندان پاک کرده اســت. این مسئله در 
خصوص شــهر تهران و بافت تاریخی آن نیــز صدق می کند. بافت 
تاریخی تهران که در آخرین شــکل خود منطبق بر محدوده ناصری 
شــهر تهران است، به مانند تمام شــهرهای تاریخی ایران، از عناصری 
چون بازار، ارگ، برج و بارو و راسته ها و بناهای تاریخی تشکیل شده 

که در یک ساختار مشخص شکل و تکامل یافته اند.
نتایج مطالعه نشــان داد که الگــوی مداخله ها که بر مبنای ماهیت 
فیزیکی و کالبدی شــکل گرفته و به بهســازی و نوســازی فیزیکی 
بافت منجر شــده، بسیاری از ارزش های منظر در بافت های تاریخی را 
تغییر داده اســت. به طور کلی تغییر در ماهیت پیکره بندی در بافت 
منطقه 12 با افزایش هم پیوندی فضاها و اتصالات همراه بوده اســت. 
این مســئله هدایت جریان ها به واسطه خیابان کشی ها را افزایش داده 
و با ایجاد کارکردهای جدید، الگوی سازمان دهی فضایی جدیدی را 
خلق کرده اســت. علاوه بر این مداخله هــای صورت گرفته وضوح و 
خوانایی بافت را افزایش داده و سبب قوی تر شدن ارتباطات فیزیکی 
بافت با نقاط همجوار خود شــده است. با این حال باید اذعان داشت 

که اگرچه ماهیت تغییرات با افزایش پارامترهای نحوی و پیکره بندی 
همراه اســت، اما ایــن ویژگی اغلب با ماهیــت بافت های تاریخی در 
ایران متفاوت است. در این تحقیق مشخص شد که تحولات صورت 
گرفته در محــدوده منطقه 12، تغییرات و تحولات پیکره بندی روابط 
فضایی را دستخوش تغییر کرده و ســبب افزایش مقادیر هم پیوندی 
در بافت شــده است. مداخله در بافت از ســوی دیگر، باعث افزایش 
عمق متوســط فضایی و انزوای فضایی شده اســت. نکته قابل توجه 
در ایــن بخش، نقش خیابان ها به عنوان کریدورها و گذرهای موجود 
با مقادیــر بالای هم پیوندی اســت که حضور آن اگرچــه با افزایش 
دسترسی فیزیکی به بافت همراه است، اما عمق فضایی را برای نقاط 
همجوار افزایش داده اســت. این مهم بیانگر این نکته اســت که در 
حقیقت تغییراتی که در ســاخت و پیکره بندی با اهداف بهســازی 
و نوســازی اتفاق افتاده، بیش از تاثیرات فیزیکی و کالبدی، ماهیت 
ذهنی منظر را از دیدگاه شــهروندان تغییر داده اســت. بنابراین ادراک 
ذهنی شهروندان از فضای شهری منطقه 12، بیش از جنبه های عینی 
متاثر از الگوی مداخله ها و تغییرات پیکره بندی بوده اســت. مداخله 
انســانی در قالب طرح های نوســازی و بهســازی، عینیت و ذهنیت 
شــهروندان را از فضــای پیرامــون دســتخوش تغییر کــرده و هویت 
جدیدی برای او فراهم آورده اســت. ایــن هویت جدید در چارچوب 
طرح مدرنیزاســیون مارکســی تاکید خود را بر دودشــوندگی   سنت 
گذاشــته و منظر جدیدی را بــه وجود آورده اســت. نتایج دیگر این 

تحلیل را می توان در موارد زیر خلاصه نمود: 
* پیکره بندی بافت با مداخلات ســنگین و احــداث خیابان های 
جدید، باعث افزایش عمق فضایی و انزوای بیشتر بافت تاریخی شده 
اســت. در وضع موجود خیابان های مرکزی در بافت منطقه 12 دارای 
بیشترین میزان هم پیوندی هستند؛ ولی بافت پیرامونی به طور متوسط 
دارای عمق فضایی بیشــتری شــده است. نوســازی و بهسازی بافت 
فرسوده و بافت تاریخی نیز همت اولیه خود را بر نفوذپذیری گذاشته 
که در نتیجه آن به گسستگی این پیکر یکپارچه کمک کرده است.

* احداث خیابان های جدید، سهولت دسترسی در بافت را افزایش 
داده و لبه های جدید از منظر شــهری را به وجود آورده اســت. مناظر 
جدید تحت تاثیر کاربری های مدرن، شکل، سیما و منظر جدیدی را 
به وجود آورده که توســط شهروندان به خوبی درک نمی شود و یا با 

آن ارتباط ذهنی برقرار نمی کنند.
* منظر جدید شــهری که منطبق با راســتای کریدورهای شــهری 
اســت، صرفاً به ایجاد لبه های جدید حرکتی منجر شده و نقشی در 

بازتولید منظر شهری نداشته است. 
* به رغــم افزایش هم پیوندی و تســهیل ارتباطــات فیزیکی میان 
نقــاط مختلــف در بافت تاریخی، ایــن مقادیر تاثیر منفــی بر میزان 
محصوریت و بافت و رنگ گذاشــته است. این ویژگی یکی از اثرات 
مهــم معماری و شهرســازی مدرن اســت که در تقابل بــا معماری و 
شهرســازی ایرانی قرار دارد. به عبارت ساده تر بافت یکدست بناهای 
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جدید و یکنواختی در رنگ از مهم ترین ویژگی های منظر کنونی 
در محدوده مورد مطالعه است.

* با افزایش سطح ارتباطات فضایی و افزایش هم پیوندی، منظر 
به ســمت خوانایی و وضوح بیشــتر رفته اســت. در واقع لبه-های 
جدید شــهری کــه منطبق بر راســتای حرکتی اســت، خوانایی و 
وضوح بیشــتر را در لبه  ها موجب شده اســت؛ ولی این ویژگی با 

حرکت در عمق بافت به طور محسوسی کاهش می یابد. 
* ویژگی های ذهنی منظر نظیر خوانایی با افزایش عمق فضایی، 
کاهش محسوسی می یابد. نتایج تحلیل نشان داد که افزایش عمق 
فضایی رابطه معکوســی با ادراک ذهنی شهروندان از منظر شهری 

در محدوده بافت دارد.  
* تمایز و تباین منظر با افزایش میزان هم پیوندی کاهش می یابد 

که این خود بر کیفیت منظر تاثیر چشمگیری داشته است. 

پی نوشت ها
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 نقش مؤلفّة »ایمنی و امنیّت« فضاهای شهری در حضورپذیری کودکان
مطالعة موردی: محلّة فاطمی در منطقه 6 تهران

چکیده
شــهرها، تنها محیطی برای گذران زندگی نیستند، بلکه باید بستری برای رشد و تعالی شهروندان خود باشند. در این میان کودکان به 
عنوان یکی از آسیب پذیرترین شهروندان، نیازمند توجّه بیشتری هستند. در دین اسلام دستورات و توصیه  های فراوانی در این حوزه وارد 
شــده است و دولت  ها و ســازمان  ها نیز همواره به دنبال راهکار  هایی برای حفظ حقوق کودکان در جامعه بوده اند. پرسشی که در این 
پژوهش مطرح شده این است که: مهم  ترین معیارهای فضای شهری مناسب کودکان، به عنوان حقوق این دسته از شهروندان، کدام اند؟ 
همچنین کدام یک از این معیارها بیشترین تأثیر را بر حضور فعّال کودکان در فضاهای شهری دارند؟ بدین منظور ابتدا مروری بر ادبیات 
مرتبط با کودک و تلاش  های صورت گرفته برای حمایت از کودکان داشــته و سپس با نگاهی کوتاه به نیاز  ها و حقوق کودکان در شهر 
به ضرورت ارتباط کودک با فضاهای شهری پرداخته ایم. در ادامه، با بررسی نظریّه های موجود معیارهای فضای شهری مناسب کودکان 
تعیین شــد و به دلیل اهمیّت بسیار زیاد معیار ایمنی و امنیّت کودکان در شهر، این معیار مورد تدقیق قرار گرفت. در این پژوهش محلّه 
فاطمی تهران به منظور تأیید مبانی نظری پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت تا ضمن استخراج معیارهای فضای شهری مناسب کودکان، 
میزان حضور کودکان و همچنین ارتباط آن با میزان امنیّت و ایمنی تبیین شــود. با استفاده از تحلیل عاملی انجام شده روی داده های 
حاصل از پرسشــنامه ها، 9 معیار فضای شهری مناسب کودکان اســتخراج شد. بررسی تأثیر معیارهای مذکور بر حضور کودکان از طریق 
همبســتگی پیرسون تعیین و مشخّص گردید از این میان، ایمنی و امنیّت بیشترین تأثیر هم جهت را بر میزان حضور کودکان در فضاهای 
شــهری این محلّه دارد )r=0/801(. این امر نشان دهندة اهمیّت این حق کودکان در استفاده از فضاهای شهری از سوی ایشان است که 

تأمین آن نه تنها بر عهدة دولت هاست که به عنوان یکی از وظایف برنامه ریزان و طرّاحان شهری نیز باید مورد توجّه قرار گیرد.

واژگان کلیدي: حقوق کودک در شهر، فضای شهری مناسب کودک، ایمنی و امنیّت کودک، معیارهای شهرکودک مدار.
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مقدّمه
با پیچیده تر شدن جوامع امروزی، توجّه به کودکان و نیاز  های آنان 
در شــهر  ها، یکی از مســائل پیش روی جامعه شناسان، روان شناسان 
و ســایر اندیشه مندان حوزه  های مرتبط به کودک است. در سال  های 
اخیــر، شهرســازان نیز توجّه ویژه ای به این قشــر به عنــوان یکی از 
گروه  های مؤثرّ اســتفاده کننده از شــهر داشــته اند. یکی از وظایف 
برنامه ریزان، طراّحان و مدیران شــهری، شناســایی نیازهای کودکان 
در شــهرها و برآورده سازی این نیازها در فضاهای شهر است. ارتباط 
کودک با فضاهای باز و ارتباط آنها در این فضاها با همســالان خود 
یکی از ارکان رشدِ سالم کودک است که فضاهای عمومی شهری به 
عنوان یکی از مهم  ترین مکان  های ارتباط با محیط پیرامونی، نقش 
مهمّی در این فرایند ایفا می کنند. اگر کودک نتواند ارتباط درســتی 
با محیط پیرامون خود داشــته باشــد، این تعامل به درســتی صورت 
نمی گیــرد و در نهایت این عدم ارتباط یا ارتبــاط ناقص کودک با 
محیــط اطراف، تأثیــری منفی در رشــد و تعالی کــودک خواهد 

گذاشت. 
در این مقاله سعی می کنیم مهم  ترین نیاز  های اجتماعی کودک 
را در شهر از دیدگاه اسلام و سازمان ها و کنوانسیون  های بین المللی 
شناســایی کنیم تا با شناخت بهترِ این نیازها و تلاش در جهت رفع 
این نیاز  ها در شهر، به سهیم کردن کودکانمان در فضاهای شهری و 
تعامل سالم آنها با این فضاها کمک کرده و با فراهم آوردن شرایط 
رشــد و تکامل این گروه از شــهروندان، ارکان لازم را برای رسیدن به 

توسعة پایدار شهری فراهم کنیم.

روش تحقیق
در ایــن پژوهش از روش تبیینی )آزمون فرضیه( اســتفاده شــده 
اســت. گردآوری اطلاعات مــورد نیاز از طریق توزیع پرسشــنامه و 
مصاحبه حضوری )با کودکان کمتر از 15 ســال که حداقل 3 سال 
در محلهّ مورد نظر ســکونت داشتند( صورت گرفته است. از آنجا 
که در کنوانســیون حقوق کودک، بیشــترین مسئولیّت در رعایت 
حقوق کودک بر دوش والدین نهاده شــده است؛ چنان که در مادة 
18، کشــورهای طرف کنوانسیون متعهد شــده اند، بیشترین تلاش 
خود را برای تضمین به رســمیت شناختن این اصل که پدر و مادر 
کودک، مســئولیّت مشــترکی در زمینة رشــد و پیشرفت کودک 
دارند، به عمل آورند. والدین یا قیم قانونی، مســئولیّت عمده را در 
رشــد و پیشرفت کودک به عهده دارند و اساسی  ترین مسئلة آنان، 

)حفظ( منافع عالیة کودک است.
در آموزه های اســلام نیز بیشترین مسئولیّت در قبال کودک، بر 
دوش والدین اســت که بــه آن »حق الولَدَِ عَلَــی الوالدِ« می گویند. 
بدین منظــور در این پژوهش بــرای ارزیابی وضعیّــت محلهّ برای 
حضور کودکان، والدین آنهــا مورد تحقیق قرار گرفتند. همچنین 
بدان سبب که حوزة امنیّت و ایمنی مقوله ای عمدتاً ذهنی است و 

به میزان درک والدین از مناســب بودن یا نبودن فضای شهری برای 
کودکان شان بستگی دارد، تصمیم بر آن شد که برای اندازه گیری 
شاخص  های مدنظر، تنها به دریافت نظرات پرسش شوندگان بسنده 
شود و نظر کارشناسی محققان در بررسی حضورپذیری محیط  های 

شهری تنها در تحلیل داده  ها به کارگرفته شود. 
برای اســتخراج معیارهای شهر مناســب کودک، پرسشنامه ای با 
88 گویه طراّحی شد و در آن از طیف 5 گزینه ای لیکرت با مقادیر 
بسیار کم/ بســیار ضعیف تا بسیار خوب استفاده شد. تعداد 375 
پرسشــنامه به روش کوکران تعیین شــد و پس از اعتباریابی آن، به 
روش نمونه گیــری تصادفی برای پاســخ گویی به گروه هدف ارائه 
شــد. به منظور استخراج معیارهای فضای شــهری مناسب حضور 
کودک از گویه  های پرسشنامه، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. 
همچنین به منظور تبیین اثرات این معیارها بر میزان حضورپذیری، 
از ضریب همبســتگی پیرسون استفاده شد. با اســتفاده از نرم افزار 
SPSS، میزان آلفای کرونباخ پرسشــنامه  ها 0,838 به دست آمد که 

این میزان نشــان دهندة پایایی پرسشنامه و مناسب بودن همبستگی 
درونی داده  هاست. 

پیشینه و مبانی نظری پژوهش
»کودک« کیست؟

در اســلام، کودک )صغیر( به فردی اطلاق می شــود که به بلوغ 
شــرعی نرسیده باشد. بالغ کسی اســت که قوای جسمی و غریزه 
او نمــو کامل یافته اســت و آمادة توالد و تناســل باشــد. در فقه، 
بلوغ از امور طبیعی و تکوینی اســت و برخی نشانه  های طبیعی و 
فیزیولوژیک و شــرعی و قانونی برای آن ذکر شده است1 )موسوی 
بجنــوردی، 1392: 36(. در قوانیــن کشــور  های مختلف، تعاریف 
متفاوتی از کــودک وجود دارد. اعلامیة جهانی حقوق کودک، در 
مــادة 1 خود تمام افراد زیر هجده ســال تمــام را به عنوان کودک 
می  شناســد مگر آنکه قوانین داخلی کشورها ملاک دیگری برای 
تعریف کودک داشــته باشــند )unicef, Article 1(. در ایران طبق 
تبصرة 1 ماده 1210 مصوب ســال 1360، کــودک به فردی اطلاق 
می  شود که بالغ نشده باشد. طبق همین قانون سن بلوغ برای پسران 
پانزده ســال تمام و برای دختران نهُ ســال تمام قمری اســت )قانون 
مدنی جمهوری اسلامی، 1360(. در این پژوهش با توجّه به اهداف 

مورد نظر، گروه سنی سه تا پانزده سال مورد بررسی قرار گرفتند. 
حقوق کودکان از دیدگاه اسلام

اسلام، بیش از   مذاهب دیگر، برای کودکان، این گروه آسیب پذیر 
جامعه، حقوق قائل شــده است. در آموزه های آسمانی اسلام، همة 
کودکان از دختر و پسر، حقوق و مزایای معیّنی دارند و همگان از 
اعِمال هرگونه خشونت و بی رحمی در حق ایشان بازداشته شده اند. 
این در حالی است که پیش از اسلام، در میان اعراب و دیگر اقوام، 
کودکان در وضع نامناســبی قرار داشتند و از کمترین حقوق عادی 
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نیز بهره مند نبودند. نکتة قابل توجّه این اســت که  این حمایت  ها 
از حقــوق کــودکان، زمانی مطرح شــد که هیچ نهاد، ســازمان یا 
کنوانسیون بین المللی برای دفاع از حقوق کودکان وجود نداشته و 
اســلام با در نظر گرفتن همة نیازهای اولیّة جسمی، روحی و روانی 
کودکان و دفاع از آنان، زمینه را برای رشــد و پیشرفت کودکان در 

همة جوانب فراهم آورده است )ر.ک. بافکار، 1387(.
حقوق گوناگونی که در دین اسلام برای کودکان در نظر گرفته 
شده است، طیف کاملی از تمام مواردی را شامل می شود که باید 
نه تنها برای زندگی، بلکه برای تکریم کودک در نظر گرفته شــود. 
از این حقــوق می توان به حق تعیین نام نیکــو بر کودک، تغذیه 
و خوراک پاکیزه و مناســب، حــق تحصیل، حق تفریح و بازی، و 

پرهیز از اعمال خشونت جسمی و روحی بر کودک اشاره کرد.
همچنیــن طبــق تعالیم اســلام، کــودک علاوه بــر اینکه حق 
حیات دارد، حق بهره مندی از امکانات زیســتی ســالم و کافی را 
نیــز داراســت و باید در آســایش و آرامش قرار گیــرد. در تعالیم 
اســلام رعایت سلامت و بهداشــت روحی و جسمی کودک و نیز 
حفــظ شــخصیّت و کرامت وي اهمیّت  فوق العــاده اي دارد و در 
روایات متعدّدي بر لــزوم کرامت ذاتی کودک و لزوم احترام به آن 
تأکید شده است. براي نمونه، پیامبر)ص( فرموده اند: »فرزندان خود 
را تکریم کنید و به  آنها آداب نیـــک بیاموزیـــد تـــا آمرزیـده 
شـــوید«)طبرسی،1370:220(. همچنین امام صــادق )ع( می فرماید: 
»باید هفت ســال نخست زندگی کودک، آزادانه به بازی و جنبش 
بدنــی صــرف شــود«)همان،ص223(. بنابراین در اســلام کودک، 
موجودي شایســته تکریم اســت و این کرامت همان طور که بیان 
شد مســتلزم حقوق متعدّد و گوناگون براي اوست؛ حقوقی کـــه 
یکــی از مهم  ترین وجوه آن تأمین و حفظ ایمنی و امنیّت کودک 
در خانواده و محل زندگی است )ر.ک. نیکنامی و دیگران، 1392(؛ 
همان گونه که حضرت رســول دو نعمت امنیّت و سلامت را جزو 
نعمت هایی می دانند که قدرشــان شــناخته نشده است )ر.ک. فتال 

نیشابوری، 1375(. 
طبق تعالیم اســلام، توجّه کافی به کودک و کمک به او برای 
ابراز عواطف واقعی، اصیل و پایدار باعث می شود که کودک دنیا 
را امــن و قابل اطمینــان بیابد. از این رو، بایــد فرصت هایی فراهم 
آورده شود که کودک به روش خود و با توجّه به رشد و توانایی  های 
خویش، مهارتی را فراگیرد و با مشکلات خود به طور نسبی دست 
و پنجــه نرم کنــد. امروزه فضاهــای عمومی شــهرها مکانی برای 
دریافت این مهارت هاســت و کودک و والدین او باید این امکان را 
داشته باشند تا آزادنه و بدون نگرانی در این فضاهای شهری حضور 

یابند و از آن استفاده کنند.
تلاش  های بین المللی در زمینه حقوق کودکان

از آنجا که کــودکان یکی از آســیب پذیرترین و در عین حال 
تأثیرپذیرترین اقشار جامعه محسوب می  شوند، همیشه مورد توجّه 

ســازمان  ها و نهاد  های دولتی و غیر دولتی بوده اند. در اینجا به طور 
خلاصه به تعدادی از تلاش  های این ســازمان  ها برای احقاق حقوق 

کودکان اشاره می  شود.
پیمان نامه حقوق کودک2

پیمان نامه حقــوق کودک یکی از اولیــن و مهم  ترین تلاش  ها 
برای حفاظت از حقوق کودکان اســت. پیمان نامه حقوق کودک 
یــک کنوانســیون بین المللی اســت که حقوق مدنی، سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می کند. دولت هایی 
کــه این معاهده را امضــا کرده اند موظف به اجرای آن هســتند و 
هر نوع شــکایتی راجع به آن به کمیتــه حقوق کودک ملل متحد 
تسلیم می شــود. این کنوانســیون در 20 نوامبر 1989مورد پذیرش 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفته و  از 2 سپتامبر 1990 
لازم الاجرا شــده  است. تاکنون 193 کشور )تمام اعضای ملل متحد 
به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی( این سند را امضا کرده اند و 
در 140 کشور اجرا می شود و به این ترتیب مقبول ترین سند حقوق 
بشــر در تاریخ است. پیمان نامه حقوق کودک شامل 54 ماده و دو 
پروتکل اختیاری است که چهار اصل پایه ای آن را جهت می دهد:

 - هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد؛
 - زمانی  کــه برای کودکان تصمیم گیری می شــود، باید منافع 

عالیه آنان در رأس قرار گیرد؛
 - کودکان حق حیات دارند و باید رشد کنند؛

 - کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و 
این نظرات در تمامی اموری که به آنها مربوط می شــود، باید مورد 

.)unicef, Article 12( توجّه قرار گیرد
جمهوری اســلامی ایران در سال 1373 پیمان نامة حقوق کودک 

را پذیرفت و در مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند.
صندوق کودکان ملل متحد3

صنــدوق کــودکان ملل متحد که بیشــتر به نــام اختصاری آن 
یونیسِــف4 خوانده می شود، به منظور فراهم کردن غذای اضطراری 
و خدمات بهداشتی برای کودکان در کشورهایی که در اثر جنگ 
جهانــی دوم تخریب شــده بودند، در 11 دســامبر 1946 به توصیة 
شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد و تصویب مجمع عمومی 
ســازمان ملل متحد ایجاد شد. در اکتبر 1953 مجمع عمومی ملل 
متحد، این ســازمان را به عنوان یکی از ارکان دائمی ســازمان ملل 
شــناخت و نــام آن را از صنــدوق بین المللی اضطــراری کودکان 
ســازمان ملل به نام فعلی تغییر داد. فعّالیت های یونیســف عمدتاً 
در راســتای ارائة کمک های لازم و حمایت از کودکان کشورهای 
در حال توســعه است. یونیسف از اوایل دهه پنجاه فعّالیت خود را 

.)Beigbeder, 2001: 12( برای کودکان در ایران آغاز کرده است
شهر دوستدار کودک5

به طور کلی مفهوم  شــهر دوســتدار کودک  بدین معناست که 
دولت مردان، این شــهر  ها را بر اســاس علایق کودکان اداره کنند و 
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حقوق اساسی همة کودکان مانند حمایت، سلامت، امنیّت، حمل 
و نقــل، آموزش و فرهنگ در آنها رعایت شــود. شــهر دوســتدار 
کودک تنها یک شــهر خوب برای کودکان نیســت، بلکه شهری 

.)Riggio,2002: 45-85(است که به وسیله آنها ساخته می  شود
در شــهر  های دوســتدار کودک نحــوة مدیریـّـت و حکمرانی، 
مســتلزم ارائة فرصت  های مناســب به کودکان برای تصمیم گیری 
است. اساساً شهر  های دوستدار کودک به دنبال ضمانتی برای تمام 
حقوق کودکان در شــهر هستند. این حقوق بر اساس اساسنامه این 

شهرها شامل موارد زیر است:
 - تأثیر تصمیمات شان در مورد شهر محل سکونت شان؛

 - دسترسی به خدمات اساســی مانند سلامت، سرپناه، نوشیدن 
آب سالم، آموزش و بهداشت؛

 - محافظت و امنیّت در برابر خشونت و جنایت؛
 - امنیّت و ایمنی در برابر عبور و مرور در خیابان؛

 - زندگی در محیط مناسب و آرام؛
 - ملاقات و بازی با دوستان و همسالان؛

 - به رســمیّت شــناختن کودکان به عنوان شهروندی یکسان با 
بزرگسالان؛

 - داشتن دسترسی به همة خدمات بدون توجّه به نژاد، مذهب و 
.)NSW, 2009( ناتوانایی  ها

تمامی ایــن تلاش  ها به منظور ایجاد شــرایط زندگی بهتر برای 
کودکان صورت گرفته است. 

ضرورت ارتباط کودک و فضای شهری
جنبه  های مختلف زندگی کودک سازنده پایه  های زندگی آینده او، 
جامعه و شهر است. بی گمان توسعه و پایداری همة جوامع در گرو 
مشارکت و فعّالیّت همة اقشار و گروه  های آن جامعه است. کودکان 
نیز به عنوان یکی از اقشار جامعه که تقریباً نیاز  های مشترکی دارند، 
نه تنها از این قاعده مســتثنا نیستند بلکه ضرورت توجّه به نیاز  های 

اساسی آنها بیشتر از سایر اقشار جامعه احساس می  شود. 
ضرورت  های اساسی کودک را می  توان در سه مورد خلاصه کرد: 

 - ضرورت درک محیط و گسترش شناخت؛
 - ضرورت ســلامت، امنیّت جســمی و گســترش مهارت  های 

بدنی؛
 - ضرورت ارضای عواطف پیوند با محیط و گسترش انگیزه  ها 

)ر.ک. مظفر و دیگران، 1386(. 
این ضرورت  ها تأکیدی بر نقــش محیط زندگی و امکانات در 
دســترس در این محیط، برای تحرک آزاد و مســتقل، گســترش 
مهارت  های بدنی و ایجاد پیوند  های عاطفی و روحی کودک با آن 
است. روان شناســان حوزة کودک نیز عرصه  های زندگی کودک را 

به سه دسته تقسیم کرده اند:
عرصة خصوصی؛ مانند خانه؛ 

عرصة نیمه عمومی: مانند مهد  های کودک و مدرسه؛

عرصة عمومی: مانند بوستان  های شهری، فضاهای عمومی شهر 
و ... )ر.ک. حاتمی ابرقویی و دیگران، 1391(.

تحقیقات نشــان داده اســت که عرصه  های عمومــی می  تواند 
زمینه  هــای متعــدّدی را بــرای ایجــاد فرصت  هایی بــرای کاوش، 
 جســت وجو و برقــراری ارتبــاط متقابل بــا طبیعت ایجــاد نماید 
)fjortoft and sageie, 2000: 88( و به قدرت ارتباط متقابل کودک 
با همســالانش و در نتیجه افزایــش حس اجتماع پذیری او کمک 
کند )meyer, 2005(. رشــد شخصیّتی و اجتماعی کودک بیش از 
آن که به محیط  های سربســته ای مانند خانه، مدرسه و یا مهد  های 
کودک مربوط باشــد به تعامل و حضور فعّال کودک در فضاهای 
باز مطلوب و همراهی با همســالان خود وابســته است. حضور در 
این فضاها، حس شــهودی کودکان را فعّال می کند و در تعامل با 
همسالان مهارت  های جســمی، کلامی و اجتماعی آنها را پرورش 

می  دهد. 
کودکان به ویژه در دورة دبستان با رفت و آمد از خانه به مدرسه، 
حضور در محیط محلهّ خــود را تجربة می  کنند. آنها تمایل دارند 
با همســالان خود در محلهّ بازی کنند و بــا محیط کالبدی محلهّ 
درگیر شــوند. در صورت پاسخ مثبت به این نیازها، کودک ارتباط 
مثبتی با محلهّ شــکل می دهد و پایه های هویتّ محلهّ ای و شهری 

در او شکل می  گیرد )دانشپور و دیگران، 1396: 8(.
مازلو6 معتقد اســت که شکل گیری شــخصیّت  هایی که دربارة 
محیط زندگی خود حساسیّت و کنجکاوی زیادی نداشته و رغبت 
و انگیــزه ای برای زیســتن ندارند، حاصل ناکامی و شکســت در 
ارضای کنجکاوی  های مشتاقانه و خودانگیختة دوران کودکی شان 
اســت. گوردون آلپــورت7 نیز تأیید می  کند که شــرایط محیطی 
مســاعد و تجربه  های دوران کودکی در پرورش شخصیّت سالم از 

اهمیّت خاصی برخوردارند )ر.ک. سینگر و رونسن، 1365(.
با توجّه به آنچه گفته شد درمی  یابیم که وجود فضاهای عمومی 
سالم و مناســب حضور کودک، یکی از ضرورت  های انکارناپذیر 
برای رشد و تکامل همه جانبة کودکان است و در نهایت بنیان  های 
جامعة ســالم را پایه گــذاری می  کند. همان گونه که در اساســنامة 
شــهر  های دوستدار کودک اشاره شد، شــهرها به عنوان بستر رشد 
و تکامل کــودکان باید بتوانند شــرایط و امکانات زندگی ســالم 
کودکان را فراهم آورند. کودکان باید بتوانند مانند ســایر شهروندان 
بزرگســال با توجّه به توانایی هایشــان، امکان اســتفاده از فضاهای 

شهری را داشته باشند.
مفهوم فضای شهری

 بــه منظور شــناخت کامل تــر از محیط زندگی کــودکان لازم 
اســت ابتدا با مفهوم فضای شــهری آشنا شــویم. فضای شهری در 
معنایی عام، شــامل فضای زندگی شــهروندانی است که آگاهانه 
یــا غیر آگاهانه برای رســیدن بــه مقاصد مختلف طی می  شــود. 
ماتین8 خیابان  ها، بلوار  ها، میدان  ها و پارک  های شــهر را به انضمام 
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نماهــای ســاختمانی ای کــه آن فضــا را تعریــف نموده اند، جزء 
فضاهای شــهری می  داند )ر.ک. گلــکار، 1384(. لنگ9 نیز عرصة 
عمومی را متشــکّل از فضاهای بین ساختمان  ها و نیز قسمت  هایی 
از فضای داخلی ســاختمان  ها می  داند. فضای شــهری، تنها فضای 
خالی بین ساختمان  ها نیســت، بلکه مفهومی در برگیرندة محیط 
کالبــدی، فعّالیت هــا، رویداد  هــا و روابــط بین آنهاســت )ر.ک. 
مدنی پور و مرتضایی، 1384(. توسلی نیز فضای شهری را ساختاری 
سازمان یافته، آراسته و واجد نظم به صورت کالبدی می داند. با این 
وجه خیابان  ها، میادین و عناصر باز و ورزشی از جملة این فضاهای 

شهری محسوب می شوند )ر.ک. توسلی، 1371(.
آنچه نیاز به توجّه دارد این اســت که فضاهای شهری عموماً در 
ســیطرة بزرگســالان قرار دارند؛ از برنامه ریزی تا طراّحی و ساخت 
این فضاها، اســتفادة بزرگسالان به عنوان هدف اصلی، مد نظر قرار 
گرفته اســت. مقیاس، عملکــرد، نوع مصالــح و ... همه به نوعی 
تأییدکنندة این امر هســتند. به ندرت می  توان در شهرها، نشانه  های 
بــارزی از فضای کودک  مدار را شــاهد بود. هر چنــد نمی توان از 
برخــی تلاش  های صورت گرفته در این عرصه چشم پوشــی کرد؛ 
اما آنچه تا کنون انجام شــده پاسخگوی نیاز  های کودکان در شهر 
نبوده است و باید در برنامه ریزی و طراّحی این فضاها توجّه بیشتری 

به ویژگی  های کودکان معطوف داشت.
معیارهای فضاهای شهری مناسب کودک

آنچه در شــهر  های کنونی باید مورد توجّه ویــژه قرار گیرد این 
اســت که در برنامه ریزی و طراّحی فضاهای شــهری باید به نیازها 
و توانایی  های کودکان توجّه کافی و لازم را مبذول داشــت تا بتوان 
حضور فعّال آنها را با فضا به گونه ای ســازنده تضمین کرد. امروزه 
در شهرســازی، هر محلهّ با حــوزة عملکردی مربــوط با کودکان 
شناسایی می  شود. مرکز هر محلهّ یک دبستان است و علاوه بر آن 
سایر فضاهای مرتبط با کودکان نیز مانند بوستان محلهّ ای، فضاهای 

بازی، خانه  های کودک و ... در نظر گرفته می  شــود؛ اما سؤال هایی 
که در اینجا مطرح می  شود این است که:

1- مهم  ترین معیارهای فضای شهری مناسب کودکان کدام اند؟
2- کدام یک از این معیارها بیشــترین تأثیــر را بر حضور فعّال 

کودکان در فضاهای شهری دارند؟
نظریهّ پــردازان و محققان متعدّدی دربــارة معیار  ها و ویژگی  های 
فضاهای شــهری مناســب کودکان ســخن گفته اند. ایــن معیارها 
نه تنها به عنوان ابزاری برای شناســایی شــهرهای مناسب کودکان 
مورد اســتفاده قرار می گیرند که حق کودکان بر شــهر هستند. با 
بررسی آثار و تحقیقات صورت گرفته می توان مهم  ترین معیارهای 
تعیین شده برای فضای شهری مناسب کودک را در جدول 1 دید.

هــر چند در ایــن نظریهّ ها به طیــف وســیعی از معیار  ها برای 
مناسب ســازی شــهر برای کودکان اشاره شده اســت؛ اما با مطالعة 
دقیق تــر این مؤلفّه  ها مشــخّص می شــود که ایمنــی و امنیّت از 
مؤلفّه  هــای غیــر قابل انــکار برای خلق فضای شــهری مناســب 
حضور کودکان هســتند. جین جیکوبز معتقد است که مهم  ترین 
عوامــل علاقة کودکان به فضای شــهری در ایمنی خیابان  ها، تنوعّ 
کاربری ها، شــادابی و سرزندگی شــهری خلاصه می  شود و با رفع 
ایــن نگرانــی، نگرانی  های اصلی تمام جمعیّت تمام خواهد شــد 
)ر.ک. جیکوبز، 1388(. از سوی دیگر در مطالعه ای که کمیسیون 
کودکان و نوجوانان ولز روی درک کودکان از ســلامت انجام داده، 
ســه موضوع اصلی اثرگذار بر ســلامت کودکان را شناسایی کرده 
است و تأثیرگذاری محیط ساخته شــده را بر این سه موضوع  تأیید 
می  کنــد؛ فعّالیت، ایمنی و امنیّت، و احســاس مثبت نوجوانان از 

.)NSW, 2009( خود
روانشناســان کــودک تأکید می  کنند که کــودکان در فضاهای 
امــن و ایمــن فرصت و امکان بیشــتری برای رشــد و شــکوفایی 
اســتعداد  های خود پیدا می  کنند. همچنین آنها حساســیّت زیادی 

جدول شمارة 1: معیار  های مطرح شده برای شهر مناسب کودکان
معیارهای حاکم بر فضاهای شهری دوستدار کودک مکتب / نظریّه پرداز  

حفظ شخصیتّ کودک، حفظ کرامت کودک، رعایت سلامت، بهداشت روحی و جسمی، امنیتّ، )ر.ک. بهشتی، 
1377(، )ر.ک. فتال نیشابوری، 1375(.  اسلام

امنیتّ، آزادی، ارضای کنجکاوی، تحرک و پویایی )ر.ک. جیکوبز، 1388(. جیکوبز
 امنیتّ، انسجام، فضای سبز، محیط خشونت زا، ترافیک، انزوای اجتماعی، جرم، کسالت و مکان گردهمایی 

.)chawla and others,2005: 62( چاولا

امنیتّ، ایمنی، دسترسی، زیبایی، سازگاری، قابلیتّ بازی، آموزش دهندگی، مشارکت، امکانات مالی )دریکسل، 1387: 
 .)85 دریسکل

 امنیتّ، وقوع فعّالیت، فضای آموزش، فضای بازی، بهداشت محیط، ارتباط با طبیعت، محیط خشونت زا
.)malone and tranter, 2003: 290(

سترث ویت و همکاران، 
یونیسف، ملون

وقوع فعّالیت، مقیاس متناسب، امنیتّ، سرزندگی، جذابیتّ، خیابان  ها و میادین طرّاحی شده، فضای باز، مکان پناه گرفتن، 
سرگرمی خیابانی، جشنواره  ها، بازار )شیعه، 1385(. شیعه 

اعتماد، انصاف، عدالت، ارتباط، فرصت مشاهدة مردم، محیط شهری شفاف و سالم و قابل درک، معابر دور از مخاطرات 
. )lennard, 1997( رفت و آمد سواره لنارد

.)mamfurd, 1976( فضای باز، فضای سبز، فضای فرهنگی مامفورد
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نســبت به عوامل تهدیدکنندة محیطی دارند. کودکان در صورتی 
در محلهّ خود فعّالیّت می  کنند که احساس امنیّت کرده و تمامی 
حواس شان در حالت تعادل و آسایش باشد. هر نوع تهدید محیطی 
مانند انــواع آلودگی  های صوتی و بصری، وجود خطرات فیزیکی، 
نداشــتن قلمرو فیزیکی و روانی، وجــود ازدحام غیر قابل کنترل و 
احســاس عدم کنترل محیط توسط بزرگســالانِ مورد اعتماد، مانع 
تعامل مطلوب کودک با فضای شــهری می  شود. این عدم احساس 
امنیّت می  تواند باعث بروز رفتار  های پرخاشگرانه در کودک شود. 
پریو و همکاران، با انجام مطالعه ای روی کودکان 10 - 12 ســاله و 
والدین آنهــا )677 خانواده در ویکتوریا(، دربارة بزرگ ترین نگرانی 
آنهــا کاوش کردند. در مورد کــودکان اولین نگرانی، اســتفاده از 
خیابــان بــود و پس از آن خطر افراد غریبــه و ایمنی معابر در رده 
دوم و ســوم قرار داشــت)louv, 2005( که هر سه نگرانی در زمینة 

مؤلفّه  های امنیّت و ایمنی کودکان در فضای شهری است.
در اغلب شــهر  های اســلامی، محلهّ  هــا با عناصــر کالبدی از 
یکدیگر جدا می  شــدند. در بســیاری موارد این مرزها توسط مردم 
محلهّ  هــا ایجاد و حفاظت می شــدند و نهادهــای حکومتی در آن 
دخالتی نداشتند. بافت اجتماعی درون محلهّ  ها بسیار منسجم بود. 
همچنین برای حفظ امنیّت در برابر تهدیدهای بیرونی، ورودی  های 
محلهّ  ها در بســیاری موارد دروازه داشتند )دانشپور و دیگران، 1396: 
10(. امنیّت کودکان در این شــهرها اهمیّت بسیاری داشت و علاوه 
بــر تمهیدات کلــی نظارتی که در این شــهرها بــه کار رفته بود، 
نظارت مستقیم و غیرمستقیم افراد حاضر در مکان  های عمومی بر 
کودکان یکی از مهم ترین و کارآمدترین سازوکارهای نظارتی برای 

حفظ امنیّت این بخش از جمعیّت بوده است.
ایمنی و امنیّت

مفهوم امنیّت مانند ســایر مفاهیم رایج در علوم انسانی همچون 
عدالــت، آزادی و صلــح، تعاریف و تفاســیر گوناگونی دارد. این 
اختلافات عمدتاً از این واقعیّت ناشــی می  شــود که این مفهوم با 

تنوعّی از معانی و در شــرایط و زمینه  های گوناگون به کار می  رود. 
از نظر تبارشناسی مفهوم امنیّت دارای سابقه ای طولانی تر از مفهوم 
عدالت و جامعه اســت. نخستین مباحث فلسفی و سیاسی امنیّت 

را می  توان در آثار افلاطون و ارسطو مشاهده کرد. 
 در ادامه به طور خلاصه بــه تعدادی از این تعاریف و دیدگاه  ها 

اشاره می  شود:
قرآن کریم: قرآن ضمن برشمردن امنیّت و وجوه عینی آن، نوع 
کامــل و اصلی امنیّت را امنیّت مبتنی بر ایمان به خداوند می  داند. 
این مفهوم هر ســه معنای امروزی از امنیّت عینی، ذهنی و آرامش 

و اطمینان قلبی را بازنمایی می  کند )ر.ک. غرایاق زندی، 1389(. 
امام علی )ع(: امام علی )ع( از همان ابتدای به دســت گرفتن 
حکومــت، امنیّت به مثابه نظم را در وجوه مــادی و معنوی تببین 
کرده اســت. ایشــان برای تبیین امن، امان و امنیّت به واژه هایی که 
این ویژگی را ندارند، اشاره می کند: تجاوز، ظلم، ارعاب، ترساندن، 
فســاد، سفک، دما )خون ریزی(، شــرارت، اذیت، سر به هوا بودن و 

اوباشی، فتنه و اهانت )ر.ک. لباف، 1385(.
امام خمینی )ره(: مفهــوم امنیّت، نگاهی کلان نگر و عمیق 
لازم دارد و بــه تعبیر دیگر در جهت مقابله با هرج و مرج و ناامنی، 
هر نظمی مورد تأیید نیســت و نباید تنها به شــکل ظاهری بسنده 
کرد. در مقولــة امنیّت اجتماعی مفاهیمی چون اســتقرار عدالت 
اجتماعی، امنیّت شــغلی و مســکن، مبارزه با مفاســد و انحرافات 
اجتماعــی، نظارت عمومی و اصل امر بــه معروف و نهی از منکر 

اهمیّت دارد )سالار، 1382: 139(.
ماندل10: تعاریف موجود دربارة مفهوم کلی امنیّت بر احساس 
آزادی از ترس یا  احســاس ایمنی که ناظر بر امنیّت مادی و روانی 

است، تأکید دارد )ر.ک. ماندل، 1379(.
بــوزان11: امنیّت بــه معنای حفاظــت در برابر خطــر )امنیّت 
عینی(، احساس ایمنی )امنیّت ذهنی( و رهایی از تردید )اعتماد به 

دریافت  های شخصی( است )ر.ک. بوزان، 1378(.

جدول شمارة 2: ابعاد امنیّت 
ابعاد ایجابی، اطمینان و آرامش فکری و روحی را در برمی  گیرد. در واقع هر آنچه در ایجاب  و تکوین پدیداری حس 

امنیتّ در قالب احراز شرایطی از محیط که باعث آرامش و سکینه درون شود، می  تواند در ابعاد ایجابی امنیتّ مورد 
بررسی و واکاوی قرار بگیرد.

ابعاد ایجابی
امنیتّ در ابعاد 

تکوینی
ابعاد سلبی، فقدان خوف و دلهره که موجب سلب آرامش و اطمینان می  شود را در برمی  گیرد. این بعد به جنبه  هایی از 

مؤلفّه  های محیط تأکید دارد که سلب آنها از محیط، در پدیداری مفهوم امنیتّ تأثیر دارد. ابعاد سلبی

این بعد امنیتّ به جنبه  های عینی امنیتّ اشاره دارد که نشان دهندة نبود تهدید موجود در ذات طبیعی محیط باشد. در واقع 
هر آنچه از لحاظ تصویر و تجسّم عینی امنیتّ تأثیرگذار باشد می  تواند در این مقوله مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. ابعاد عینی

امنیتّ در ابعاد 
ابعاد ذهنی به حس امنیتّ اشاره دارد که در واقع نشانگر احساس امنیتّ داشتن افراد در ساختار جمعی محیط است و ادراکی

دارای بعدی روان شناختی است. ابعاد ذهنی

به شرایطی از محیط اشاره دارد که از جنبة فیزیکی به ایمنی فردی در برابر عناصر و مؤلفّه  های 
محیط کالبدی شهر اشاره دارد. ایمنی13  بعد کالبدی امنیتّ در ابعاد 

کالبدی
به جنبه  های اجتماعی از مناسبت ارتباطی فرد در برابر اجتماع و گروه  های اجتماعی در برابر 

فرد، اشاره دارد.
امنیتّ 14 بعد 

اجتماعی
امنیتّ در ابعاد 

اجتماعی
مأخذ: ر.ک. بمانیان و همکاران، 1388
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کلمنتس12: امنیّــت به معنای رهایی از خطــر یا مخاطرات و 
رهایی از لطمات، ایمنی روانی، رهایی از هراس یا تردید، مشــوش 
نبــودن و چیزی که ایمنــی می  دهد و اطمینان می  بخشــد به کار 

می  رود )ر.ک. کلمنتس، 1384(. 
ابعاد امنیّت

همان گونه کــه از آرای ارائه شــده دریافت می  شــود، نمی توان 
معنــای واحدی برای مفهــوم امنیّت تعیین کــرد. در طول زمان با 
پیچیده تر شــدن روابط اجتماعی بشــر، مفهوم امنیّت نیز توســعه 
یافته و گســترده تر شده است، به طوری که می  توان ابعاد جدول 2 

را در تعریف آن گنجاند.
مفهوم ایمنی

مؤلفّة ایمنی، اشاره به موارد و عوامل محیطی دارد که در صورت 
عدم تأمین شرایط مطلوب آنها، وقوع حوادث اجتناب ناپذیر است 
و خطرات به صورت بالقوه و بالفعل جان و مال حاضران، عابران و 
ناظــران را تهدید خواهد کرد )kelly and damian, 2009(. با توجّه 
بــه آنچه در جدول 2 آمده، در این پژوهــش منظور از ایمنی، بعد 

کالبدی امنیّت است.   
نظریّه های مطرح شده در زمینة امنیّت فضاهای شهری

با توســعة زندگی شــهری و پیچیده تر شــدن روابط اجتماعی 
انســان  ها، بحث امنیّت فضاهای شــهری بیش از پیش مورد توجّه 
نظریهّ پــردازان شــهری و جامعه شناســان قرار گرفــت. نظریهّ های 
بسیاری در این زمینه توســط گروه  ها و نظریهّ پردازان مختلف ارائه 

شد که در اینجا به ذکر دو مورد از آنها بسنده می شود: 
نظریّة فضای قابل دفاع15

این نظریهّ نخســتین بار در ســال 1972 توسط اســکار نیومن16 
مطرح شــد. در ایــن نظریهّ، فضای قابل دفاع فضایی اســت که در 
آن میــزان جرایــم و جنایــات از طریق افزایش دامنــة دید و حس 
مالکیّت به فضا، کاهش یابد. اصول فضای قابل دفاع بر مشــارکت 
و خودیاری مردم تکیه دارد. بر اساس این نظریهّ فقدان چهار عنصر 
در فضا می  تواند مســتعدکننده رخداد جرم در آن فضا باشــد. این 

عناصر عبارت اند از: 
 - ایجاد حس قلمرو و مالکیت در فضای قابل دفاع؛

 - نظارت طبیعی که به ســاکنان اجازه می  دهد افراد را شناسایی 
کرده و به وقایع قلمرو خود آگاه باشند؛

 - خلــق تصویــری امــن از محیط اطــراف که ســاکنان آن را 
می  شناسند و از آن مراقبت می  کنند؛

 -  همسایه  ها باید بخشی از ناحیة امن و بزرگ تری باشند که از 
آن در برابر خطرات حفاظــت و بالطبع محلةّ خود را نیز حفاظت 

 .)coupland, 1997( می  کنند
نظریّة پیشگیری از جرم از طریق طرّاحی محیطی17

رویکــرد دیگری در زمینــه طراّحی در دهــة 80-1970 با عنوان 
جلوگیــری از جرم از طریق طراّحی محیطی مطرح شــد. این ایده 

بر اســاس نظریهّ های نیومن و ری جفری انتشار یافت. این نظریهّ در 
دو نسل به تکامل رسید. نسل اول به بررسی آکادمیک راهبردهای 
سیســتماتیک کاهش جرم از طریق کاهش فرصت های ارائه شده 
توسط محیط فیزیکی می  پردازد. اصول این راهبردها شامل: نظارت 
طبیعــی، کنترل دسترســی، تقویــت قلمروگرایــی و جای گذاری 
مناســب کاربری زمین اســت )baker, 2005(. اصول بنیادی نسل 
دوم علاوه بر اصــول کالبدی، به عوامل اجتماعــی نیز توجّه دارد 
و راهبردهای خود را با اســتفاده از نگاه جیــن جیکوبز به روابط با 
همســایه  ها و جامعة محلّی ارائه داده اســت. چهــار راهبرد جدید 
عبارت اند از: همبســتگی اجتماعی، اتصــال، فرهنگ اجتماعی و 

ظرفیت آستانه )ر.ک. قورچی بیگی، 1386(. 
مفهوم فضای شهری امن و ایمن 

آنچه که به تعریف امنیّت فضای شهری کمک می  کند، مقابلة 
مفهوم فضای شهری امن و ایمن در برابر فضای شهری ناامن است. 
می  تــوان گفت فقدان عــدم امنیّت و عوامل از بیــن برندة ایمنی 
فضــا، مفهوم فضای امن و ایمن را مشــخّص می کند. در فضاهای 
شهری، احساس امنیّت شهری بدین معناست که شهروندان بتوانند 
آزادانه جابه جا شــوند، با همشــهریان خود ارتباط برقرار کنند و به 
فعّالیت  هــای اجتماعــی بپردازند، بدون آن که تهدید شــوند یا با 
خشونت و اذیتّ و آزار جسمی و روحی و یا نابرابری جنسی مواجه 
شوند )کامران و همکاران، 1390: 36(. نباید در شهرها محلّی برای 
تحریک جرم و ناامنی وجود داشــته باشــد و بالعکس باید همواره 
بــا مداخلات فیزیکی و اجتماعی، محیط را منســجم کرد و روح 
وحدت را در فضاهای عمومی شــهری حاکــم گردانید؛ به طوری 
که یکی از نشــانه های اصلــی فضای امن شــهری رونق و حیات 
جاری در آن اســت )کلانتــری خلیل آباد و دیگــران، 1392: 18(. 
بنابراین می  توان گفت فضای شــهری امن فضایی است که امنیّت 
و آســودگی خاطر همة افراد را در فضا شــامل حاضران، ناظران و 
عابران فراهم آورد. کودکان نیز مانند سایر شهروندان باید از تمامی 
این حقوق برخوردار باشند و فضاهای شهری باید به منظور استفاده 

آنان، مناسب سازی شوند. 
مؤلفّه  های فضای امن شهری

با توجّه به تعاریف مطرح شــده، امنیّت، به طور کلي احســاس 
آرامــش و اطمینان از عدم تعرض به جان و ســایر متعلقّات تعبیر 
می شــود و محیط شــهري نیز فضایي اســت که در آن مي توان 
این احســاس آرامش و اطمینان را در کاربرانش جست وجو کرد. 
همچنین احســاس امنیّــت نیز با توجّه به تأثیــرات ذهني و روانيِ 
شــکل گرفته از محیط، انســان را در موضــع تصمیم گیري قرار 
مي دهــد تا محیط را امن یا ناامن تشــخیص دهد و تعریف نماید 
)رفیعیــان و دیگــران، 1391: 54(. با توجّه بــه نظریهّ های مختلفی 
که در مورد امنیّت فضاهای شــهری و کاهش شــرایط جرم خیزی 
فضاهای شــهری وجود دارد، می  توان مؤلفّه  های فضای شهری امن 
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را بدین صورت معرفی کرد )ر.ک. بمانیان و محمودی نژاد، 1388؛ 
قورچی بیگی، 1386؛ کامران و همکاران، 1390؛ صالحی، 1387 و 

.)kelly and damin, 2009(
انــدازه و تراکم در فضا: یکی از مهم  تریــن عوامل مؤثرّ بر 
رفتار، تعداد افراد موجود برای تماس در محدودة فضایی مشخّص، 
عنوان شده اســت. هرچند فضاهای بزرگ و خالی میتواند مسبب 
بروز و افزایش جرم باشــد اما ازدحام زیاد در فضاهای کوچک نیز 
دلهره آور اســت و می  تواند زمینه ساز ارتکاب جرم برای مجرمان و 

ایجاد اختلال در ایمنی استفاده کنندگان باشد. 
آســایش بصری و محیطی: نتایــج بررســی  های گوناگون 
نشــان دهندة این اســت که میان فراوانی وقــوع جرایم و مکان  های 
آلــوده )انواع آلودگی بصــری، محیطی، صوتی و...( همبســتگی 

آماری وجود دارد. 
سازمان فضایی و نفوذپذیری: وضعیّت نفوذپذیری قلمرو  ها، 
وضعیّت دسترســی، و فضاهــای حمل و نقل عمومی ســه معیار 
این مؤلفّه هســتند کــه هرکدام بر میزان امنیّــت و ایمنی قلمرو  ها 
نقــش مؤثرّی ایفا می  کنند. تعریف مرزهای روشــن، مالکیت فضا 
را تعریف می  کند و موجب کاهــش نفوذپذیری و افزایش نظارت 
اجتماعی می  شود. ویژگی دسترسی و شبکه  های ارتباطی نیز نقش 

مهمّی در تأمین امنیّت و ایمنی محلهّ ها ایفا می  کنند. 
کیفیت مســکن و کاربری زمین: مســکن ناســالم، نحوة 
تصرفّ مســکن، تراکم جمعیّتی و ســاختمانی، میزان بهره مندی 
از خدمات عمومی واحد  های مســکونی و الگــوی کاربری زمین 
و کمیّــت و کیفیّت فعّالیّت ها، هر کدام نقــش مؤثرّی در میزان 

امنیّت محلهّ ها ایفا می  کنند.
بــا توجّه به موضوع های مطرح شــده و در نظــر گرفتن اهمیّت 
مؤلفّه  های ایمنــی و امنیّت برای حضور فعّال کودکان در فضاهای 
شهری، به بررسی محدودة مورد مطالعه می  پردازیم و محلةّ فاطمی 
را از لحــاظ وضعیّت ایمنی و امنیّت کودکان مورد ســنجش قرار 
می دهیم. بدیــن ترتیب براســاس مبانی نظری، فرضیــه رابطه ای 
تحقیق این اســت که »به رســمیت شــناختن حق ایمنی و امنیت 
کودکان که آموزه ای ایرانی- اسلامی و همچنین معیاری بین المللی 
برای حفظ حقوق کودکان اســت، رابطه معناداری )همبستگی( با 

حضورپذیری فضاهای شهری برای آنان دارد«. 

یافته  های پژوهش
معرفی محدودة مورد مطالعه 

محلـّـة فاطمی )تصویر 1( یکي از محلهّ های ناحیه دو شــهرداري 
منطقه 6 تهران اســت که از شمال به خیابان شهید گمنام از میدان 
گلها تا تقاطع خیابان کارگر شمالی، از جنوب به خیابان فاطمی از 
تقاطع خیابان کاج جنوبی تا تقاطع خیابان کارگر شــمالی، از شرق 
به خیابان شــهید گمنام و خیابان کاج جنوبی و از غرب به خیابان 

کارگر شمالی منتهي مي شود. جمعیّت محلةّ فاطمی بر اساس آمار 
سرشــماری نفوس و مسکن سال 1395 سازمان آمار ایران 44831 نفر 
اســت )جدول 3(. محلهّ در پهنه مختلط )اداری، تجاری، خدماتی و 
مسکونی( قرار گرفته اســت و ترکیب جمعیّتی آن ترکیب جوانی 

است )الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه 6، 1386(.

تصویر شمارة 1: محدودة محلّة فاطمی

با توجّه به جدول 4 مشــخص می شــود محلةّ فاطمی از لحاظ 
ســرانه  های مــورد نیاز کــودکان در وضعیّت مناســبی قــرار دارد. 
همچنیــن مجاورت محلهّ با پــارک لاله، مرکز حجــاب و کانون 
پــرورش فکری کــودکان می  تواند بســیاری از نیاز  هــای کودکان 
محلهّ را پوشــش دهد. البته باید توجّه داشت که در چند سال اخیر 
کاربری  هــای اداری به درون بافت مســکونی محلهّ نفوذ کرده اند و 
این روند رو به گســترش اســت؛ به طوری که واحد  های مسکونی 

درون بافت تمایل دارند به کاربری اداری یا خدماتی تغییر یابند.

جدول شمارة 3: توزیع جمعیت و خانوار در محلّة فاطمی
تعداد خانوار زن مرد جمعیت کل

 13707  22346  22485 44831

گروه سنی 65 سال 
و بیشتر

گروه سنی 15 تا 
64 سال 

گروه سنی 0 تا 14 
سال

13594 25061 5736

جدول شمارة 4: توزیع فضاهای فرهنگی ـ آموزشی در محلّة فاطمی

وضع موجود فعّالیت های در محلّه سرانه مورد 
نیاز کاربری

1 سرای محلهّ

0,91 فرهنگی
0 فرهنگ سرا
1 مراکز فرهنگی
0 سینما
1 کتابخانه
4 دبستان

1,8 آموزشی
2 مهدکودک

استخراج معیارهای فضای شهری مناسب کودک
 17KMO بر اســاس یافته  های حاصل از تحلیــل عاملی، مقدار
برابر اســت بــا 0/750 و مقدار بارتلت آن 8226/34 بوده و ســطح 
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معناداری 0/99 به دست آمد که حاکی از مناسب بودن همبستگی 
متغیرهای وارد شده برای تحلیل عاملی است.

پس از انجام تحلیل عاملــی، 9 عامل دارای بردار ویژه بزرگ تر 
از یک به دســت آمد. به طور کلی، این 9 عامل در مجموع 60,53 
درصــد کل واریانــس را تبیین می کنند که نشــان از درصد بالای 
واریانس تبیین شــده توســط این عامل ها دارد. بر اساس یافته  های 
حاصــل از جــدول 5، عامل اول با مقدار ویــژه 8/41 تبیین کننده 

بیش از 19/12% واریانس کل است.

جدول شمارة 5: عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی
درصد واریانس 

تجمعي
درصد واریانس 

مقدار ویژه مقدار ویژه عامل ها

19/12 19/12 8/41 اول )ایمنی و امنیت(
27/22 9/10 4/18 دوم )ارضای کنجکاوی(
34/23 7/01 3/22 سوم )آزادی(
40/66 6/43 2/95 چهار )تحرّک و پویایی(
46/36 5/70 2/62 پنج )محیط قابل درک(
50/59 4/23 1/94 شش )آموزش دهندگی(

54/65 4/06 1/87 هفت )محیط بدون 
خشونت(

58/21 3/36 1/55 هشت )ارتباط با طبیعت(
60/53 3/01 1/50 نه )تعامل پذیری(

امــا وضعیّت قرارگیــری متغیّرها در عوامل با فرض واقع شــدن 
متغیّرهــای با بار عاملی بزرگ تــر از 0/5، بعد از چرخش عامل ها 
بــه روش وریماکــس تعییــن گردیدنــد. با توجّــه بــه متغیّرهاي 
تشــکیل دهندة عامل ها، هر یــک از عوامل، نام گذاری شــده و 9 
معیار فضاهای شهری مناســب کودک تعیین گردید. این معیارها 
عبارت نــد از: ایمنی و امنیّت، ارضــای کنجکاوی، آزادی، تحرک 
و پویایــی، محیــط قابــل درک، آموزش دهندگــی، محیط بدون 

خشونت، ارتباط با طبیعت، تعامل پذیری.
میزان حضور کودکان در محیط  های شهری

با تحلیل داده  های اســتخراج شده از پرسشنامه  ها از طریق آزمون 
خی دو تک متغیّره، مشــخّص شــد فراوانی طبقــات با یکدیگر 
متفاوت است؛ به گونه ای که برای فرضیة آماری »حمایت و تأمین 
حــق ایمنی و امنیّت کــودکان بر افزایــش حضورپذیری فضاهای 
شــهری آنان تأثیرگذار است«، بیشتر پاســخ ها شامل متوسط، زیاد 
و خیلــی زیاد بوده اند تا کم و خیلــی کم )p<0,05 و 0,271= خی 
دو تک متغیره(. در ادامه به منظور دست یابی به اهداف پژوهش به 
تبیین اثرات هر یک از معیارهای شــهر مناســب کودک بر میزان 

حضورپذیری فعّال کودکان، می پردازیم. 

تبیین ارتباط معیارهای فضای شهری مناسب کودکان و 
میزان حضورپذیری آنها

نتایج به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون نشان می  دهد 
کــه تمامی معیار  های فضای شــهری دوســتدار کــودک با میزان 
حضور فعّال کودکان در این فضاها دارای ارتباطی مثبت و معنادار 
هستند )با ســطح معناداری 0/99 و 0/95( و این بدان معناست که 
با افزایش میزان رضایت از هر یــک از این معیارها، میزان حضور 

فعّال کودکان نیز به طور معناداری افزایش می  باید. 
نتایج به دســت آمده از همبستگی پیرســون نشان می دهد که 
معیار امنیّت و ایمنی بیشــترین رابطة هم  جهت را با میزان حضور 
فعّال کودکان در فضاهای شــهری دارد )r=0,801( که مبانی نظری 
پژوهــش را تأییــد می کند. این امر بدین معناســت کــه با بهبود 
مؤلفّه  هــای ایمنی و امنیّت در فضاهای شــهری انتظــار می رود به 
طور قابل توجّهی میزان حضور فعّال کودکان در فضاهای شــهری 
افزایــش پیدا کنــد. با توجّه بــه میزان کم حضور فعّــال کودکان 
در محلـّـة فاطمی و ارتباط مســتقیم و قوی این موضــوع با میزان 
امنیّــت، می توان فهمید وضعیّت ایــن محلهّ از لحاظ معیار ایمنی 
و امنیّت در وضع مناســبی نیســت. این امر در داده  های گردآوری 
شــده از پرسشــنامه نیز مشــهود اســت؛ به طوری که 83 درصد از 
پاســخ دهندگان رضایت کم و یا بســیار کمی از میــزان ایمنی و 

امنیّت این محلهّ داشتند.

نمودار شمارة 1: عوامل استخراج شده از تحلیل عاملی و نام گذاری آنها

نتیجه گیری
در ایــن پژوهش، پس از مــرور نظریهّ های مطرح شــده در زمینة 
کودکان و لزوم ارتباط آنها با فضاهای شــهری، به حقوق و جایگاه 
کودکان از دیدگاه اســلام اشــاره و برخی از تلاش  های بین المللی 
صورت گرفتــه برای احقاق حق این گروه از جامعه بیان شــد که 
از این میان می توان به پیمان نامه حقوق کودک، صندوق کودکان 
ملل متحد و اساسنامه شهر دوســتدار کودک اشاره کرد. همه این 
تلاش  هــا به منظــور ایجاد فضای مناســب برای رشــد و بالندگی 
کودکان صورت گرفته اســت و فضاهای شهری نیز به عنوان یکی 
از مهم  تریــن عرصه  های حضــور کودکان مورد توجّــه برنامه ریزان 
شــهری و روان شناســان محیطی قرار گرفته است؛ تلاش هایی در 
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جهــت تبیین و توجــه به ویژگی  هایی که فضای شــهری باید دارا 
باشد تا کودکان به عنوان اســتفاده کنندگان از آن بتوانند در کمال 
آرامش و نشــاط به اهداف رشــد و بالندگی ذهنی و جسمی خود 
برسند. در این پژوهش با بررســی نظریهّ های پژوهشگران مختلف، 
معیارهایی برای این فضا بیان شد و با توجّه به اهمیّت معیار ایمنی 
و امنیّت در محیط شــهری، تدقیق بیشتری روی این معیار صورت 
گرفــت. معیارهــای بیان شــده در مبانی نظری پژوهــش از طریق 
پرسشــنامه و مصاحبه مــورد آزمون قرار گرفتنــد و از طریق روش 
تحلیل عاملی، نهُ معیار ایمنی و امنیّت، ارضای کنجکاوی، آزادی، 
تحرک و پویایی، محیط قابل درک، آموزش دهندگی، محیط بدون 
خشــونت، ارتباط بــا طبیعت، و تعامل پذیری بــه عنوان معیارهای 
شهر مناســب کودک معرفی شــد که می توان گفت این معیارها 
حقوقی هســتند که کودکان ما برای استفاده از فضاهای شهری بر 
گردن مســئولان و برنامه ریزان دارند. در ادامه به منظور تبیین رابطة 
معیارهای نام برده شــده و تعیین معنادارتریــن رابطة این معیارها با 
میزان حضور فعّال کودکان، از آزمون همبســتگی پیرسون استفاده 
و همان گونه که انتظار می رفت، نشــان داده شد که معیار ایمنی و 
امنیّت بیشــترین رابطة هم جهت و مثبت را بر میزان حضور فعّال 
کودکان در فضاهای شــهری دارد )r=0,801(. طبق نتایج حاصل از 
پرسشنامه  ها  و آزمون خی تک نمونه ای میزان حضور کودکان در 
محلهّ فاطمی در منطقــه 6 در بازه کم قرار گرفت. همچنین طبق 
توزیع فروانی داده  های حاصل از پرسشنامه ها، 83 درصد از ساکنان 
وضعیّــت ایمنی و امنیّــت محلهّ را برای حضور کودکان شــان در 
محلهّ مناسب نمی دانستند و این امر تأییدی بود بر  نتایج حاصل از 
همبستگی پیرسون که نشان می  داد ارتباط قوی بین میزان امنیّت و 

حضورپذیری کودکان وجود دارد.
بــا توجّه به بافت منطقه شــش و توزیع و اختــلاط کاربری  های 
اداری، تجاری و مســکونی نیاز بیشــتری به برنامه ریزی در راستای 
افزایــش مؤلفّه  های ایمنی و امنیّت احســاس می شــود تا کودکان 
بتواننــد طبق حقــوق تعیین شده شــان در مجامــع بین المللی، با 
آســودگی خاطر و آزادانه از فضاهای شهری استفاده کنند و از این 

فضاها به منظور رشد جسمی و ذهنی خود بهره ببرند.
همچنین نتایج حاصل از پرسشــنامه و مصاحبه  ها نشان می دهد 
که مهم  ترین عوامل عدم حضور کودکان در معیار ایمنی و امنیّت 
از نظر ســاکنان و والدین بــه ترتیب، وجود افــراد ولگرد و معتاد، 
روشــنایی نامناسب معابر، و حضور افراد ناشناس در محلهّ است. به 
نظر می  رســد نفوذ بافت اداری به درون محلهّ، همجواری با بوستان 
لاله و عدم نظارت کافی پلیس در شــب بر این بوستان و وضعیّت 
نامناســب روشــنایی و خط کشــی  های معابر در این عدم امنیّت و 

ایمنی نقش پررنگی را ایفا می کنند. 
با توجّه بــه این نتایج و نظریهّ های مطرح شــده در زمینة امنیّت 
فضاهای شهری می توان با مناسب سازی و بهبود این فضاها با توجّه 

به رویکرد  های ارائه شــده، فضاهای عمومی شهر  ها را برای حضور 
و استفاده کودکان آماده کنیم و این حق گمشدة کودکان در شهر 

را به آنها بازگردانیم.
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دانشپور، سید عبدالهادی؛ عبدالحمید نقره کار و علی اکبر سالاری پور . 7
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مطالعات شهر ایرانی و اسلامی، بهار، شماره 27. ص15-5.
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تبیین مؤلفّه های زیبایی شناسی حکمت متعالیّه و بررسی میزان تجلّی آن در کالبد 
 بازارهای ایرانی؛ 

مطالعة موردی: بازار همدان، سرای شریفیّه

چکیده
امروزه در زمینة زیبایی شناسی و چگونگی قضاوت و تجربة آن، تنوّع بی حد و مرزی در معماری، برنامه ریزی شهری و طرّاحی شهری 
ایرانی دیده می شــود. می دانیم که یکی از نمودهای عینی معماری و شهر سازی ســنّتی ایران که متأسفانه امروزه نقش اصلی خود را از 
دســت داده، بازار است. به نظر می رسد بررســي مقوله هاي مربوط به ارزش های زیبایی شناسی شهرهاي اسلامي در بازارهای ایرانی با 
هدف بازآفریني و احیای این ارزش ها ضروری است؛ چرا که به باور حکمای اسلامی، زیبایی های موجود در محیط، جلوه هایی از زیبایی 
مطلق یعنی حق  تعالی هســتند و بازارها همواره به عنوان ســتون فقرات شهرها ایفای نقش کرده اند. با توجّه به این نکته، در این تحقیق 
دیدگاه های مختلف در زمینة زیبایی شناسی اســلامی بررسی و ویژگی های بازارهای ایرانی بازخوانی شده  است. در ادامه و در بستری 
از مطالعات کتابخانه ای و میدانی و با اســتفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و  تحلیل محتوا و شیوة تحقیق گروه تمرکز، شاخص های 
زیبایی شناســی در حکمت متعالیّه )زیبایی شناسی جامع( استخراج و در مورد کالبد سرای شریفیّة همدان تحلیل شده  است. نتایج حاصل 
از این پژوهش نشــانگر این مهم هستند که مؤلفّه های زیبایی شناســی جامع در بازارهای ایرانی در قالب دو گونة کلّی مؤلفّه های ذهنی 
ـ روان شــناختی و فرمی ـ کالبدی قابل تقسیم بندی هستند و عوامل بسیاری از جمله نور، رنگ، کمال، تناسب، هندسه، سلسله مراتب در 

آفرینش این زیبایی تأثیرگذار بوده اند.

واژگان کلیدي: زیبایی شناسی اسلامی، حکمت متعالیّه، زیبایی شناسی جامع، بازار ایرانی، سرای شریفیّة بازار همدان.
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مقدّمه و بیان مسئله
ایــران در طول تاریخ همواره یکی از برجســته ترین مراکز تجمّع 
انسانی بوده است که ساختار شــهرهای سنتّی و اسلامی آن با نظام 
شناختی کیهانی اش غنی ترین الگوهای معماری و شهرسازی را باز 
می نمایاند. سنتّ در اینجا نه به معنای اعتقاد به ارتجاع و واپسگرایی، 
بلکه به معنای اعتقاد به اصولی مترقّی، ماندگار و هویتّ بخش است 
که کرامت و حقوق انســان و محیط پیرامون او را پاس می دارد. در 
واقع شهر سنتّي منظومه  بناهایي است که تحت سیطرة بینش سنتّي 
و آداب و رســوم آن و متأثر از محدودیتّ هاي اقلیمي و فني شکل 
گرفتــه و لاجرم داراي وحدت و هم آوایی اســت و اهدافي متعالي و 
الهي را پیگیري مي کنند. این نوآوري در پي دست یافتن به کمالي 
است که هرگز حاصل نمي شود، مگر در عالم بالا. خداوند سبحان 
احسن الخالقین است و انسان که خلیفة خداوند بر روي زمین است 
با خلاقیّت، این ودیعة الهي ذرات وجود را به ســوي نظمي کیهاني 
ســامان مي دهد. معمار و شهرساز معتقد به سنتّ نوآوري را تکمیل 
تدریجي دســتاورد پیشینیان و سپردن آن به آیندگان مي داند. معمار 
و شهرساز ســنتّي به اندازه توان خود ارزشــي بر ارزش هاي معماري 
مي افزاید و ادعاي معماري خلق الســاعه را ندارد )حجت، 1384: 62-

55(. از این رو، فضاي زندگي شــهرهای اسلامی همواره تحت تأثیر 
قوانین الهي بوده که با جاري شــدنش تمامي شئون زندگي مردم را 
در بر مي گرفت و محیطي روحاني را فراهم مي آورد که نمودش در 
تمامي اندام هاي این شــهر از خانه تــا میدان و از کوچه تا خیابان و 
بازار دیده می شــود. در این زمینه، پژوهش های بسیاری بر چیستی، 
شخصیت ، ســاختار، ارکان، ابعاد، الگو ها، انواع، نمونه ها، ویژگی ها، 
شــئون، صفات، تحولات و تطورات و شــاخص های شهر اسلامی 
تاکید داشــته اند )نقی زاده، 1389: 1-14؛ پورجعفر و دیگران، 1394: 
3-21؛ خدایی و تقوایی، 1390: 103-113؛ نقی زاده، 1394: 63-80 ؛ 
رحیمی و نقی زاده، 1395: 13-20؛ عرفانی و نوید پور، 1387: 72-91؛ 
نقی زاده، 1377: 47-61؛ مشــکینی و رضایی مقدم، 1393: 37-68؛ 
بیات، 1394: 137-167 و صفایی پور و سجادیان، 1394: 205-159(.

در شهر اسلامی معماران مؤمن با هنر خود در ایجاد درکي بهتر از 
فضاي هستي معتقد به آن، طراّحي فضاهاي شهري و بناهای معماري 
را بر عهده گرفتند تا مؤمنان در فضاهایي قرار گیرند که جلوه هایي 
از حق را به یاد آورند. در شــهر اسلامی هم مؤمن به عنوان شهروند 
این شــهر و هم اثر معماری و فضای شهری به عنوان محصول عمل 
هنرمند معمار وجهی مشــترک دارند و آن یاد خداســت. معمار در 
مســجد، بازار، مدرســه و بناهاي دیگر ضمن برآوردن نیازهاي ماديّ 
اســتفاده کنندگان از آنهــا، جلوه هایي از حضور  خــدا را به تصویر 
مي کشــد؛ در واقع مسافر این شهر همیشــه خود را در درون چیزي 
مي بیند، از حالي به حال دیگر و از ادراکي به ادراکي دیگر دســت 
مي یابد )اســتیرلن، 1377: 63(. با این تفکّر اندام هاي گوناگون شهر 
اســلامی در یک نظام پیوســته و هماهنگ ادراکي قرار مي گیرند؛ 

اما در این نظام پیوســته، یکی از بارزترین نمودهای عینی معماری و 
شهرسازی مجموعه های بازار شهری است که همواره به عنوان ستون 
فقرات و قلب تپندة شــهر ایفای نقــش می کند )لک و حکیمیان، 
1396: 109-134(؛ چرا که در شهر اسلامی، استفاده کننده از فضا از 
دروازه هاي شــهر به بازار و کاروان سراهاي اطراف آن وارد می شد. در 
این شهر بازار مکاني است براي فعالیت هاي اقتصادي؛ اما در اسلام، 
اقتصاد از معاد باری تعالی جدا نیست. در این مکان معاملاتي چند 
سویه صورت مي گیرد که یک سوي آن خداست. این موضوع فقط 
در روابط بین افراد دیده نمي شــود بلکه با ساخت نیایشگاه در کنار 
راسته بازار و دعوت بازاریان و خریداران به نماز بر وجود رابط اصلي 
این معاملات یعني خداوند تأکید مي کند. در برخي بازارها مساجد، 
مدارس و دیگر بنا هاي مذهبي چنان در مســیر راستة اصلي و فرعي 
قــرار مي گیرند که تفکیک فعالیّت اقتصادي و فرهنگي غیر قابل 
انجام است )سرایی، 1389: 25-37؛ دانشپور و شیری، 1394: 25-17(. 
در مطالعة معماری بازار نیز آنچه ذهن تحلیل گر انســان را به خود 
مشغول می کند، تکرار و تدامی است که در فرم ساختمان و اشکال 
مشــترک بازار ها چون راهرو ها، طاق های گنبدی شکل، نورگیر ها و 
... وجود دارد. در واقع فضاها و عناصر سرپوشیده و سر باز بازار چون 
راسته، چهارسوق، سرا، تیم، تیمچه و دالان را می توان از با ارزش ترین 

تجربه های معماری و شهرسازی دانست )جباری، 1389: 37-29(.
پیدایی و موجودیتّ بازارها در سرزمین پهناور ایران از گذشتة بسیار 
دور آغاز شده و طی قرون متمادی به دلایل گوناگون اقتصادی، سیاسی، 
نظامی و مذهبی به تدریج تکامل یافته اســت )ایراندوست و بهمنی 
اورامانــی، 1390: 5-15(؛ اما امروزه بازار  نه تنها کارکرد و هویتّ اصلی 
خود را از دست داده است، بلکه عناصر شکل دهندة فضا که همواره زیبا 
و متناسب با فرهنگ و هنر اسلامی و ارزش های جامعه بوده اند در حال 
افول و فراموشی هستند )لک و حکیمیان، 1396: 109-134(. با بررسی 
مطالعات انجام شــده در زمینة زیبایی شناسی معاصر، می توان مدعی 
شد که بیشتر مطالعات محدود به زیبایی های ظاهری است؛ به ویژه در 
عصرکنونی که بشــر به بهانة تجدّد همه جانبه، افزون بر بی مهری به 
میراث تاریخی خود، تلاش کرده هنر و زیبایی شناســی را هم همانند 
هر عرصة دیگری، دنیوی و مادیّ کند. زیبایی شناسی معاصر، نه تنها از 
نظر معرفت شناسی، بلکه به لحاظ روش مطالعه هم با آنچه در سنتّ و 
دین رایج بود، زاویه گرفته و پیامد این فاصله، بروز مشکلات و از بین 
رفتن هویتّ و زیبایی در بسیاری از بنا های معماری ایرانی امروزی است. 
از این رو، درک و بررســي مقوله هاي مربوط به زیبایی شناسی بازارهاي 
ســنتّی ایرانی، با هدف بازآفریني و احیای این ارزش ها ضروری است. 
ارزش هایی واجد کیفیّت های مطلوب زیبایی شــناختی که می توانند 
کالبد بحران زده شهر ایرانی امروزی را غنایی دوباره بخشد؛ زیرا یکی از 
مهم ترین و تأثیرگذارترین بنیادهای هویتّ ساز در همة ابعاد فرهنگی و 
انسانی جامعه دیدگاه آن جامعه دربارة زیبایی شناسی است. ویژگی های 
زیبایی شناســانه و هویتّ می توانند رابطه ای دوســویه و متقابل داشته 
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باشند. زیبایی شناسی، نشانگر سمت و سوی دگرگونی های فرهنگی و 
اجتماعی جامعه است. اگر ارزش های زیبایی شناسانه دچار بحران شود 
کم کم همة ابعاد جامعه به ســوی بحــران حرکت می کند. در تفکّر 
آرمانی اســلامی، هنرمند باید صورت حقیقت را بشناســد و شکل یا 
قالــب حقیقــت را درک کند و از آنجا که یکــی از نتایج متّرتب بر 
هنرها تجلّی زیبایی اســت، فضای حاصل از ظهور هنر باید نشانگر 
زیبایی باشد )بمانیان و دیگران، 1389: 37-70 ؛ صادقی، 1393: 81-70 
؛ صادقی و جنگجو، 1396: 377-392(. با توجّه به آنچه گفته شد این 
مقاله می کوشد تا در بستری از مطالعات کتابخانه ای و میدانی، مبانی، 
مؤلفّه ها و شــاخص های زیبایی شناســی در آرای متفکّران حکمت 
متعالیّه )زیبایی شناســی جامع(، اســتخراج و در نمونة موردی مطالعه 
و بررســی کند. به منظور انجام این مهم، ســرای شریفیّة بازار همدان 
انتخاب و شاخص های زیبایی شناسی در عناصر گوناگون شکل دهندة 
ســرای شریفیّة همدان تحلیل شده است. همچنین راهکارهایی برای 
بازآفرینی این ارزش ها در بازارها به عنوان گونه ای از فضاهای منسجم 

شهری ارائه شده  است.

روش پژوهش
تحقیــق حاضر به منظور بازشــناخت مؤلفّه ها و شــاخص های 
زیبایی شناســی در آرای متفکّران حکمت متعالیّه )زیبایی شناسی 
جامع( و تحلیل این شــاخص ها در کالبد ســرای شریفیّة همدان 
بــه عنوان نمونة موردی، از روش های تحقیــق توصیفی- تحلیلی، 
تحلیــل محتــوا و موردی بهره گرفته  اســت. همچنیــن در فرایند 
پیشــبرد تحقیق، از شیوه های تحقیق مشــاهده، مرور متون، منابع 
و اســناد تصویری استفاده شــده و برای تحلیل محتوا و دسته بندی 
شــاخص های زیبایی شناسی جامع به دســت آمده از مبانی نظری 
پژوهــش و ارزیابــی نمونــة موردی بر اســاس این شــاخص ها، از 
شــیوة گروه بحــث متمرکز )مصاحبــه گروه کانونــی یا مصاحبه 
گروهی(1 بهره گرفته شــده  اســت. در شــیوة گروه بحث متمرکز، 
افرادی مشــخّص و انتخاب  شــده، در یک یا چند بحث گروهی 
در زمینــة موضوعی خاص یــا مجموعه ای از موضوع ها شــرکت 
می کنند. در واقع این شــیوه، نوعی مصاحبه گروهی هماهنگ در 
قالب جلســه های بحث سازمان دهی شــده  است که طی آن افراد، 
نظر هــا و تجربه های خود را در تبادل نظر با یکدیگر به اشــتراک 
می گذارند. در این شــیوه، پژوهشــگر، شــرکت کنندگان )یا گروه 
نمونه( را که تعداد آنها بین 4-12 نفر اســت )بر اســاس متجانس 
یا نامتجانــس بودن شــرکت کنندگان( بر مبنای طــرح پژوهش و 
توانایــی همکاری آنان به صورت هــدف دار انتخاب می کند. این 
شیوه دارای 3 مرحله اصلی است: 1- مفهوم-سازی )تعیین موضوع 
بحث و هدف از تشکیل گروه( 2- مصاحبه گروهی )آماده کردن 
سؤالات و راهنمای بحث، انتخاب شرکت کنندگان، انتخاب زمان و 
مکان مناسب، اجرای بحث گروهی( 3- تجزیه و تحلیل اطلاعات 

)اســتخراج، مرور، کدگذاری، ســازمان دهی و طبقه بنــدی داده ها، 
تحلیل و تفســیر نتایج و تهیة گزارش نهایی( )خســروی و عابد-

سعیدی، 1389: 19-30 و صادقی، 1387: 75-47(.
در ایــن پژوهش، 2 گــروه بحث متمرکز 6 نفــره از متخصصان 
معماری و طراّحی شــهری تشکیل شــد. نمونه گیری این تحقیق 
کاملًا هدفمند بود و افراد انتخاب شــده برای شرکت در گروه های 
متمرکــز، شــامل اعضــای هیئت علمی دانشــگاه، دانشــجویان و 
دانش آموختگان کارشناســی ارشــد معماری و طراّحی شــهری و 
کارشناســان و مدیران سازمان میراث فرهنگی بودند که از یک سو 
بــا مباحــث مرتبط با زیبایی شناســی اســلامی و زیبایی شناســی 
حکمت متعالیّه )جامع( و از ســوی دیگر با وضعیّت موجود سرای 
شــریفیّة بازار همدان آشــنایی کامل داشــتند. به منظور پیشــبرد 
تحقیق، ابتــدا به کمک مطالعــات اســنادی و روش های تحقیق 
توصیفــی ـ تحلیلــی و تحلیل محتــوا، مؤلفّه ها و شــاخص های 
اولیّة زیبایی شناســی در حکمت متعالیّه شناسایی شد. در ادامه بر 
اســاس موارد شناسایی شــده، گروه بحث متمرکز اولّ تشکیل و از 
حاضران خواســته شد تا بر اســاس ویژگی های مشترک مفهومی، 
هر کدام از شــاخص های شناسایی شــده را تصدیق و دســته بندی 
کنند. با تحلیل و تفســیر نتایج این مصاحبة گروهی، شــاخص ها 
و مؤلفّه های زیبایی شناســی جامع دســته بندی و در قالب نمایه ای 
ارائه شد. در ادامه و بعد از شناخت و تحلیل یکپارچة وضع موجود 
ســرای شــریفیّة بازار همدان، گروه بحث متمرکز دوم تشــکیل و 
از اعضای گروه خواســته شــد تا چگونگی تأثیرگذاری مؤلفّه های 
زیبایی شناسی جامع در عناصر تشــکیل دهندة سرای شریفیّة بازار 
همدان را بررســی و تحلیــل کنند. نتایج حاصــل از این مصاحبة 
گروهــی در قالــب جدولی ارائه شــد و بر اســاس آن راهبرد ها و 
راهکار هایی نیز برای بازآفرینی ارزش های زیبایی شناسی  جامع در 

بازار ها به عنوان نمونه ای از فضاهای شهری ارائه شد.

چارچوب نظری 
سراها به عنوان فضاهاي مهم بازار ایرانی 

بازار به مثابه قلب تپنده شــهر ایرانی- اسلامی نه تنها نمود ابعاد 
اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی شــهر، بلکه مهم ترین فضای شهری 
و بســتر استخوان بندی شهر ایرانی اســلامی است؛ چنان که نقش 
بازار در ســازمان فضایی شهر ایرانی اســلامی، موضوع بسیاری از 
پژوهش های متأخر بوده است )لک و حکیمیان، 1396: 134-109(. 
در زمینه مفهوم لغوی بازار باید اذعان کرد که واژه بازار در فارســی 
میانه، وازار بوده و بــا ترکیب هایی چون وازارگ )بازاری(، وازارگان 
)بــازرگان( و واذاربد اســتفاده شده-اســت )ایراندوســت و بهمنی 
اورامانــی، 1390: 5-15(. ایــن واژه در زبان پهلــوی »واکار« خوانده 
شده که با گذشت زمان به شکل بازار درآمده است. در زبان عربی 
 »basar« بیزار« و »بیازره« )ادیب صابری، 1364: 1(، در زبان آلمانی«
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و در زبان مالایایی »Pazar« تلفظ می شــود )سرایی، 1389: 37-25( 
و مجموعاً به معنای »جایگاه داد  و  ستد« دانسته شده  است )حبیب، 
1385: 27-34(. ســاختمان بازار در شــهرهای قدیمی ایران، ستون 
فقرات کالبدی شهر را تشکیل می داد و سایر عناصر مهم شهری، 
مانند مسجد، مدرسه، تکیه و حمام را در بافت شهری به یکدیگر 
متصّل می کرد. در واقع بازار، کیفیّت پیوستگی را در شهر ایرانی ـ 

اسلامی کهن، متبلور ساخته است )ضیاء توانا،1380: 20(. 
جایگاه بازار در شــهر اســلامی، محل توجّه و موضوع تفحّص 
و تحقیــق بســیاری از جغرافیدانــان، خاورشناســان و مخصوصاً 
اسلام شناســان قرن بیستم بوده اســت. بعضی از آنان بازار را بخش 
اساسی و هستة مرکزی »شهر اسلامی« خوانده اند )ماسینیون، 1389: 
474( و بعضی دیگر چون پلانول، مســجد جامع را و برخی مانند 
گرونه باؤم، هر دو را. به هر حال، همبســتگی مسجد جامع و بازار 
به عنوان یک مجموعه و اهمیت آن دو در ســاختار بنیادی شــهر 
اســلامی، امری مشهود و عینی اســت )حبیب، 1385: 27-34(. از 
لحــاظ  اجتماعي  ـ فرهنگي  بازار همواره کانون  بزرگ  خبررســاني  
درون شــهري  بوده  اســت  )بیهقی، 1356: 730(. در شــهر اسلامی 
بازارها به مســجد جامع وابســتگی کالبــدی و کارکردیِ نزدیکی 
داشــته اند. مسجد جامع به ســبب تقدّم وظایف مذهبی، در جای 
مناســبی در هســتة مرکزی و محور اصلی شهر ســاخته می شد و 
بازار به عنوان مرکز معیشــت مردمی و فعّالیّت های صنفی معمولاً 
در جوار مســجد جامع قرار داشــت. بازارها به شکل هاي کالبدی 
مختلف وجود دارند که در تصاویر شــمارة 1 تا 3 نمونه ای از آنها 

ارائه شده است.
اما از مهم ترین عناصر و فضاهای بازار ایرانی، ســراها هســتند. 
ســراها در طول اصلي بازارها، فضاهایــي بوده اند که در عمق قرار 
مي گرفتند و فقط از طرف بازار ورودي داشــتند. سراها )باراندازها( 
مخصوص انبــارِ کالاهایی بودنــد که قصد عرضه شــدن آنها در 
زمانی خاص وجود داشت و تجار بازار آنها را در سراها می انباشتند 

و به تدریج به مغازه و حجره برده و به فروش مي رساندند. 
ســراها دو نوع اند: سراهاي سرپوشــیده که تعداد آنها بسیار کم 
است؛ مانند سراي چهار بازار نزدیک چهار سوق بزرگ بازار تهران 
و ســراهای روباز که اکثر ســراها از این نوع هستند. عنصر مرکزي 
ســراها حیاط اســت و حجره هــا گرداگرد آن قــرار دارند. پس از 
ورودي که خود شــامل سردر، هشتي و دالان است حیاط قرار دارد. 
تقریباً در کلیه سراها دورادور طبقة بالا، ایواني سراسري هست که 
محل عبور مردم بوده و دسترسي به داخل حجره ها به وسیله همین 
ایوان باریک، صورت مي گرفته است. بیشتر سراها، طرحي مربع یا 
مربع مســتطیل دارند که گوشه هاي آن پخ شده، فضاي سبز دارند 
و باغچه هاي آن شــبیه طرح حیاط هاي اشراف است؛ یعني حوض 
در وســط است و چهار گوشــة حیاط درخت کاري و یا گل کاري 
شــده است. معماري سراها به گونه ای اســت که فضاي باز داخلي 

نمایي قرینه ســازي شــده، هندســي و منظم دارد؛ مثلًا اندازة همة 
حجره ها یکســان است. فضاي ورودي این ســراها اغلب با اندکي 
فرورفتگي با سردري آجرکاري و یا کاشي کاري با دري بزرگ مزینّ 
شــده است. درهاي سراها شب ها بسته مي شود؛ مانند سراي امیر و 

سراي انیس الدوله در بازار تهران )فرزانه، 1378: 51-48(.
پس از بازشناخت مفاهیم مرتبط با بازار و معرفی سراها به عنوان 
یکی از فضاهای اصلی بازارها، در ادامه به بازخوانی مفاهیم مرتبط 
با زیبایی و زیبایی شناســی در فرهنگ اسلامی و حکمت متعالیّه 

پرداخته شده است.

تصویر شمارة 1: بازار لارَ، بازار متقاطع )صلیبي(؛ ماخذ: پیرنیا، 1378: 140

تصویر شمارة 2: بازار کاشان، بازار چند محوري؛ ماخذ: پیرنیا، 1378: 143

تصویر شمارة 3:  بازار شیراز، بازار خطي )طولي(؛ ماخذ: پیرنیا، 1378: 136
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انگاره های مؤثر در خلق زیبایی در فرهنگ اسلامی 
زیبایی امری نســبی اســت و بــه معنی حالــت و کیفیت زیبا و 
عبارت اســت از نظــم و هماهنگی به همراه عظمــت و پاکی که 
در شــیء وجــود دارد و عقل و تخیّل و تمایلات عالی انســان را به 
تحســین وا  دارد و لذّت و انبســاط پدید آورد )فرهنگ معین، ذیل 
واژه(. زیبایي شناســي از منظرهاي گوناگون قابل بحث است. مفهوم 
این واژه در هر یک از حوزه هاي معرفت شناسانه، علوم عقلي و علوم 
نظري، علوم قدیم و علوم جدید،  معنایي قابل تفکیک دارد. به باور 
حکمای اسلامی، زیبایی های موجود در این عالم، جلوه های مفیدی 
از زیبایی مطلق یعنی حق  تعالی هســتند )ذوالفنون، 1389: 16-20(؛ 
چرا که از دیدگاه دین مبین اسلام و قرآن کریم، سرچشمة همه چیز 
خداست و پایان همه چیز نیز به سوی اوست. او جهان را آفرید و ما 
انسان ها را چنان آفریده که می توانیم جهان را درک کنیم و دریابیم ) 
َّی تؤُفَْکُونَ()غافر، آیة  ُّکُمْ خَالقُِ کُلِّ شَیْءٍ لا إلِهََ إلِا هُوَ فَأنَ ُ ربَ ذلَکُِمُ اللهَّ
62(. در واقع حق تعالی سرچشمه و پدید آورندة همة حسن هاست 
و همة زیبایی های محســوس، آفریدة او هستند. همچنین سرچشمة 
َّذِی أحَْسَنَ  همة حسن های نامحسوس و عقلی و قلبی نیز اوست )ال
کُلَّ شَیْءٍ خَلقََهُ()سجده، آیة7(. همة زیبایی های اخلاقی و رفتاری و 
شهودی نیز به او باز می گردد و مبنای هر کار اخلاقی، خداوند است. 
همة خوبی ها به او استناد دارد و اگر بدی باشد، ناشی از سوء اختیار 
ِّئهٍَ  ِ ومََا أصََابکََ مِنْ سَی انســان است )مَا أصََابکََ مِنْ حَسَــنهٍَ فَمِنَ اللهَّ
فَمِنْ نفَْسِکَ()نساء، آیة 79( )هاشم نژاد، 1385: 313-332(. پس، حق 
تعالی، زیبای مطلق است که زیبایی ها را برای بندگانش بیرون آورده 
بَادهِِ( )اعراف، آیة 32(، آسمان را زینت  َّتِی أخَْرجََ لعِِ ِ ال اســت )زیِنهََ اللهَّ
یَْا( )صافات، آیة 6(، چهره زمین  ن اءَ الدُّ ــمَ َّا زیََّنَّا السَّ بخشــیده است )إنِ
َّا جَعَلنْاَ مَا عَلَی الأرضِْ زیِنهًَ لهََا()کهف،  را به زیورها آراسته اســت )إنِ
آیة 7( و کار هر گروه را در نزد خودشــان جلوه داده است )کَذَلکَِ 
هٍ عَمَلهَُمْ( )انعام، آیة 108(. از ســوی دیگر، هر آنچه نام  ـا لکُِلِّ أمَُّ زیََّنّـَ
ُ لا إلِهََ إلِا  نیکوست، از آنِ اوست و او در نام و نشان نیز زیباست )اللهَّ
ِ الأسْمَاءُ الحُْسْنَی فَادعُْوهُ بهَِا  هُوَ لهَُ الأسْمَاءُ الحُْسْنَی()طه، آیة 8(؛ )ولَِلهَّ
َّذِیــنَ یلُحِْدُونَ فِی أسَْــمَائهِِ()اعراف، آیة 180(. پس او هم در  وذََروُا ال
نام زیباســت و هم در کردار؛ و به تعبیر دیگر هم در ذات و صفات 
زیباست و هم در فعل )خرقانی، 1390: 60-86(. این حقیقت که این 
خداوند است که سرچشمة حسن ها و زیبایی هاست )صبغه الاه و من 
احسن من الاه صبغه( )سوره بقره، آیة 138( همان اصلی ترین حلقه ای 

است که در معماری و شهرسازی معاصر فراموش شده است.
گفته شد که در قرآن سرچشمه زیبایی ها خداوند و صفات اوست. 
انواع زیبایی ها در آیات قرآن به ســه گروه تقســیم شده است: الف( 
زیبایی های مادی و ظاهری: »و الانعام خلقها لکم فیها دفء و منافع و 
منها تاکلون« )نحل، آیات 5-8(؛ ب( زیبایی های معقول »افلا ینظرون 
الی الابل کیف خلقت« )الغاشــیه، آیة 17( و ج( زیبایی های معنوی 
و روحــی )اخلاقی( »فاصبر صبرا جمیلا« )معــارج، آیة 5( )نقره کار، 
1387: 218(. در ایــن زمینه و از دید مرتضی مطهری، تعریف ماهوی 
و منطقی از زیبایی اولاً غیر ممکن و ثانیاً غیرســودمند است و بهتر 

است به جای آن به بررسی آثار و نتایج زیبایی پرداخت. تقسیم وی 
از انواع و مراتب ادراک زیبایی، براســاس توجّه به آثار زیبایی است 
و بر این اســاس زیبایی را در چهار ردة »حسی«، »خیالی«، »عقلی« و 
»قلبی« اثرگذار و قابل درک می داند )مطهری، 1378: 82(. همچنین 
تناســب و توازن، چینش منظم، تنوعّ و تضــاد، گوناگونی رنگ ها، 
پیراستگی از عیوب و هدفمندی، ویژگی های آفرینش الهی در نظام 
هستی اند که از آنها به عنوان نشانه های زیبایی در قرآن کریم نام برده 

شده  است )خرقانی، 1387: 47-11(.
معماران و شهرســازان نیز براساس گفته های ارزشمند فیلسوفان و 
عالمان اسلامی مفاهیمی مرتبط با زیبایی شناسی در زمینة معماری و 
شهرسازی ایرانی ـ اسلامی، مطرح و عناصر و مؤلفّه های زیبایی شناسی 
در شهر ایرانی- اسلامی را معرفی کرده اند. محمود توسلی در کتاب 
قواعد و معیارهای طراّحی فضای شــهری هماهنگی و تناسب جزء 
و کل را بحث اساســی زیبایی می دانــد و بیان می دارد هر فضایی را 
در شــهر نمی توان فضای شهری دانست، مگر آنکه بر اساس قواعد 
زیبایی شناسی شکل گرفته باشد )توسلی، 1376: 3(. اینکه چه فضایی 
در شهر معینی زیباست، ریشــة فرهنگی و تاریخی دارد. وی عناصر 
زیبایی در شهر ایرانی را آگاهی از فضا، اصل سادگی، نظم، پیوستگی، 
هم پیوندی، محصوریتّ، اصل سادگی، طراّحی جداره ها، خصوصیّت 
ایســتایی و پویایی، مقیاس و تناســب، تقارن، فضاهای متباین، اصل 
قلمــرو، و اصل ترکیب می داند )همان: 83-113(. محمد نقی زاده در 
کتاب ادراک هویتّ و زیبایی شهر در پرتو تفکر اسلامی، از تقسیم 
زیبایــی بــه زیبایی معنوی و زیبایــی مادی، زیبایی معقــول، زیبایی 
محسوس، زیبایی حقیقی و زیبایی کاذب، یا زیبایی طبیعی و زیبایی 
هنری ســخن گفته  اســت )نقــی زاده، 1386: 233(. وی بیان می دارد 
زیبایی در شــهر و بنای ایرانی ـ اسلامی را عناصری چون نماد و رمز، 
لــذّت و مطلوبیّت، هویتّ، ذوق، کمال، پاکی، هماهنگی، معنویتّ، 
امنیّت، ذکر، یادآوری، علم، آگاهی، هدایت، آرامش، فقدان احساس 
غربت، معناداربــودن محیط، نورانیّت و آینگی، قانون مندی، دوری از 
زشــتی، رنگ، وحدت، تعادل، حد، حریم، اندازه، مقیاس انسانی، و 
وحدت در کثرت تشــکیل می دهند )همان: 293-302(. عبدالحمید 
نقره کار در کتاب درآمدی بر هویتّ اسلامی در معماری و شهرسازی، 
زیبایــی را وجودی حقیقی می داند که در عالــم ماده با صورت های 
مادی به وسیله حواس و در عالم معقول با صفات مفهومی به وسیله 
عقل و در عالم ملکوت به وســیله دل )روح(، به نســبت قوه و ظهور 
وجود  و ظرفیّت مخاطبان ادراک می شود )نقره کار، 1387: 248-239(. 
وی عناصر زیبایی شناســی را کارایی، ایستادگی، تناسب، سرزندگی 
و پویایــی، شــکوه، برانگیزندگی، ظرافت، بی عیــب و نقص بودن، 
خلاقیتّ، اصیــل و با ارزش بودن، ظهور و بروز کامل داشــتن، تنوعّ 
داشتن عناصر، پر نقش و رنگ بودن، آرامش بخش و ایمن بودن و ... 
می داند که این نکات و مؤلفّه های ارزشمند می تواند برای بازآفرینی 

زیبایی در شهر معاصر به کار گرفته شود. 
در جــدول 1 انگاره هــا و مؤلفّه هــای زیبایی شناســی از دیدگاه 
متفکّران اسلامی و متخصصان معماری و شهرسازی ارائه شده است.
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جدول شمارة 1: تحلیل دیدگاه متفکّران اسلامی و متخصصان معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی در زمینه زیبایی شناسی
مؤلفّه های زیبایی شناسی نگرش متفکّر/ صاحب نظر

نمادپردازی، کمال، لذّت
نشانه، تدریجی بودن شکل گیری

زیبایی شناسی وجودی: زیبایی و جمال و آرایش در هر هستی 
بسته به آن است که سرشت در نوع خود به هستی برتر دست 

یازد و به پایان کمالی که هدف است برسد.

فارابی )339-260ه.ق(
کتاب سیاسه المدینه

حکما و فلاسفه

نظم، هماهنگی موسیقایی،
ترکیب منظم اشکال بصری، تناسب مطلوب، تقارن

زیبایی شناسی ماهوی: این گروه معتقدند که »فی الواقع جمیل 
در این عالم اثری است از نفس کلی سماوی«

اخوان الصفا )سده 4 ق(
رساله موسیقی

نور، رنگ، تناسب، ترکیب وی زیبایی را نه عاملی بسیط ، بلکه تعامل پیچیده ای میان 
عوامل تعریف کنندة آن می دانست.

ابن هیثم )430-354ه.ق(
کتاب المناظر

نظم، تالیف، اعتدال، عشق
تناسب و اندازه معین

زیبایی شناسی وجودی: واجب الوجود دارای زیبایی محض 
و حُسن محض است و مبدأ و منشأ زیبایی و حُسن هر چیزی 

است. زیبایي امري عیني و مساوي با وجود و خیر است. 
زیبایی خدا یعنی به گونه ای باشد که بر او ضرورت دارد چنان 
باشد؛ برای مثال قدیر بودن، لطیف بودن، کریم بودن و جواد 

بودن بر حضرتش ضرورت دارد

ابن سینا )359-416ه.ق(
کتاب الشفا

کمال
تناسب

زیبایی شناسی ماهوی: وی نهایت زیبایی را در داشتن همه 
کمالات سزاوار و ممکن هر چیز می داند )دیدگاه کمال گرا(

 محمد غزالی 
)450 - 505 ه .ق(
احیاءالعلوم الدین 

کمال و ادراک آن، لذّت
نور، عشق، دریافت کننده زیبایی و آمادگی وی.

کمال ماهیتی از کثرت به وحدت

زیبایی شناسی ماهوی: حدیث اثبات لذّت عبارت است از 
حاصل شدن کمال هرچیزی را و دانستن حصول آن. زیبایی 

و حسن را متعلق به فراسوی عالم مادی می داند.

سهروردی )587-549ه.(
رساله سفیر سیمرغ

رساله حقیقة العشق یا 
مونس العشاق

گذر از زیبایی به کمال، محتویات ذهنی دریافت کننده، 
ارتباط بین واقعیت موجود و محتویات ذهن 

دریافت کننده )ارتباط بین درون و بیرون(

وی با توجّه به دو سرچشمه بیرونی و درونی در پدیدار شدن 
زیبایی، دو مرتبة زیبایی را از هم تفکیک می کند: زیبایی 

فی نفسه، زیبایی لغیره.

کتاب زیبایی و هنر از 
دیدگاه اسلام

بینش نمادین، انطباق محیطی، الگوی مثالی باغ بهشت، نظام 
فضایی مثبت، مکمل بودن، رنگ، مشارکت اجتماعی، 

حس مکان، نور، مقیاس انسانی، سلسله مراتب، نوآوری، 
درون گرایی، حضور مسجد، وحدت در عین کثرت

حضور الهی و زیبایی در معماری اسلامی یا در مساجد 
ساده و سفید رنگ اولیه جلوه گر شده است که بی آرایه 

بودنشان یادآور وحدتی است که همه غنای عالم را به تنهایی 
داراست.

نادر اردلان و لاله بختیار 
)تاریخ گرا و بوم گرا(
کتاب حس وحدت 

)1380(

معمار و شهرساز

نماد و نشانه و رمز و معنا عشق، معنویتّ، لذّت و 
مطلوبیتّ، فرهنگ، هویتّ، ذوق، کمال، پاکی، 
هماهنگی، امنیتّ، ذکر، یادآوری، علم، آگاهی، 

هدایت، آرامش، فقدان احساس غربت، احساس ارتباط 
با جهان هستی، معنادار بودن محیط، نورانیتّ و آینگی، 
قانون مندی، دوری از زشتی رنگ، حس مکان، بری 
بودن از زشتی ها، وحدت، تعادل، حد، حریم، اندازه، 
مقیاس انسانی عدم تسلط مادیتّ و مصنوع بر انسان، 

تناسب توجّه به کلیت )وحدت در کثرت(

می توان از تقسیم زیبایی به زیبایی معنوی و زیبایی مادی، 
زیبایی معقول. زیبایی محسوس، زیبایی حقیقی و زیبایی 

کاذب، یا زیبایی طبیعی و زیبایی هنری سخن گفت.

محمد نقی زاده،
کتاب ادراک هویتّ و 

زیبایی شهر در پرتو تفکر 
اسلامی )1386(

رنگ، هندسه ، جنس، آرایش

زیبایی وجودی است حقیقی که در عالم ماده با صورت های 
مادی به وسیله حواس و در عالم معقول با صفات مفهومی به 
وسیله عقل و در عالم ملکوت به وسیله دل )روح(، به نسبت 

قوه و ظهور وجود و ظرفیت مخاطبان ادراک می شود.

عبدالحمید نقره کار،
کتاب درآمدی بر هویتّ 

اسلامی در معماری و 
شهرسازی )1387(

جمع بندی مؤلفّه ها

نـور، رنـگ، نمادپـردازی، لـذّت، نظـم، اعتـدال، عشـق، کمـال و ادراک آن، دریافت کننـده زیبایـی و آمادگـی وی، قاعـده لاتکـرار فی التجلـّی، حسـن، بـری 
بـودن از زشـتی ها، اصـل سـادگی، پیوسـتگی، مـردم واری، خودبسـندگی، پرهیـز از بیهودگـی، مسـائل اعتقـادی، بینـش نمادین، انطبـاق محیطی، الگـوی مثالی 
بـاغ بهشـت، نظـام فضایـی مثبـت، مکمـل بـودن، رنـگ، نمـاد و نشـانه و رمـز و معنـا، فرهنـگ، هویـّت، ذوق، پاکـی، هماهنگـی، امنیـّت، ذکـر، علـم، هدایت، 
آرامـش، فقـدان احسـاس غربـت، احسـاس ارتباط بـا جهان هسـتی، معناداربودن محیـط، آینگی، قانون منـدی، حس مکان، تناسـب )میانـه روی(، تدریجی بودن 
شـکل گیری، تقـارن، نظـم، ارتبـاط بیـن درون و بیـرون، ابتـکار و نـوآوری، هم پیونـدی، محصوریـّت، اصـل سـادگی، خصوصیـّت ایسـتایی و پویایـی، مقیـاس 
و تناسـب، تقـارن، فضاهـای متبایـن، اصـل قلمـرو، اصـل ترکیـب، نیـارش، درون گرایی، پرهیـز از بیهودگـی، پیمون، مقیاس انسـانی، سلسـله مراتـب، نوآوری، 
درون گرایـی، حضـور مسـجد، نمادهـا، هماهنگـی موسـیقایی)ریتم(، نشـانه ها وحدت، تعادل، حـد، حریم، اندازه، مقیاس انسـانی عدم تسـلطّ مادیـّت و مصنوع 

بـر انسـان، تناسـب توجّـه بـه کلیتّ )وحـدت در کثـرت(، هندسـه، جنس، آرایـش، ریتم.
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اما در بررســی ماهیّت هنر و زیبایی شناســی اســلامی از نقطه 
نظر حکمای مســلمان، اغلب دیدگاه ها و آرای ایشــان ذیل یکی 
از ســه مکتب بــزرگ حکمت اســلامی جای می گیرد. این ســه 
مکتب عبارت اند از: حکمت مشــاء، حکمت اشــراق و حکمت 
متعالیّه. حکمت متعالیّه یا فلسفه صدرایی بر 3 رکن اصلی استوار 
اســت: 1- نظریه اصالت وجود 2- اتحاد علم و عالم و معلوم  3- 
نظریـّـة حرکت جوهــری )نقــره کار، 1387: 70(. از آنجا که به نظر 
می رســد حکمت متعالیّه برایند همة مکاتب دیگر فلسفة اسلامی 
و دســتگاهی اســت که مکاتب فلســفی پیش از خود را در درون 
خود جمع می کند، این پژوهش به علت جامعیّت رویکرد حکمت 

متعالیه، بر آرای متفکّران این مکتب فکری تمرکز کرده  است. 
حکمت متعالیّه و زیبایی شناسی جامع 

اســلام به عنوان کامل ترین دیــن الهی، همة قواعد، ســنتّ ها و 
مطلوب های لازم برای پاســخ گویی به نیازهای شهروندان را در درون 
خود دارد. در واقع دین مقدس اســلام سرشار از ظرافت ها در تبیین 
لزوم ارزش های والای انســانی و راهکارهای رفتاری و عملی در ابعاد 
مختلف اجتماعی و فعّالیّت های روزمرة جامعه بشری است. شهروند 
جامعه اسلامی با پیروی از آموزه های دینی و دستورات حیات بخش 
معنوی و متعالی دین مقدس اســلام، شــرایط مطلوب برای زندگی 
توأم با همة فضائل اخلاقی و ویژگی های ارزشی را پدید می آورد. از 
این رو، هر قدر که شهروندان جامعه اسلامی بیشتر به اصول ارزشی و 
آموزه های دینی و اخلاقی پایبند و مقید باشند، بیشتر زمینة استکمال 
و رشد انســان ها فراهم و سعادت انسان ها تأمین می شود )عبدوس، 
1375: 10(. به عقیده ملاصدرا انســان یکی از مظاهر خداوند است؛ 
مظهری که به صورت، عالمَ صغیر و در معنا، عالمَ کبیر اســت و به 
تعبیری آینه تمام نمای حق  تعالی است. تمامی کائنات، صورت های 
تفصیل حق هســتند و آدمی گرچه از حرکت جوهری مادة تحقّق 
می یابد؛ امــا می تواند »کَون جامع« گشــته و حقیقت تمام کائنات 
در او تحقّق یابد )شــجاری و علیزاده، 1391: 27-5(. بر این اســاس 
یّــه، زیبایی پدیدار ها را  حکمای اســلامی در مکتب حکمت متعال
امری حقیقی و وجودی به شمار می آورند، احساس زیبایی و لذّت را 
ناشی از ادراک وجود دانسته و از آنجا که وجود و ابزار ادراکی انسان 
را متنوعّ می دانند، برای زیبایی انواعی قائل اند )نقره کار، 1387: 175(. 
در واقع در این دیدگاه، انســان های صاحب فضیلت در آینة اخلاق 
ربانيّ خود مظاهر صفات جمال خداوند هســتند. حق  تعالي با ذات 
خود در آینة دل هاي انســان هاي کامل، کساني که متخلقّ به اخلاق 
الهي هستند، تجلّي مي کند تا اینکه آینة دل آنها، مظهر جلال ذات 
و جمال صفات الهي باشــد. انســان هاي دیگر هم جمال و زیبایي 
خداوند را در آینه هنرهاي خود متجلّي مي ســازند )هاشم نژاد به نقل 
از صدرالمتالهّین، 1385: 332-313(. از جمله فیلسوفان این حکمت 
می توان ملاصدرا، امام خمینی، سنتّ گرایان )نصر و ...( را نام برد. در 
جدول 2 به تبیین ویژگی های این مکتب فکری پرداخته شده  است. 

جدول شمارة 2: دیدگاه متفکّران حکمت متعالیّه در زمینه زیبایی شناسی
چگونگی نمود بیرونی ویژگی، بستر و علّت زیبایی

سلسله مراتب وجود بستر زیبایی شناسی
حس، عقل، خیال، شهود، سلسله 

مراتب لذّت و بهجت علت فاعلی

صفات وجودی حق تعالی علت مادی
تناسبات عرضی و طولی علت صوری

تکامل ماهیتی و وجودی سیر بین 
کثرت و وحدت علت غایی

ماخذ: نگارندگان با استفاده از نقره کار، 1387: 178-176

در واقع نکتة اصلی این فلســفه، نظریةّ اصالت وجود و استخراج 
احکام وجود اســت. حکمــت متعالیّه یک زیبایی شناســی چهار 
مرحلــه ای اســت که در آن با ســیری پویا، انســان ابتــدا به حوزة 
زیبایی های حقیقی وارد می شــود؛ آنها را کســب کرده و ســپس 
دوباره بــه همین عالم باز می گرداند. این ســلوک چهار مرحله ای 
پایــگاه مهمــی را پدید می آورد کــه همة مکاتب دیگر فلســفة 
اســلامی را در درون خود جمع می کند )نقره کار، 1387: 223(. در 
این زمینه، صدرالمتالّهین شیرازي بیان می دارد: هر زیبایي و کمالي 
رشــحه اي و پرتوي از زیبایي و کمال خداوند اســت. هو مبدأ کل 
خیر و کمال و منشأ کلّ حُسن جمال )یعني حق تعالي سرچشمه 
هر نیکي و کمال و منشــأ هر زیبایي و حُســن است( )صدرالدین 
شــیرازی، بی تا، ج1: 115(. صدرالمتالّهین در جلد دوم اســفار، هر 
زیبایي را که در این جهان است، سایه و پرتوي از زیبایي موجود در 
جهان هاي بالا و عوالم دیگر مي داند که البته در آن عوالم خالي و 
عاري از هرگونه نقص و شائبه و تغییرند؛ اما در این جهان، مشوبّ 
به ماده و نقص و تغییرند. هر نیرو، کمال و منظره و زیبایي که در 
این جهان فرودین یافت مي شــود، در حقیقت سایه و تصویرهایي 
هستند از آنچه در جهان فرازین است. این امور تنزلّ یافته و متکثّر 
شــده اند و به صورت جِرم درآمده اند، بعد از آنکه از هرگونه نقص 
و عیب بري و پاک و از هرگونه غبار، زنگار و تاریکي عاري بودند 
)هاشــم نژاد، 1385: 332-313(. همچنین صدرالمتالهین در زمینة 
آثار زیبایی و تأثیری که زیبایی بر ادراک کننده می گذارد، از ســه 

تأثیر اصلی صحبت می کند که عبارت اند از:
الف( دوستی و عشــق: یعنی وقتی موجودی، کمالی را درک و 
شهود می کند، حالتی ایجاد می شود که به آن عشق گفته می شود؛ 
یا به عبارت دیگر عشق حالت ابتهاج و سروری است که با حضور 

کمال و جمال در نزد مُدرکِ حاصل می شود.
ب( لذّت:  فاعل شناسا با درک زیبایی، احساس لذّت و خوشایندی 
می کند. طبق این بیان لذّت یعنی ادراک کمال و جمال، و درد یعنی 
ادراک ضد کمال و ضد زیبایی. در حکمت متعالیّه وجود با کمال و 
خیر یکی است؛ از این رو هرچه وجود کامل تر باشد، لذیذتر است. طبق 
این اصل حق تعالی لذیذترین وجودهاست )صدرالدین شیرازی،1380: 

151( و ادراک شهودی حق تعالی، والاترین لذّت هاست. 
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ج( تحسین برانگیزی: اثر دیگری که زیبایی روی نفس مدرکِ دارد، 
تحســین برانگیزی است. به این تأثیر زیبایی در کلام وحی الهی هم 
اشاره شده اســت: »و لو اعَجبک حُسنهنّ« )احزاب، آیة 52(، »... فلما 
عن ایدیهنَّ و قلُن حاشَ لله، ما هذا بشــراً، انْ هذا الا  رأینــه اکَبَرنْهَ و قطَّ
ملکٌ کریمٌ« )یوسف، آیة31( )هاشم نژاد و نعمتی، 1390: 137-162(. 
در جدول 3 آرای برخی از متفکّران حکمت متعالیّه به منظور تبیین 

مؤلفّه ها و شاخص های زیبایی شناسی جامع بررسی شده است.

مرور یافته ها و تحلیل نمونه موردی
با توجّه بــه آنچه گفته شــد، مؤلفّه های اصلی زیبایی شناســی 
جامع از دیدگاه متفکّران اســلامی، فلاسفه مکتب حکمت متعالیّه 
و متخصّصــان معماری و شهرســازی )جدول هــای 1 و 3( با روش 

تحلیل محتوا ارزیابی شــدند )مؤلفّه ها و شــاخص هایی که بیشتر 
تکرار شــده بودند، مشــخّص شــدند(. این مؤلفّه ها و شــاخص ها 
در گروه بحث متمرکز تشــکیل شــده، مطرح و بر اساس ارزیابی 
متخصصان و در قالب مصاحبه های گروهی، تحلیل و دسته بندی 
شدند. نتایج حاصل از بررسی مفهوم زیبایی شناسی جامع در گروه 
بحــث متمرکز، مشــخّص کرد که این مفهوم به طــور کلی از دو 
جنبة عین و ذهن قابل بررســی اســت. از یک طرف کالبد شــهر 
مطرح است و از طرف دیگر ذهنیّت شهروندان. از این رو مؤلفّه های 
زیبایی شناســی جامع در قالب دو گروه عمدة مؤلفّه-های فرمی ـ 
کالبدی و مؤلفّه های ذهنی ـ روان شــناختی دســته بندی شدند. این 
مؤلفّه ها و شــاخص های مرتبط با آنها در قالب جدول 4  و نمودار 

1 معرفی شده اند.

جدول شمارة 3: تبیین مؤلفّه ها و شاخص های زیبایی شناسی جامع از طریق تحلیل آرای متفکّران
مؤلفّه ها و شاخص های مرتبط با زیبایی شناسی بستر و زمینه تفکر در مورد زیبایی منبع نظریه نظریه پرداز

ادراک مراتب بالاتر، وحدت گرایی قاعده 
»لاتکرار فی التجلیّ«، اعتدال، تناسب، تقارن و 
خوشایندی، کمالات بایسته و شایسته، داشتن 

شمائل لطیف و ترکیب نیک

زیبایی شناسی جامع: زیبایی صورت )امری تحسین برانگیز( 
یا امری تحسین برانگیز است. منشأ زیبایی جمیل مطلق است. 
زیبایی امری عینی و آفاقی است. به نظر صدرالمتألهین زیبایی 
با وجود مساوقت دارد. پس از ویژگی های وجود، مثل اصالت 

داشتن، مشکّک بودن و... برخوردار است.

کتاب اسفار 
جلد 7 ملاصدرا

تناسب )میانه روی(، هدفمندی، تناسب، ابتکار و 
نوآوری، آفرینش و خلقت، تضاد به عنوان مقدمه 

ظهور هماهنگی و کمال.

زیبایی شناسی جامع: وی زیبایی را وابسته به حکمت عملی زندگی 
انسان می داند. تقسیم ایشان از انواع و مراتب ادراک زیبایی، 

براساس توجّه به آثار زیبایی است. در این تقسیم زیبایی در چهار 
رده »حسی«، »خیالی«، »عقلی« و »قلبی« اثرگذار و قابل درک است.

فطرت
فلسفه اخلاق

استاد
مرتضی مطهری

ادراک زیبایی، اتحاد با زیبایی، آوردن از زیبایی 
)محو و فنا(، تجلیّ از باطن به ظاهر، دعوت به 

زیبایی، دعوت مخاطبان به سیر از ظاهر، پرهیز از 
اسراف و استفاده نابجا از مواد و مصالح، پرهیز از 
اشکال مخالف با هویتّ جامعة اسلامی، سادگی.

زیبایی شناسی جامع: زیبایی صفت یا ویژگی عارض بر چیزی 
نیست، بلکه خاصیتّ ذاتی شیء است. در مقایسه زیبایی ها با 
هم در حقیقت مراتب وجودی اشیا مقایسه می شوند. به این 
ترتیب بنیاد علم زیبایی شناسی علم وجود شناسی خواهد بود.

صحیفه امام 
و انسان از 

دیدگاه امام 
خمینی

امام خمینی

سرشت ریاضی وار هنر اسلامی، خارج کردن هر گونه 
نفسانیت از روح هنرمند و تأکید بر جداسازی خلاقیت 

فردی از نگاه هنرمند مسلمان، نور، رنگ، آب.

زیبایي مانند رحمت، عشق و آرامش، در اسلام صفتي الهي 
محسوب مي شود. هنر و معنویتّ

سنت گرایان 
)سید حسین نصر 

و ...(

جدول شمارة 4: مفهوم مؤلفّه های عمده زیبایی شناسی جامع
مفهوم مؤلفّه

این مؤلفّه نشانگر جنبه های عینی و کالبدی زیبایی شناسی جامع و واسطه ارتباط با مخاطب برای ادراک زیبایی است. فرمی-کالبدی
این مؤلفّه نشانگر جنبه های نمادین ماهوی زیبایی شناسی جامع است که نقش مهمی در شکل گیری معماری و شهرسازی ایرانی- 

اسلامی دارد.
ذهنی- روان شناختی

و شاخص های  مؤلفّه ها   :1 نمودار شــمارة 
زیبایی شناســی جامع )حکمت متعالیّه( در 

معماری و شهرسازی
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تحلیل زیبایی شناختی سرای شریفیّة بازار همدان
بازار همدان در مرکز بافت ســنتّی شــهر واقع اســت. این شهر با 
قرار گیری بر مسیر شــاهراه تجاری غرب به شرق که بین-النهرین را 
بــه فلات ایران مرتبط می کرده در شــکل گیری بازار نقش عمده ای 
داشته است. بازار سنتّی و کاروان سراهای شهر همدان، بیشتر با سبک 
معماری دورة قاجاریهّ ساخته شده اند و با وسعتی حدود 30 هکتار به دو 
صورت عمده فروشی و خرده فروشی فعّالیّت می کنند. سراي شریفیه 
که واجد ارزش معماري اســت، در میان بازار و محدود به راســته هاي 
نخود بریزهــا ، حلبي ســازها، علاقبندها و صحاف خانه بــوده و داراي 
دسترسي به هر یک از این 4 راسته است. این سرا یکي از مراکز عمده 
عزاداري در ایام محرم بوده است. در این ماه سقف سرا با چادر پوشیده 
مي شود و دسته هاي عزاداري در آن به سوگواري مي پردازند. دو حیاط 

کوچک در دو ضلع شــمالي و جنوبي آن قرار دارد. بنا در دو طبقه با 
ایوان و تالار با ســتون چوبي اســت و منسوجات و فرش در آن عرضه 
می شــود. مســاحت طبقه همکف آن 1227 متر مربع و طبقه اول آن 
1454 متر مربع در زمیني به مساحت 1895 متر مربع است )تصویر 4(.

پس از شــناخت و تحلیــل ویژگی های کالبــدی و عملکردی 
ســرای شــریفیة بازار همدان، گروه بحث متمرکز دوم تشکیل و از 
شرکت کنندگان خواسته شــد در قالب بحث و مصاحبه گروهی و 
بر اساس مؤلفّه ها و شاخص های تدقیق شده زیبایی شناسی جامع، به 
ارزیابی و تحلیل چگونگی تأثیرگذاری این مؤلفّه ها و شاخص ها در 
کالبد، عناصر و فضاهای اصلی سرای شریفیّة بازار همدان بپردازند. 

نتایج این تحلیل و ارزیابی، در جدول 6 ارائه شده  است.

تصویر شمارة 4: معرفی موقعیت قرارگیری و وضع موجود سرای شریفیّه بازار همدان؛ ماخذ: نگارند گان

جدول شمارة 5: تحلیل سوات  سرای شریفیّه همدان به روش SWOT سوات  
نقاط تهدید نقاط فرصت نقاط ضعف نقاط قوت مشخصه ها

1. تاسیسات به گونه ای 
ناهماهنگ با مصالح 
سرا )چوب( نصب و 

در مواردی نیز منجر به 
آتش سوزی و از بین رفتن 
نماهای با ارزش شده است.

1. همجواری سراهای ارزشمند.
2. امکان استفاده از الگوهای ارزشمند معماری 

موجود در ساخت و سازهای جدید.
3. امکان فعال نمودن بناهای واجد ارزش 

هویتّی و معماری با کاربری بومی.
4. جلوه گری مسجد به عنوان نشانه شاخص

1. عدم توجّه به ارزش های موجود 
در جداره های تاریخی در مرمت و 

استفاده از آنها.
2. نصب تابلوها با رنگ ها و 

اندازه های متفاوت به صورت بی نظم.
3. اغتشاش بصری تاسیسات.

1. وجود ریتم ها و تناسب های 
مطلوب با مقیاس انسانی.

2. خط آسمان هماهنگ و ریتمیک.
3. محصوریتّ مناسب و 

درون گرایی که نشان دهندة اصل 
قلمرو در معماری ایرانی است.

کالبدی

1. بناهای متروکه
1. مجاورت با بازارها و راسته های اصلی آن 

که قطب اقتصادی شهر هستند.
هویتّ سرا و تصویر ذهنی

1. جایگزین شدن کاربری های 
ناسازگار.

1. فعّالیتّ کاربری های قدیمی و 
بومی. عملکردی
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جدول شمارة 6: تحلیل مؤلفّه ها و شاخص های زیبایی شناسی جامع )حکمت متعالیّه( در کالبد سرای شریفیّه همدان

چگونگی تأثیرگذاری مؤلفّه ها در عناصر تشکیل دهنده سرای شریفیّه بازار همدان

مؤلفّه ها و شاخص ها
مصداق

تنوّع استفاده 
کنندگان

ط با 
ارتبا

ت پیرامون
باف

پلان

ی 
فضاها

ی
درون

ی ها
ورود

ت،
تزیینا

ح
مصال

پنجره ها • ••• • ••• ••• •• نور،آینگی، رنگ
مؤلفّه ذهنی-
همجواری با سایر عناصر و روان شناختی

شیوه طرّاحی ••• • • •• ••• •••
تأثیر بر مخاطب، دریافت کننده 

و آمادگی ادراک وی، کمال
در طرّاحی پلان، در انتخاب 

مصالح ••• ••• ••• ••• ••• •••
اصل سادگی، آرامش، پرهیز از 

بیهودگی

مؤلفّه فرمی-
کالبدی

در طرّاحی پلان، در انتخاب 
مصالح • ••• ••• ••• ••• ••• تناسب

در طرّاحی پلان و جداره ها. در 
انتخاب مصالح. •• ••• ••• ••• ••• ••• ترکیب، هندسه،

محل قرارگیری در بافت ••• ••• • ••• •• نشانه

محل قرارگیری در بافت ••• ••• • •• ••• •••
سیر بین کثرت و وحدت، 
ارتباط بین درون و بیرون

محل قرارگیری در بافت ••• ••• • •• ••• ••• انطباق محیطی )خودبسندگی(
همجواری با عناصر بافت، 

طرّاحی پلان • ••• ••• ••• ••• ••
فضاهای متباین )خصوصیتّ 

ایستایی و پویایی(
شیوه طرّاحی پلان، شیوه 

ارتباط با بافت •• ••• ••• ••• ••• • سلسله مراتب

)••• تأثیرگذاری زیاد،•• تأثیرگذاری متوسط،• تأثیرگذاری کم(
همچنین در جدول 7، مصداق مؤلفّه های زیبایی شناسی جامع )حکمت متعالیهّ( در کالبد سرای شریفیةّ همدان در قالب طرح واره مفهومی نشان داده شده است.

جدول شمارة 7: طرح واره های مفهومی معرف مؤلفّه های زیبایی شناسی جامع در کالبد سرای شریفیّه همدان
دیاگرام معرف مؤلفّه مؤلفّه زیبایی شناسی

نور،آینگی، رنگ

تأثیر بر مخاطب، دریافت کننده و آمادگی ادراک 
وی، کمال

   

اصل سادگی، آرامش، پرهیز از بیهودگی آن

تناسب

ترکیب، هندسه و سرشت ریاضی وار

نشانه
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نتیجه گیری
گفته شــد که یکــی از مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن بنیادهای 
هویتّ ســاز در همــة ابعاد فرهنگی و انســانی جامعــه دیدگاه آن 
جامعه در زمینة زیبایی شناسی است. اگر ارزش های زیبایی شناسانه 
دچار بحران شــود کم کم همة ابعاد جامعه به سوی بحران حرکت 
می کند. در تفکّر ایرانی ـ اسلامی، هنرمند باید صورت حقیقت را 
بشناسد و شکل یا قالب حقیقت را درک کند و از آنجا که یکی از 
نتایج مترتبّ بر هنرها تجلّی زیبایی اســت، فضای حاصل از ظهور 
هنر باید نشــانگر زیبایی باشد. زیبایی شناســی از دیدگاه متفکّران 
حکمت متعالیّه و قضاوت آن از دیدگاه معماران و شهرســازان در 

دو بعد فرمی ـ کالبدی و ذهنی ـ روان شناختی قابل بررسی است.
در تحلیل مؤلفّه های زیبایی شناختی حکمت متعالیّه در کالبد 
بازار های ایرانی و به ویژه در سرای شریفیّة بازار همدان به موارد زیر 

اشاره می شود:
1- مؤلفّة نور، نشــانی از حرکت به ســمت حقیقت است و این 
موضــوع در بازارهای ایرانی در کنار عوامــل دیگری مانند اقلیم و 
موقعیــت قرارگیری بنا و نحوة اســتفاده از آن مطرح می شــود. در 
فضاهای بازار ایرانی به دقتّ از سلسله مراتب نور در تاریکی برای 
حرکت و هدایت از فضایی به فضای دیگر اســتفاده شــده  است. 
شیوه های اســتفاده از نور در بازار همدان به  صورت تأمل در نحوة 
ورود نور به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم )عناصر واسطه( و قابل 
رؤیــت برای ناظر یا غیرقابل رؤیت، تغییر در ماهیّت ظاهری نور به 
لحاظ شــفاف، نیمه شفاف یا کدر بودن از طریق انتخاب مصالح، 
رســیدن به کیفیّات خاص مطلوب محیط با ایجاد مکث و کنترل 
بازتاب نور به  وســیلة عناصر طبیعــی و آب، مکان یابی روزنه های 
واردکنندة نور نسبت به فضاهای داخلی و نظام فعّالیّت های درونی 

برای تعریف فضا به مدد تاریکی و نبود نور است. 
2- مؤلفّة آینگی، در آیین ایرانیان باستان آب مانند گیاه همواره 
از عناصر مقدس بوده است. آب در بازار شریفیّه به  صورت عنصر 
مرکزی و به منظور تلطیف هوا، آسایش اقلیمی، انعکاس نور و به 
منظور تطهیر استفاده می شود. رنگ ها نیز که از تابش نور حاصل 
می شــوند، نماد تجلّی وحــدت در کثرت و وابســتگی کثرت به 
وحدت هســتند. در فضای بازار شریفیّه نیز نور نشانگر عالم بالا و 

فضای معنوی اســت و تنوع رنگ در تزئینات و مصالح )با انتخاب 
مصالح بومی دارای وحدت(، بر زیبایی بازار افزوده است.

از ســوی دیگر مؤلفّه لذّت، ذوق و عشق از پایدارترین تجلّیات 
روح آدمــی و اصیل ترین ابعاد وجود بشــری ا ســت. مناره و گنبد 
مسجد جامع همدان به عنوان نشانة الهی از درون سرای شریفیّه از 

دیدهای متوالی دیده می شود. 
3- در مــورد مؤلفّة تأثیر بر مخاطــب، دریافت کننده و آمادگی 
ادراک وی باید گفت که چنانچه بر این اعتقاد باشــیم که معماری 
ایرانی، معماری حقیقت جوست و حقیقتِ آن کمال است و اصل 
کمال از ذات پروردگار اســت، پس هــر آنچه در معماری حضور 
دارد عضوی از اوســت. رنگ و بافت مصالح بومی و نور خورشید 
آرامش بخــش و ادراک فضــا را برای مخاطب ســریع تر می کند. 
اســتفاده از خطوط و حجم های صاف و پوشــش های گیاهی در 
افزایش این ادراک تأثیرگذار هســتند. مخاطب با عبور از سلســله 
مراتــب حرکتــی که از نظر ابعــاد و تاریکی و روشــنی فضاهایی 
متباین هســتند به این ســرا می رســد و این،  ادراک فضــا را برای 

مخاطب میسر می کند. 
4- مؤلفّة ســیر بین کثرت و وحــدت، ارتباط بین درون و بیرون 
در سرای شــریفیّه به صورت نظم هندسی سطوح افقی و عمودي، 
یکســانی و تکــرار الگوها که مایة وحدت در عین کثرت اســت 
و فضاهــای متباین )خصوصیّت ایســتایی و پویایــی( جلوه گری 

می کند. 
5- مؤلفّه انطباق محیطی )خودبســندگی( در استفاده از مصالح 

بومی و همساز با اقلیم، مانند سنگ و چوب خودنمایی می کند.
6- مؤلفّه درون گرایی در تعریف فضاي بســته، نیمه بسته، نیمه 
باز، باز و سلســله مراتــب عملکردي و سلســله مراتب فضایی به 

منصه ظهور می رسد. 
تحلیل مؤلفّه های زیبایی شناســی جامع در بازار همدان نشانگر 
این مهم اســت که به منظــور باز آفرینی فضاهای شــهری معاصر 
می توان از مؤلفّه ها و ارزش های زیبایی شناختی که در این مقاله به 
آنها اشاره شد استفاده کرد و کالبد بحران زدة شهر ایرانی ـ اسلامی 
امروزی را غنایی دوباره بخشــد. در جــدول 8 راهکارهای این مهم 

ارائه شده  است.

دیاگرام معرف مؤلفّه مؤلفّه زیبایی شناسی

سیر بین کثرت و وحدت، ارتباط بین درون و بیرون

انطباق محیطی )خودبسندگی(

فضاهای متباین )خصوصیتّ ایستایی و پویایی(

درونگرایی

سلسله مراتب
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در پایان باید بر این نکته تأکید کرد که ســنتّ بازارهای ایرانی 
خواهان آرامش و زیبایی توأمان اســت که این مهم از طریق حفظ 
اصول و احیا و بازآفرینی مؤلفّه های از دست رفته امکان پذیر است. 
در این زمینه شــناخت تصورّ ذهنی ســاکنان و کسبة بازار و حفظ 
هویتّ فضاهای داخلی بازارها چون ســراها، احیای مراســم بومی 
)همچون برگزاری مراســم عاشورا و تاسوعا( به منظور ارتقای حس 
تعلقّ مردم به فضا و شــکل گیری ذهنیّت آنان، شــناخت مصالح 
بومی اســتفاده شده و ترکیب بجا و متناســب آنها بر اساس مؤلفّه 
خودبسندگی، سامان دهی مؤلفّه های اصلی کالبدی فضا که دچار 
آسیب شده اند از طریق رویکردهای کارشناس محور و مردم محور، 
و استفاده از ترکیبی از نظر مردم و کارشناسان در بازآفرینی زیبایی 
فضاهای شــهری و توجّه به ابعاد عینــی و ذهنی فضا نقش مهمی 

ایفا خواهد کرد.

پی نوشت
1. Focus Group

فهرست منابع و مراجع
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تدوین برنامه راهبردی توسعه شهر قزوین با تأکید بر نقش عوامل فرهنگی*

چکیده
فرهنگ و کارکردهای فرهنگی از جمله عوامل تأثیرگذار بر توســعه و تحول فضای شهرهاســت تا آنجا که بدون شناخت آن، مطالعه 
چگونگی و چرایی توسعه شهرها بی معنا خواهد بود. شهر قزوین به عنوان الگوی شهر اسلامی با شهرسازی مکتب اصفهان مطرح است؛ لذا 
پژوهش حاضر با این رویکرد در صدد شناســایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف، و فرصت ها و تهدیدهای فرهنگی تأثیرگذار بر توســعه شهر 
قزوین اســت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی است و برای جمع آوری داده ها و اطلاعات 
مورد نیاز، از بررسی های اسنادی- کتابخانه ای و مطالعات میدانی بهره  گرفته و در نهایت تجزیه و تحلیل یافته ها با رویکرد تحلیل عوامل 
اســتراتژیک SWOT انجام شــده است. جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان و کارشناسان شــهرداری و شورای شهر قزوین تشکیل 
می دهند که با اســتفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، تعداد 30 کارشــناس انتخاب گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که 
عوامل فرهنگی شهر قزوین با داشتن 12 عامل به عنوان نقاط ضعف و همچنین 10 عامل قوت و در عین حال 12 عامل به عنوان تهدید و 
9 عامل فرصت، در وضعیت مطلوبی قرار نگرفته و با توجه به اینکه امتیاز نهایی ارزیابی عوامل فرهنگی داخلی توسعه شهر قزوین 2/229 به 
دست آمده و جمع امتیاز نهایی ارزیابی عوامل فرهنگی خارجی توسعه شهر قزوین3/290 است، باید راهبردهای تدافعی از جمله ارتقای 
ســرمایه اجتماعی شهروندان مانند آگاهی، اعتماد و مشــارکت آنان در توسعه طرح های فرهنگی را در اولویت برنامه ریزی ها قرار داد. 
همچنین توسعه شهر قزوین به شدت تحت تأثیر کارکردهای فرهنگی است و این امر باید مورد توجه مسئولان شهری قرار گیرد که لازمه 
آن مشارکت همه-جانبه شهروندان در مراحل مختلف تهیه، اجرا و نظارت طرح های توسعه شهری است در غیر این صورت ضمن آشفتگی 

فضای فرهنگی شهر قزوین، نارضایتی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری را در پی خواهد داشت.

واژگان کلیدي: فرهنگ، کارکردهای فرهنگی، توسعه شهری، قزوین.
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مقدّمه
هر ناحیه نشــانی اســت که پیکر ســاختار مردمش را نشان می 
دهد. در این راســتا جان فــرزر هارت، جغرافیــدان آمریکایی نیز، 
جغرافیدانان را به بررســی تأثیر فرهنگ های ناحیه ای در ســاختار 
جغرافیایی ناحیه فرا می خواند )شــکوئی، 1385: 337(. شهرها نیز 
مانند انســان ها که تفاوت های فردی دارند، با یکدیگر متفاوت اند 
و نبایــد با یک طرح برای همة شــهرها برنامه ریزی صورت پذیرد. 
در تاریــخ ایــران ماهیت بســیاری از حکومت ها بر اســاس محور 
فرهنگی بوده اســت. یکی از اساســی ترین جلوه های استقرار این 
طرز تفکر، وجود روحانیون و رهبران دینی و مذهبی به عنوان یکی 
از ارکان مهــم حکومتی و حتــی در بزنگاه هایی از تاریخ به عنوان 
بنیان گذاران سلسله های حکومتی بوده که در رأس حاکمیت قرار 
گرفته اند. در عصر حاضر نیز انقلاب اســلامی ایران، یک انقلاب 
فرهنگی برخاسته از مردم بوده است. این مهم هم اکنون نیز تحقق 
یافته و در اســناد حکومتی و بالادستی؛ چون: قانون اساسی و سند 
چشــم انداز بیست ساله کشــور و برنامه های کلان توسعه ای نمود 
ویژه ای دارد. این تسلط فرهنگ بر دیگر حوزه های حکومتی منجر 
به ایجاد مراکز، سازمان ها و نهادهای فرهنگی در کشور شده است. 
عوامل و فضاهای شــهری به طور ســنتی عرصــة نمایش فرهنگ 
شــهری و ایفا کننده کارکردهای فرهنگی بوده  است. کارکردهای 
فرهنگی از یک طرف تاثیری مهم و دیرپا بر فرم و کارکرد شهرها 
از جنبه های زیباشــناختی، اجتماعی، اقتصادی و سمبولیک دارند 
و از طرف دیگر از فرم و دیگر کارکردهای شهری تاثیر می پذیرند 
)عباس زاده، 1389: 3( بنابراین بین کارکردهای فرهنگی و توســعه، 
ارتباطی قوی برقرار است. طبیعتاً همان طور که کیفیت مسکن بر 
رفتارهاي انســاني تأثیر گذار است، رفتارها و ویژگي هاي فرهنگي 
نیز، شکل فضایی شــهر را تحت تأثیر خود قرار مي دهند؛ امّا این 
پیچیدگی هــا و مشــکلات فرهنگی را با توجه به ابعاد وســیع آن 
می تــوان بــا برنامه-ریزی راهبردی به حداقل رســاند. هدف اصلی 
برنامه ریزی، ایجاد رفاه در جامعه اســت و لذا با شناخت مشکلات 
موجــود و مربوط به مســائل فرهنگی و مطالعه ســایر مشــکلات 
تأثیرگذار از جمله: عدم اســتفاده برتر از منابع کشــور، عدم توازن 
اقتصادی و اجتماعی در سطح جامعه و افزایش جمعیت و بسیاری 
از عوامــل دیگر و انتخاب شــیوه مناســب برنامه ریــزی راهبردی 
مشــکلات را به حداقل رساند. در سال های اخیر با افزایش بی رویه 
و بدون برنامه، جمعیت بسیاری از بافت های داخلی شهر به تدریج 
کارکرد اصلی خود را از دســت داده و با کارکرد نامناســب مواجه 
گشته و با از بین رفتن شرایط مناسب زندگی به بافت فرسوده مبدل 
گشــته اند که بیانگر فرهنگی شهری یک مکان می باشند و ارزش 

فرهنگی بسیاری دارند )پوراحمد و دیگران، 1395: 44(.
امروزه در کنار تمامی عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه شهرها، 
یک عامل بســیار مهم، ابعاد فرهنگی ســاکنان است که به نوعی 

ســایر ابعاد شــهر را نیز تحــت تأثیر قرار می دهد. شــهر قزوین با 
داشتن پیشینه فرهنگی غنی یکی از مهم ترین شهرهای ایران است 
که توسعه شهری آن تحت تأثیر عوامل فرهنگی بوده است که در 
صورت هدایت منطقی و عاقلانه این ویژگی، توسعه هوشمندانه ای 
برای شــهر اتفاق خواهــد افتاد؛ اما در صــورت بی توجهی به آن، 
نابســامانی های شــهری را که نمود بارز آن حاشیه نشینی است، به 
همراه خواهد داشــت؛ لذا مســئله اساســی پژوهش حاضر تحلیل 
راهبردی عوامل فرهنگی مؤثر بر توسعه شهر قزوین است و در این 
راستا ســوال اصلی پژوهش این است که نقش عوامل فرهنگی بر 

راهبردهای توسعه شهر قزوین چیست؟

مبانی نظری پژوهش
رایموند ویلیامز، در شــناخت مفاهیم فرهنگ، بر وابستگی میان 
فرهنــگ و جامعه تأکید می کنــد و می گوید: فرهنــگ به روابط 
.)Jackson, 2007: 1( اجتماعی یک گروه، ساختار و شکل می دهد 

 فرهنگ را می توان رفتار ویژه نوع بشــر نامید که با ابزار مادی جزء 
لاینفک رفتار شناخته می شــود. فرهنگ به طور مشخص از زبان، 
افکار، اعتقــادات، ســنن، قراردادها، ســازمان ها، ابزارها، روش های 
کاری، آثار هنری، مذهبی، مراســم اجتماعی و ... تشکیل می شود 
و بقا و کارکرد آن بســتگی به قابلیتی دارد که انحصاراً در اختیار 
انسان اســت. این قابلیت با تعابیری مانند استعداد و تفکر منطقی 
یا ذهنی شناخته می شود. رایموند ویلیامز، نظریه پرداز فرهنگی اهل 

ولز، تعاریف فرهنگ را به سه دسته تقسیم بندی کرده است:
دســته اول، تعاریف ایده آل و مطلوب از فرهنگ اســت که در 
آنهــا فرهنــگ به معنای حالت یــا فرایند کمال انســانی با هدف 
محقق ســاختن ارزش های مطلق و جهان شــمول است. دسته دوم، 
تعاریــف اســنادی از فرهنگ اســت که در آن فرهنــگ به عنوان 
مجموعه آثــار فکری و خلاقانه در نظر گرفته می شــود و دســته 
سوم، تعاریف اجتماعی از فرهنگ )یا همان تعاریف مردم شناختی 
فرهنگ( اســت که در آن فرهنگ به عنوان توصیف شیوه خاصی 
از زندگی در نظر گرفته می شــود که نه تنها بیان کنندة ارزش ها و 
معانی معینی در هنر و علوم انسانی است، بلکه نهادهای اجتماعی 
و رفتارهــای متعارف را نیز در بر می گیــرد )صالحی، 1386: 16(. 
فرهنگ به شــیوه زندگی انسان مربوط می شــود و این احساس را 
بــه وجود می آورد که یک گروه از گروه های دیگر متمایز اســت 
)Norton, 2000: 1(. در مطالعــات مرتبــط بــا فرهنگ شــهری، 
فرهنگ پیوند دهنده ســاختار و کارکرد اجتماعی است و به عنوان 
ارزش ها، باورها، هنجارها، و رفتارها و اشــیای مادی که شــیوه های 
زندگی مردم را تشــکیل می دهد، تعریف می شود. »فرهنگ شامل 
آنچه ما انسان ها فکر می کنیم و آنچه که داریم، می شود. فرهنگ 
 پلی است مربوط به گذشتة ما و نیز راهنمایی است برای آینده ما« 
)Macionis& Parrillo, 2001; 62(. شــهر نوعی ســازمان یافتگی 
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اجتماعــی در فضاســت که باید آن  را تولید کننــده دائم فرهنگ 
به شــمار آورد. اگر فرهنگ را مجموعة پدیده های رفتاری و ذهنیِ 
اکتســابی هر جامعه بدانیم که به آن جامعه شــخصیت و هویت 
بخشــیده و به همیــن دلیل نیــز جامعه تلاش می کنــد از طریق 
ســازوکارهایی با انتقال آن از نسلی به نسل دیگر دست به بازتولید 
خود بزند، در چنین حالتی بی شــک شــهر را باید بهترین بســتر 
برای فرایند »فرهنگ ســازی«، به حساب آوریم. شتابی که شهر به 
فرایند های تقســیم کار اجتماعــی داده و توزیعی که بدین ترتیب 
در ارتباط با فضا به وجود می آورد، به صورت پیوســته ای فرهنگ 
غالب، یعنی شــکل های غالب رفتــاری و عقیدتی در کل جامعه 
را به خرده فرهنگ ها یا اشــکال غالب فرهنگــی درون گروه های 
خــاص تجزیه می کند کــه در عین حال، عناصــر تقویت کننده 
فرهنــگ غالب نیز به حســاب می آیند؛ زیرا هــر یک به گونه ای 
در درون خــود فرایند بازتولید را به انجام می رســانند. این فرایند ها 
البته همواره بدون اشــکال به انجام نمی رســند و می توان شــاهد 
تبدیل خرده فرهنگ ها به اشــکال ضد فرهنــگ بود که به مقابله 
بــا فرهنگ غالــب برخاســته و آن را از درون تخریــب کرده و در 
نتیجه بازتولیدش را مشکل می کنند؛ اما به صورت عمومی، خرده 
فرهنگ ها کارکردی تکمیلی و تقویت کننده نســبت به فرهنگ 
غالــب دارند. فرهنگ غالب خــود بر محورهایــی متفاوت تبیین 
شــده و به عمل درمی آید که به ســازمان یافتگی عمومی شهر و 
اقشار حاکم در آن و همچنین کارکردهای اساسی آن شهر مربوط 

می شود )فکوهی، 1385: 286(. 
اندیشه توســعه فرهنگی به عنوان موضوع سیاست ملی، خاصه 
در چارچوب نظام ســازمان ملل از حدود ســال 1950 قوت گرفت 
و رواج یافــت. طــی دهه 1950- 1960 که به ده ســاله اول توســعه 
شــهرت یافته اســت تحول پرمعنایــی روی داد و مفهوم توســعه، 
گســترش، تنوع و عمق یافت. در دهه 1960-1970 در کشــورهای 
اروپایی مفاهیــم و اصطلاحات جدیدی در عرصه فرهنگ وضع و 
به تدریج رایج شد که از مهم ترین آنها »توسعه فرهنگی و سیاست 
فرهنگی« است. توسعه فرهنگی باید بتواند راهبردهای لازم را برای 
کشف و شکوفایی عناصر مساعد در فرهنگ جامعه به کار گیرد. 

چشم اندازهای چنین انتظاری آن است که: 
جامعه را در کسب و رشد اصالت ها، خلاقیت ها و فضیلت های 
اجتماعی به مدد بازشناســی و بازآفرینی فرهنگ مســتعد خویش 
یاری دهد؛ با مشــارکت تمامی آحاد جامعــه در فرهنگ آفرینی و 
تقویت و گسترش رقابت های سازنده، راهِ همگانی کردن فرهنگ 
را بگشــاید؛ در مواجهه با دگرگونی های سریع اجتماعی، اقتصادی 
و صنعــت، جامعــه را به جای رنجور کردن از توســعه مادی از آن 
بهره منــد کند. نامتوازنــی، ناهمزمانی و ناموزونی را در توســعه به 
حداقل برســاند )حافظ نیا، 1376: 10(. اگر جامعه ای فاقد فرهنگ 
شهرنشــینی باشــد، به فرض داشــتن شــهرهای مدرن و نوساز، از 

ســلامت محیط بهره ای نخواهد داشــت. تنها در صورت دارا بودن 
بینش فرهنگی صحیح و هدایت شــده اســت که انسان ها خود را 
در تمامــی دارایی های محیطی ســهیم می داننــد و در حفاظت و 
بهســازی انواع محیط و رعایت حقوق یکدیگر می کوشند. علاوه 
بر آن ارتقای بینش فرهنگی در تمام سطوح جامعه به ایجاد حس 
مســئولیت و تعهد در تک تک افراد جامعه منجر شده و در تداوم 
روابــط صحیــح اجتماعی و اقتصــادی و رفع نیازهــای بنیادین و 

زیربنایی نقش عمده ای خواهد داشت )بشیریه، 1379: 150(.
همــراه با تغییــرات اقتصــادی، اجتماعــی و کالبدی شــهرها، 
کارکردهــای فرهنگــی فضاهــای عمومــی آنها نیز دچــار تحول 
شــده  است. این تحول از یک ســو در ماهیت و چگونگی تعریف 
این کارکردها و همچنین نقش و جایگاه آنها در فضای شــهری رخ 
داده و از سوی دیگر در شیوه تدارک و برنامه ریزی و سیاست گذاری 
آنها انجام پذیرفته اســت. گرچه باید ریشه بیشتر این تحولات را در 
کشــورهای غربی جســت وجو کرد، اما در سایر شــهرهای جهان، 
کمابیش روندهای مشــابهی قابل تشــخیص است. همان گونه که 
در ســطح کلان، الگوهای زیســتی و کالبدی شــهرهای غربی در 
ســایر شــهرهای جهان به درجات مختلف مورد تقلید قرار گرفته، 
در سطوح خرد و از جمله کارکردهای فرهنگی فضاهای شهری نیز 
نشانه های این تأثیر پذیری، آشــکار است. در اثر این الگوبرداری ها 
به ویــژه در یک قــرن اخیر، همســانی و همشــکلی فزاینده ای در 
ایجاد فضاهای فرهنگی، الگوهای رفتاری در درون این فضاها و نیز 
شــیوه های برنامه ریزی برای آنها، در شهرهای جهان به وجود آمده 
اســت. امروزه اگر الزامات اقتصادی شــهرهای غربــی به روندهای 
»بازآفرینی شــهری فرهنگ محور« در این شــهرها شکل داده است، 
در شــهرهای جهان ســوم نیز همین رویکرد، با اهداف مختلف از 
جملــه با هدف تحرک بخشــیدن به بازار گردشــگری مورد توجه 
قــرار گرفته اســت. بنابرایــن در اینجا روندهای تحــول در کارکرد 
فرهنگی فضاهای شهری با تأکید بر تجربه غرب مورد بررسی قرار 
می گیرد. در این بررســی به پارادایم های مختلفی که در طول زمان 
در برخورد با کارکردهای فرهنگی شــکل گرفته، اشــاره می شود و 
به ویژه رویکردهای معاصــر در این زمینه مورد تأکید قرار می گیرد 
)عباس زاده، 1389: 38(. یکی از مهم ترین تأثیرات فرهنگ شهری، 
تأثیر فرهنگ در جذب گردشگر است که تحت عنوان گردشگری 
فرهنگی مشــخص می گردد. آنچنان که گردشــگران فرهنگی با 
انگیزه هایــی چون، علاقــه به تاریخ، شــناخت روحیه های ملت ها، 
افزایــش دانش فرهنگی و پژوهش درباره یــک موضوع تاریخی به 

مسافرت می پردازند )پوراحمد و دیگران، 1392: 3(.

روش تحقیق
شهر قزوین یکی از شهرهای تاریخی ایران است که زمان احداث 
آن به قبل از اسلام و به بیش از 7000 سال قبل بازمی گردد و از این 
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حیث یکی از قدیمی ترین شهرهای ایران محسوب می گردد. این 
شهر در طول حیات خود با فراز و نشیب های فراوانی روبه رو بوده، 
به گونه ای که طی یک دوره به اوج رونق و ســرزندگی می رســیده 
و طی دوره بعدی بر اثر حــوادث و اتفاقاتی خاصی از رونق افتاده 
و تخریب و ویران می شــده؛ چنان که در دوران پس از اسلام در اثر 
حمله مغولان، شهر به شدت تخریب و ویران شد و در دوران صفویه 
با انتخاب به عنوان پایتخت به اوج قدرت و شــکوفایی خود رسید 
)زنده دل، 1377: 35(.  شــهر قزوین مرکز شهرستان قزوین است که 
در دامنه های جنوبی سلسله جبال البرز قرار گرفته است. شهرستان 
بوئین زهرا در جنوب ، شهرســتان تاکستان در جنوب غرب، استان 
تهران در شــرق، اســتان زنجان در غرب و استان گیلان و مازندران 
در شمال آن قرار گرفته اند. موقعیت حوزه استحفاظی شهر قزوین 
در 55 499 تا 10 500 طول شرقی و ... °36 تا 22 °36 عرض شمالی 
واقع شــده اســت. اتوبان تهران - زنجان از شــمال شهر و راه آهن 
تهران – زنجان نیز از جنوب شهر می گذرد. شکل 1 موقعیت شهر 

قزوین در ایران و استان را نشان می دهد.
پژوهــش حاضــر از لحاظ هدف، کاربــردی و روش تحقیق آن 
توصیفــی- تحلیلی بوده و بــرای جمع آوری داده هــا و اطلاعات 
مورد نیاز، از بررســی های اسنادی- کتابخانه ای و مطالعات میدانی 
بهره گیری شــده و در نهایت، تجزیه و تحلیــل یافته ها با رویکرد 
تحلیل عوامل استراتژیک SWOT انجام شده است. جامعه آماری 
پژوهش را تمامی کارکنان و کارشناســان شهرداری و شورای شهر 
قزوین تشــکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله 

برفی، تعداد 30 کارشناس انتخاب شده است.)شکل شماره 2(
SWOT مدل

مدل SWOT یکی از ابزارهای اســتراتژیک تطابق نقاط قوت و 
ضعف درون سیســتمی با فرصت ها و تهدیدات برون سیســتمی 
است. این مدل، تحلیل سیســتماتیکی را برای شناسایی عوامل و 
انتخاب اســتراتژی که بهترین تطابق میــان آنها را ایجاد می نماید، 
ارائه می دهد. از دیدگاه این مدل یک اســتراتژی مناســب، قوت ها 
و فرصت هــا را بــه حداکثــر و ضعف ها و تهدیدهــا را به حداقل 
ممکن می رســاند. برای این منظور نقاط قوت و ضعف، فرصت ها 
و تهدیدها در چهار حالــت کلی SO، WO، ST، WT، پیوند داده 
شــده و گزینه های اســتراتژی از میان آنها انتخاب می شوند. برای 
ســاختن ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقــاط ضعف و نقاط قوت 

باید 8 مرحله را طی کرد:
- تهیة فهرســتی از فرصت های عمده ای که در محیط خارجی 

ناحیة مورد مطالعه وجود دارد؛
- تهیــة فهرســتی از تهدیدات عمده ای کــه در محیط خارجی 

ناحیة مورد مطالعه وجود دارد؛
- تهیة فهرستی از نقاط قوت داخلی عمده ای که در ناحیة مورد 

مطالعه وجود دارد؛

- تهیة فهرســتی از نقاط ضعف داخلی عمــده ای که در ناحیة 
مورد مطالعه وجود دارد؛

- نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی مقایســه می شــود و 
نتیجه در گروه استراتژی های SO قرار می گیرد؛

- نقاط ضعــف داخلی با فرصت های موجود در خارج مقایســه 
شده و نتیجه در گروه استراتژی های WO قرار می گیرد؛

- نقاط قــوت داخلی را بــا تهدیدات خارجی مقایســه نموده و 
نتیجه در گروه استراتژی های ST قرار می گیرد؛ 

- نقــاط ضعف داخلــی را با تهدیدات خارجی مقایســه کرده و 
نتیجه در گروه استراتژی های WT قرار می گیرد )ابراهیم زاده، 

1389: 75 و 76(. 

شکل شمارة 1: موقعیت جغرفیایی قزوین در استان و کشور ایران

شکل شمارة 2: روش تحقیق
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مرور یافته ها
بر  مؤثر  فرهنگی  عوامل  راهبردی  برنامه ریزی  فرایند 

توسعه شهر قزوین
تجزیه و تحلیل عوامل فرهنگی مؤثر بر توسعه شهر قزوین

بــرای تهیــه و ســاخت جدولی از عوامــل درونــی و بیرونی و 
مشخص نمودن چگونگی تأثیرگذاری آن بر کارکردهای فرهنگی 
و همچنین تحلیل آن بایــد مراحل زیر را انجام داد )ابراهیم زاده و 
آقاسی زاده، 1388: 116(: در ستون یک )عوامل خارجی و داخلی(، 
مهم تریــن قوت هــا، ضعف ها، فرصت هــا و تهدید هــای فراروی 
سیســتم را نام می بریم که در این پژوهش 10 عامل به عنوان نقاط 
قــوت، 12 عامل به عنوان نقاط ضعف، 9 عامل به عنوان فرصت ها 
و 12 عامل به عنوان تهدید های فراروی برنامه ریزی راهبردیِ بخش 
فرهنگی توسعه شهر قزوین شناسایی شده اند. در ستون دو )ضریب 
اولیــه(، به هر یک از این عوامل و بر اســاس اثــر احتمالی آنها بر 
موقعیت استراتژیک فعلی سیستم، وزنی از پنج )مهم ترین( تا یک 
)بی اهمیت ترین( داده شــده اســت. هرچه وزن بیشــتر باشد، تأثیر 
بر موقعیت کنونی و آینده آن سیســتم بیشــتر خواهد بود. در این 
پژوهش میزان وزن عوامل با بهره گیری از روش دلفی و به وســیله 
مدیریت شهری )اعضای شورای شهر و کارمندان شهرداری(، تعیین 
شده است. در ستون سوم، ضریب ثانویه و یا وزن هر کدام از عوامل 
مشخص شده است. در ستون چهارم )رتبه بندی(، به هر عامل و بر 
اساس اهمیت و موقعیت کنونی عوامل، به آن عامل خاص رتبه ای 
از 4 )بســیار خوب( تا 1 )بســیار ضعیف(، داده شــده است، برای 
رتبه بندی نیز از روش دلفی بهره  برده شــده است. در ستون پنجم 
)امتیاز وزنی(، وزن در درجه هر عامل ضرب شــده تا به این وسیله 
امتیاز وزنی آن به دست آید، ســپس همه امتیاز های وزنی عوامل 
خارجی و داخلی جداگانه جمع زده شده اند تا مجموع امتیاز نهایی 
عوامل خارجی و داخلی به دست آید جدول 1 برای عوامل داخلی 

و جدول 2 برای عوامل خارجی. 
جدول 1 بیانگر آن اســت که از میــان 10 عامل قوت فرهنگی 
توسعه شهر قزوین، عامل وجود اماکن مذهبی )مساجد، حسینیه ها 
و امام زاده ها( با کارکردهای فرهنگی در شــهر قزوین با امتیاز وزنی 
)0/234( بــه عنوان مهم تریــن نقطه قوت و پــس از آن به ترتیب 
عوامل: پیشینه تاریخی و فرهنگی شهر قزوین )0/187( و احساس 
امنیت فرهنگی مطلوب در شهر قزوین با امتیاز وزنی )0/178( قرار 
گرفته اند و همچنین از میــان 12 عامل ضعف، عوامل عدم درک 
صحیح از نیازهای فرهنگی شهروندان قزوین توسط مدیریت شهری 
با امتیاز وزنی )0/121(، عدم مشارکت دادن شهروندان در طرح های 
فرهنگی توسعه شهری با امتیاز وزنی )0/104( و تخصیص حداقل 
بودجه برای کارکردهای فرهنگی با امتیاز وزنی )0/095( به ترتیب 

در جایگاه اول تا سوم مهم ترین نقاط ضعف قرار گرفته اند.

جدول شمارة 1. ماتریس عوامل فرهنگی داخلی مؤثر بر توسعه شهر قزوین

ی
امتیاز وزن

رتبه

ب ثانویه
ضری

)وزن(

ب اولیه
ضری

 )S( نقاط قوت :)IFE( عوامل داخلی
)W( و نقاط ضعف

0/172 3 0/057 135 S1: نرخ باسوادی مردان در شهر قزوین

0/134 3 0/045 105 S2: نرخ باسوادی زنان در شهر قزوین

0/053 1 0/053 125 S3: تعداد کتابخانه های شهر قزوین

0/136 4 0/034 80 S4: تنوع قومیتی در شهر قزوین

0/187 4 0/047 110 S5: پیشینه تاریخی و فرهنگی شهر قزوین

0/170 4 0/042 100 S6: وجود دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی

0/115 3 0/038 90 S7: تناسب مبلمان شهری با هویت و 
فرهنگی شهری شهروندان قزوین

0/234 4 0/059 138
S8: وجود اماکن مذهبی )مساجد، 

حسینیه ها و امام زاده ها( با کارکردهای 
فرهنگی در شهر قزوین

0/098 2 0/049 115
S9: وجود زمین کافی برای احداث 

مراکز فرهنگی جدید و توسعه مراکز 
فرهنگی موجود

0/178 3 0/059 140 S10: احساس امنیت فرهنگی بالا در 
شهر قزوین

0/089 2 0/045 105
W1: تحصیلات پایین و غیر مرتبط 

پرسنل مدیریت شهری قزوین و عدم 
توجه به مباحث فرهنگی

0/095 2 0/048 112 W2: تخصیص حداقل بودجه برای 
کارکردهای فرهنگی

0/056 1 0/056 132 W3: عدم بها دادن به پژوهش های در 
ارتباط با مباحث فرهنگی

0/104 2 0/052 122 W4: عدم مشارکت دادن شهروندان در 
طرح های توسعه شهری

0/017 1 0/017 40 W5: کمبود نمایشگاه های با ماهیت 
فرهنگی

0/029 1 0/029 68 W6: کمبود تعداد سینماها در شهر 
قزوین

0/050 1 0/050 117 W7: عدم حمایت از صاحبان ایده و 
طرح های توسعه فرهنگ شهری

0/034 1 0/034 80 W8:  کمبود تعداد تئاترها و فرهنگسراها

0/047 1 0/047 111
W9:  اعمال سلیقه در طرح های 

فرهنگی توسعه شهری توسط مدیران 
اجرایی شهر

0/048 1 0/048 113
W10: مشخص نبودن جایگاه نهادهای 

مردمی و تشکل ها در طرح های 
فرهنگی شهری

0/121 2 0/061 143 W11: عدم درک درست از نیازهای 
فرهنگی شهروندان توسط مدیریت شهری 

0/064 2 0/032 75
W12: عدم تمایل مدیریت شهری در 

گرفتن نقش های جدید از جمله تبدیل 
از یک نهاد صرفاً خدماتی به یک نهاد 

خدماتی- اجتماعی 
2/229 - - 2356 جمع

مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده، 1397
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جدول شمارة 2: ماتریس عوامل فرهنگی خارجی مؤثر بر توسعه شهر قزوین

ی
امتیاز وزن

رتبه

ب ثانویه
ضری

)وزن(

ب اولیه
ضری

عوامل خارجی )EFE(: فرصت ها 
)T( و تهدید ها )O(

0/036 2 0/018 42
O1: ویژگی های انسانی )فرهنگی- 

اجتماعی( منحصر به فرد در شهر قزوین 
نسبت به شهرهای همجوار

0/146 3 0/049 114 O2: سند چشم انداز جمهوری اسلامی 

ایران و توجه به ابعاد فرهنگی

0/091 2 0/046 107 O3: اسناد فرادستی و آمایشی استان 

قزوین و توجه به مباحث فرهنگی
0/184 4 0/046 108 O4: نزدیکی به پایتخت )تهران(

0/147 3 0/049 115 O5: توانایی تبدیل شدن به قطب 

گردشگری فرهنگی
0/186 4 0/046 109 O6: دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

0/109 3 0/036 85 O7: قرارگیری در مسیر ارتباطی مناطق 

غرب ایران به پایتخت

0/180 3 0/060 141 O8: پتانسیل فراوان در زمینه گردشگری 

شهری به ویژه توریسم فرهنگی

0/152 3 0/051 119
O9: قابلیت بالا در جذب سرمایه گذاران 

بخش خصوصی ملی، در زمینه توسعه 
شهری در بخش های فرهنگی 

0/060 1 0/060 140 T1: عدم یکپارچگی مدیریت شهری 

در حوزه فرهنگی

0/062 1 0/062 145 T2: وجود قوانین سخت و دست وپاگیر 

در زمینه توسعه فرهنگ شهری

0/057 1 0/057 135
T3: عدم انگیزه و تمایل در بخش 

خصوصی در زمینه مشارکت در 
بخش های فرهنگی توسعه شهری قزوین

0/081 2 0/040 95 T4: جهانی شدن و تضعیف فرهنگ ها

0/129 3 0/043 101 T5: عدم برپایی نمایشگاه های ملی و 

بین المللی با ماهیت فرهنگی

0/148 3 0/049 116 T6: عدم تمایل زنان به مشارکت در 

بخش های فرهنگی توسعه شهری

0/056 1 0/056 132 T7: کمبود بودجه بخش های توسعه 

فرهنگی- اجتماعی شهر قزوین

0/106 2 0/053 125 T8: تنوع قومی در شهر قزوین با نیازها 

و سلایق متفاوت

0/041 1 0/041 97
T9: عدم نظارت بر روند اجرایی شدن 

بخش های فرهنگی اسناد فرادست 
شهری قزوین

0/063 2 0/032 74 T10: روند برنامه ریزی فرهنگی از بالا 

به پایین

0/134 3 0/045 105 T11: مهاجرت و تأثیرات فرهنگی آن بر 

شهروندان قزوین

0/123 2 0/061 144 T12: توجه ضعیف به بخش های 

گردشگری فرهنگی 
2/290 - - 2349 جمع

مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده، 1397

در جــدول 2 نیــز که به تحلیــل عوامل خارجــی )فرصت ها و 
تهدید ها( فرهنگی توســعه شهر قزوین پرداخته شده است، عوامل 
دانشــگاه بین المللی امام خمینی با امتیاز وزنی )0/186(، نزدیکی 
به پایتخت تهران با امتیاز وزنی )0/184( و پتانسیل فراوان در زمینه 
گردشگری شهری و به ویژه توریسم فرهنگی با امتیاز وزنی )0/180( 
به ترتیب به عنوان مهم تریــن فرصت ها و عوامل؛ عدم تمایل زنان 
به مشــارکت در بخش-های فرهنگی توسعه شــهر قزوین با امتیاز 
وزنی )0/148(، مهاجرت و تأثیرات فرهنگی آن بر شهروندان شهر 
قزوین با امتیاز وزنی )0/134( و عدم برپایی نمایشــگاه های ملی و 
بین المللی بــا ماهیت فرهنگی با امتیاز وزنــی )0/129( به ترتیب 
به عنوان مهم ترین تهدید های فرهنگی فراروی توســعه شهر قزوین 

بیان شده اند.
)SFAS( تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک

در این مرحله، با اســتفاده از جدول های تجزیه و تحلیل عوامل 
داخلــی و خارجی و ترکیــب آنها، مهم ترین عوامل اســتراتژیک 
ارائــه می گردد. در واقع، بــا تجزیه و تحلیل عوامل اســتراتژیک، 
برنامه ریزانــی کــه تصمیم-های اســتراتژیک را اتخــاذ می کنند، 
می تواننــد نقاط قوت و ضعف، فرصت هــا و تهدید ها را به تعداد 
کمتری از عوامل، محدود نمایند )ابراهیم زاده، 1389: 79(. خلاصه 
مهم ترین عوامل استراتژیک فرهنگی مؤثر بر توسعه شهر قزوین در 

جدول 3 ارائه گردیده است.
تدوین راهبرد ها

در ایــن مرحله با تداخل عوامل داخلــی و خارجی بر یکدیگر، 
 ،)ST( تنوع ،)SO( بــه تدوین راهبردهای مختلــف رقابتی/تهاجمی

بازنگری )WO( و تدافعی )WT( می پردازیم )جدول 4(.
ماتریس ارزیابی نهایی عوامل داخلی و خارجی فرهنگی 

)IE( مؤثر بر توسعه شهر قزوین
ماتریس استراتژی ها و اولویت های اجرایی، بخش های مختلف 
سیســتم را به صورت نمودار در 9 قســمت جداگانه قرار می دهد. 
بررســی های قبل و بعــد از تهیــه ماتریس چنیــن امکاناتی را به 
وجود می آورد کــه تأثیرات مورد انتظار تصمیم های اســتراتژیک 
بر سیســتم پیش بینی گردد. ماتریس اســتراتژی ها و اولویت های 
اجرایی بر اساس استقرار داده ها در دو بعد اصلی شکل می گیرد:

الف( جمع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی که روی 
محور Xها نشان داده می شود؛  

ب( جمــع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی که روی 
محور Yها نوشــته می شود )ابراهیم زاده و دیگران، 1390: 121 (. در 
پژوهــش حاضر، جمع امتیاز نهایی ارزیابی عوامل فرهنگی داخلی 
توسعه شــهر قزوین )2/229(، روی محور Xها و جمع امتیاز نهایی 
ارزیابی عوامل فرهنگی داخلی توســعه شهر قزوین )2/290(، روی 
محور Yها نشان داده شده که نقطه تلاقی آنها مشخص کننده نوع 

راهبرد است )شکل 3(.
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جدول شمارة 3: خلاصه تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک )SFAS( عوامل فرهنگی مؤثر بر توسعه شهر قزوین

برنامه ریزی ی
امتیاز وزن

رتبه

ب ثانویه
ضری

)وزن(

ب اولیه
ضری

)SFAS( تخلاصه تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک
بلند مد

ت
میان مد

ت
کوتاه مد

* * 0/234 4 0/059 138 S8: وجـود اماکـن مذهبـی )مسـاجد، حسـینیه ها و امام زاده هـا(  بـا کارکردهـای فرهنگـی در شـهر 
قزوین

* * 0/187 4 0/047 110 S5: پیشینه تاریخی و فرهنگی شهر قزوین

* * * 0/178 3 0/059 140 S10: احساس امنیت فرهنگی بالا در شهر قزوین

* 0/121 2 0/061 143 W11: عدم درک درست از نیازهای فرهنگی شهروندان توسط مدیریت شهری 

* * 0/104 2 0/052 122 W4: عدم مشارکت دادن شهروندان در طرح های فرهنگی توسعه شهری

* * * 0/095 2 0/048 112 W2: تخصیص حداقل بودجه برای کارکردهای فرهنگی

* 0/186 4 0/046 109 O6: دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

* 0/184 4 0/046 108 O4: نزدیکی به پایتخت )تهران(

* * 0/180 3 0/060 141 O8: پتانسیل فراوان در زمینه گردشگری شهری به ویژه توریسم فرهنگی

* * * 0/148 3 0/049 116 T6: عدم تمایل زنان به مشارکت در بخش های فرهنگی توسعه شهری

* * 0/134 3 0/045 105 T11: مهاجرت و تأثیرات فرهنگی آن بر شهروندان قزوین

* * * 0/129 3 0/043 101 T5: عدم برپایی نمایشگاه های ملی و بین المللی با ماهیت فرهنگی

مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده، 1397

شکل 3. ماتریس استراتژی ها و اولویت های اجرایی توسعه فرهنگی 
شهر قزوین

همان طور که در شــکل 3 مشــخص اســت، نقطه تلاقی جمع 
امتیازهای نهایی عوامل داخلــی و خارجی،  در خانه V قرار گرفته 
اســت؛ بنابرایــن باید راهبردهــای تدافعــی را به اجــرا درآورد که 
موجب »حفظ و نگهداری« شــوند )پیشــین: 82(؛ بدین صورت که 
باید راهبردهایــی را لحاظ کرد که نقاط ضعــف عوامل فرهنگی 
توسعه شهر قزوین را به حداقل ممکن رسانده و همچنین از شدت 

تهدیدهای فرهنگی توسعه شهر قزوین بکاهد.

نتیجه گیری
نتایج بررســی های کتابخانه ای – اسنادی و میدانی این پژوهش 
بیانگر آن است که ویژگی های طبیعی- انسانی شهر قزوین شرایط 
مناســبی را به لحاظ توســعه فرهنگی شــهر قزوین  فراهم آورده و 
مدیران شهری قزوین را با 22 عامل داخلی، 10 عامل قوت 12 عامل 
ضعف با امتیــاز وزنی )2/229( و همچنیــن 21 عامل خارجی، 9 
فرصت و 12 تهدید با امتیاز وزنی )2/290(، روبه رو ســاخته اســت 

که با توجه به این شــرایط، مهم ترین راهبردهایی که برای توســعه 
فرهنگی شــهر قزوین ارائه می گردد: در اولویــت اول، راهبردهای 
تدافعی اســت کــه شــامل راهبردهایــی از قبیل ارتقای ســرمایه 
اجتماعی شــهروندان از جمله آگاهی، اعتماد و مشارکت آنان در 
توسعه طرح های فرهنگی است. اولویت دوم، راهبردهای تنوع  است 
که شــامل توســعه و ایجاد نهادهای مردم نهاد در خصوص توسعه 
فرهنگی شــهر قزوین، توســعه مراکز فرهنگی از قبیل مســاجد و 
بازنگــری کلی در قوانین مربوط به توســعه فرهنگی شــهر قزوین 
اســت. اولویت ســوم، راهبردهای بازنگری است که مهم ترین آنها 
توســعه مراکز فرهنگی همراه با جذب مشارکت بخش خصوصی 
اســت. در نهایت اولویت چهارم، راهبردهای رقابتی شــامل توسعه 
گردشــگری فرهنگــی، حرکت به ســمت تبدیل شــدن به قطب 

فرهنگی کشور ایران و همچنین قطب دانشگاهی است.
نتایــج پژوهــش حاضــر بــا نتایــج پژوش هــای بحری مقدم و 
 یوسفی فر )1392(، لطفی )1390( و همچنین عباس زاده )1389( و

2017( Kagan et al(، Park )2016( در یــک راستاســت، چراکه در 

ایــن پژوهش ها نیز نقش فرهنگ به عنوان یک عامل جهت دهنده 
به توســعه شــهر تأیید و بر در نظــر گرفتن عوامــل فرهنگی در 

طرح های توسعه شهری، تأکید شده است. 
دســتیابی به راهبردهای ارائه شده توســعه فرهنگی شهر قزوین 

مستلزم اقداماتی است از قبیل:
- فراهــم نمــودن زمینــه جــذب نیروهــای متخصــص دارای 
تحصیلات دانشگاهی در رشته های مرتبط با مدیریت شهری 
و حتی المقدور بومی و آگاه به مسائل فرهنگی شهر قزوین؛
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جدول شمارة 4: ماتریس راهبردها و راهکارهای فرهنگی توسعه شهر قزوین

)W( نقاط ضعف
پرسـنل مدیریـت  پاییـن و غیرمرتبـط  W1: تحصیـلات 

شـهری قزویـن و عـدم توجـه بـه مباحـث فرهنگـی
کارکردهـای  بـرای  بودجـه  حداقـل  تخصیـص   :W2

هنگـی فر
W3: بهـا نـدادن بـه پژوهش هـای در ارتبـاط بـا مباحـث 

هنگی فر
W4: مشـارکت نـدادن شـهروندان در طرح هـای توسـعه 

ی شهر
W5: کمبود نمایشگاه های با ماهیت فرهنگی

W6: کمبود تعداد سینماها در شهر قزوین
W7: عـدم حمایـت از صاحبـان ایده  و طرح های توسـعه 

فرهنگ شـهری
W8: کمبود تعداد تئاترها و فرهنگسراها

W9: اعمال سـلیقه در طرح های فرهنگی توسـعه شـهری 
توسـط مدیران اجرایی شهر

و  مردمـی  نهادهـای  جایـگاه  نبـودن  مشـخص   :W10
شـهری فرهنگـی  طرح هـای  در  تشـکل ها 

فرهنگـی  نیازهـای  از  درسـت  درک  عـدم   :W11
شـهری مدیریـت  توسـط  شـهروندان 

W13: عـدم تمایـل مدیریت شـهری در گرفتن نقش های 
جدیـد از جملـه تبدیـل از یـک نهـاد صرفـاً خدماتـی بـه 

یک نهـاد خدماتـی- اجتماعی

)S( نقاط قوت
S1: نرخ باسوادی مردان در شهر قزوین

S2: نرخ باسوادی زنان در شهر قزوین
S3: تعداد کتابخانه های شهر قزوین

S4: تنوع قومیتی در شهر قزوین
S5: پیشینه تاریخی و فرهنگی شهر قزوین

S6: وجود دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی
S7: تناسـب مبلمـان شـهری با هویـت و فرهنگی شـهری 

شـهروندان قزوین
و  حسـینیه ها  )مسـاجد،  مذهبـی  اماکـن  وجـود   :S8
امام زاده هـا( بـا کارکردهـای فرهنگـی در شـهر قزویـن

S9: وجـود زمیـن کافـی بـرای احـداث مراکـز فرهنگـی 
جدیـد و توسـعه مراکـز فرهنگـی موجـود

S10: احساس امنیت فرهنگی بالا در شهر قزوین

تحلیل SWOT داخلی

تحلیل SWOT خارجی

)WO( راهبردهای بازنگری
WO1: جایگزینـی پرسـنل قدیمـی بـا سـطح تحصیلات 
رشـته های  در  جدیـد  تحصیل کـرده  نیـروی  بـا  پاییـن 
مرتبـط بـا مدیریـت شـهری و اشـراف بـر فرهنـگ بومی 

قزوین  شـهر 
W:)1-3-4-5-7-10-11(
O: )3-5-6-7-9(

WO2: انجـام پژوهش هـای میدانـی بـه منظور شناسـایی 
و اولویت-بنـدی نیازهـای ضروری شـهروندان به منظور 
تخصیـص منطقـی اعتبارات در راسـتای توسـعه فرهنگی 

شـهر قزوین
W:)2-3-4-7-8-9-10-11-12(
O: )3-5-6-7-8(

WO1: توسـعه مراکز فرهنگی شـهر قزوین با مشـارکت 
خصوص  بخش 

W:)1-3-5-7-11(
O: )1-5-7-9(  

)SO( راهبردهای رقابتی/تهاجمی
SO1: تدویـن و اجـرای طرح های فرهنگی توسـعه شـهر 

قزویـن )پیوسـت فرهنگی در تمامـی طرح ها(
S:)1-2-6-8-9( /O:)1-2-3-6(

SO2: توسعه گردشگری فرهنگی
O:)1-2-4-7-8-9(
S:)1-2-4-5-8-9-10(

SO3: تبدیل شدن به قطب فرهنگی کشور
S:)1-2-3-4-5-8-9-10( /O: )1-2-3-4-5-8-9-10(

SO3: تبدیل شدن به شهر دانشگاهی در سطح ملی
O: )1-2-3-6(
S:)4-6(

)O( فرصت ها
O1: ویژگی هـای انسـانی )فرهنگی- اجتماعـی( منحصر 

بـه فـرد در شـهر قزوین نسـبت به شـهرهای همجوار
O2: سـند چشـم انداز جمهـوری اسـلامی ایـران و توجـه 

بـه ابعـاد فرهنگی
O3: اسـناد فرادسـتی و آمایشـی اسـتان قزوین و توجه به 

مباحـث فرهنگی
O4: نزدیکی به پایتخت )تهران(

O5: توانایی تبدیل شدن به قطب گردشگری فرهنگی
O6: دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(

O7: قرارگیـری در مسـیر ارتباطـی مناطق غـرب ایران به 
یتخت پا

شـهری  گردشـگری  زمینـه  در  فـراوان  پتانسـیل   :O8
فرهنگـی توریسـم  به ویـژه 

بخـش  سـرمایه گذاران  جـذب  در  بـالا  قابلیـت   :O9
خصوصـی ملـی، در زمینـه توسـعه شـهری در بخش های 

فرهنگـی

)WT( راهبردهای تدافعی
WT1: ارتقـای سـطح آگاهـی شـهروندان در خصـوص 

فرهنگی توسـعه 
W:)1-2-3-4-6-9-10(
T: )1-2-3-6-7-8(

WT2: ارتقای سـرمایه اجتماعی شـهروندان )اعتماد( در 
زمینه توسـعه فرهنگی شـهر قزوین

W:)1-2-4-5-6-7-8(/ T :)1-2-3-4-7-9-10(
WT3: جـذب مشـارکت شـهروندان و بخش خصوصی 

در خصـوص توسـعه فرهنگ شـهر قزوین
W:)4-7-10-11(/ T: )2-3-6-8-9-13(

WT4: تقویت زیر ساخت های فرهنگی شهر قزوین
W:)9-11(/ T: )1-2-4-5-12(

***************
WT5: ایجاد شورایاریهای  محلی در سطح شهر قزوین

W:)1-2-4-5-6-8-9-10-11-12( 
T: )1-2-3-6-8-9(

)ST( راهبردهای تنوع
ST1: ایجـاد نهادهـای مردمـی )NGOS( در خصـوص 

توسـعه فرهنگـی شـهر قزوین
S: )1-2-4-5( / T: )3-5-6-7(

طریـق  از  قزوینـی  شـهروندان  فرهنگـی  توسـعه   :ST2
)... و  )مسـاجد  فرهنگـی  مراکـز  توسـعه 

S: )4-5-7-8-9(
T: )1-3-4-6-7(    

ST3: بازنگری در قوانین توسعه شهر قزوین
S: )3-6(
T: )1-2-4-7(

)T( تهدید ها
T1: عدم یکپارچگی مدیریت شهری در حوزه فرهنگی

T2: وجـود قوانین سـخت و دسـت وپاگیر در زمینه توسـعه 
فرهنگ شـهری

T3: عـدم انگیـزه و تمایـل در بخـش خصوصـی در زمینـه 
مشـارکت در بخش هـای فرهنگـی توسـعه شـهری قزویـن

T4: جهانی شدن و تضعیف فرهنگ ها
T5: عـدم برپایی نمایشـگاه های ملـی و بین المللی با ماهیت 

فرهنگی
T6: عـدم تمایل زنـان به مشـارکت در بخش های فرهنگی 

شهری توسعه 
T7: کمبـود بودجـه بخش های توسـعه فرهنگی- اجتماعی 

قزوین شهر 
T8: تنوع قومی در شهر قزوین  با نیازها و سلایق متفاوت

بخش هـای  شـدن  اجرایـی  رونـد  بـر  نظـارت  عـدم   :T9
قزویـن شـهری  فرادسـت  اسـناد  فرهنگـی 

T10: روند برنامه ریزی فرهنگی از بالا به پایین
T11: مهاجرت و تأثیرات فرهنگی آن بر شهروندان قزوین

T12: توجه ضعیف به بخش های گردشگری فرهنگی

مأخذ: مطالعات میدانی نگارنده، 1397
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- برقراری توازن میان نیازهای فرهنگی شــهروندان، کارکردهای 
فرهنگی و عملکرد فرهنگی؛

- انتخــاب شــهردار متخصــص بــا تحصیلات دانشــگاهی در 
رشــته های مرتبط با مدیریت شــهری، حتماً بومی و آشــنا به 
مســائل و مشکلات شهر قزوین و دارای تجربه در پست های 

اجرایی؛
- یکپارچگــی مدیریــت شــهری، به ویژه در مباحــث مربوط به 
فرهنگ شــهری از جمله همکاری بین ارشاد اسلامی و سایر 

نهادهای فرهنگی؛
- فراهــم نمــودن زمینه هــای مشــارکت شــهروندان در تمامی 
طرح های توســعه شهری، به ویژه طرح های فرهنگی و مبلمان 
شــهری قزوین در راســتای عملی نمودن برنامه ریزی از پایین 

به بالا؛
- تقســیم بندی منطقــی بودجــه مدیریــت شــهری از طریــق 
اولویت بنــدی نیازهای شــهروندان در بخش هــای کالبدی-

عمرانی، اجتماعی -فرهنگی و مالی-اقتصادی؛
- برگزاری کلاس ها و کارگاه های تخصصی آشنایی با فرهنگ و 

توسعه فرهنگی برای شهروندان و مدیران شهری؛ 
- در نظر گرفتن پیوســت فرهنگی برای تمامی طرح های شهری 

قزوین متناسب با فرهنگ بومی شهر قزوین.
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Abstract: 
Culture and cultural functions are among the factors influencing the development and evolution of 
urban spaces, so that without knowing the culture of individuals, the study of how and why urban 
development will be meaningless. The city of Qazvin is considered as a model of Islamic city with 
urban planning in Isfahan. Therefore, the present study is aimed at identifying and analyzing the 
strengths and weaknesses, opportunities and cultural threats affecting the development of Qazvin 
city. The purpose of this research is applied and its research method is descriptive-analytical. For 
collecting data and information, documents and library studies and field studies are used and, fi-
nally, analysis of findings are based on SWOT analysis of strategic factors. The statistical population 
of the study consists of all employees and experts of Municipality and City Council of Qazvin which 
by Using a snowball sampling method, 30 experts have been selected. The results of this research 
indicate that cultural factors of Qazvin city with 12 factors as weaknesses, as well as 10 strength 
factors, while 12 factors as threats and 9 factors of opportunity, are not in desirable condition and 
with regard to the final score of evaluation of The internal cultural factors of Qazvin city develop-
ment are given: 229/2, and the final score of the evaluation of foreign cultural factors in the city 
of Qazvin is 290.3. Thus, defense strategies such as promotion of social capital of citizens such as 
awareness, trust and their participation in the development of the culture plans must be put in the 
top priority of planning.

Keywords: culture, cultural functions, urban development, Qazvin.
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Abstract: 
Façade, portal of entrance of each building, have great importance, since it is junction to the 
city, and symbol of identity of each building. It is more important in mosques, which are the 
main buildings of the Iranian-Islamic city, because of it’s importance in attraction to the au-
dience and transfering the concepts of Islam. Historically, the emergence of ornaments in 
mosques begins first with the altar and adjacent walls. It then passes through to other parts, 
eventually in the entrance, which show sight of mosque through the passage. A facade, which 
is edge of crossing the material world to reach the spiritual level, requires ornaments that 
connect this two different worlds. Such ornaments, which seem to have grater duty than other 
ornaments, are worth knowing and analyzing. This research is aimed at examining the form 
and content of these ornaments. Therefore, the entrance façade of all Shiraz registered his-
torical mosques which have no unprincipled changes have been investigated. In 15 selected 
mosques, descriptive-analytic studies were performed by collecting data from library and field 
method. In the end, in addition to identifying various ornaments, such as brick, stone, tile, the 
location of their use in front of each mosque, motifs, lines and mentioned contents, were also 
examined. Finally, it was found that tile had highest and bricks had the minimum use among 
the other ornaments in the mosques of Shiraz. Despite the fact that it was used in the Safari 
era, stone ornaments were removed in the period after that, but since the Qajar period it has 
used again. Mogharnas, which is commonly used ornament since the Safavid era, has always 
been accompanied by inscriptions. The inscriptions in which most of the themes emphasized 
on prayers and its time.

Keywords: Iranian-Islamic Architecture and Urbanism, decoration, entrance, historical mosques, Shiraz.



77

Vo
l. 

9,
 N

o.
 3

3:
 F

al
l 2

01
8
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Abstract: 
Cities are not only places to live in, but also they should provide a ground for growth and excel-
lence of their citizens. Thus children as the most vulnerable citizens need more attention. In Is-
lam, many orders and recommendations have been made in this area. Also, Governments and 
organizations are always looking for strategies to maintain children’s rights but the question 
was proposed that: what are the most important criteria of suitable urban space for children, 
as the rights of these citizens? Also what kind of these criteria has the greatest effect on active 
participation of children in urban areas? Therefore, first, a review of related literature for the 
child and efforts to protect children are provided, then with a brief look at the needs and rights 
of children in the city, we address the necessity of children’s relationship with urban spaces. 
Then by examining the mentioned theories some criteria for suitable urban spaces for children 
will be determined and because of the importance of security and safety of children in the 
cities, they will be evaluated. In this study Fatemi neighbourhood in Tehran city was evaluated 
in order to confirm the research’ theoretical foundations  so in addition to extracting criteria 
for suitable urban spaces for children, the presence of children and its relation to security and 
safety will be explained. Using factor analysis conducted on data from the questionnaire, nine 
criteria of suitable urban spaces for children was extracted. The impact of these measures in 
the presence of children was specified through Pearson Correlation. Of these, security and 
safety has the most effect with regard to presence of children in urban spaces in these neigh-
bourhoods(r=0.801). That shows the importance of children’s right in using urban spaces by 
them that providing them is not the responsibility of governments, it should also be consid-
ered as planners and urban designers’ tasks. 

Keywords: Child-friendly city’s  criteria ,  Safety and security of children, suitable urban space for children, 
Children’s Rights  to the City.



78

Vo
l. 

9,
 N

o.
 3

3:
 F

al
l 2

01
8

The effects of the transformation of the structure on landscape  
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Abstract: 
This paper presents an approach that attention to the ways in which urban spatial configura-
tion has a distinctive roll in urban landscape perception. Especially in historic urban fabric, con-
figuration draws the ways and represents factors that have transformed urban space during 
time. In Iran, the physical-spatial transformations have brought about fundamental changes 
in the construction and configuration of cities. The present study was conducted to investi-
gate the relationship between the city morphology and the citizens’ perception of the urban 
landscape in district 12, Tehran, Iran. This paper based its main argument around the idea that 
exist significant relationship between the morphologic properties of the city and the citizens’ 
perception of the urban landscape. The paper uses some objective methods of spatial analysis 
to demonstrate how the change of morphology effects on landscape perception.  
As a configurationally analyses method space syntax approach was employed to evaluate the 
construction and configuration of the study area. The space syntax method was carried out 
based on the drawing of axial lines in the UCL Depthmap environment. Also, the survey meth-
od and Likert questionnaire were used to analyze the citizens’ perception. Finally, the Pearson 
correlation analysis was used to evaluate the relationship among the variables. The results 
showed that the visual and perceptual of the urban landscape has a significant and direct re-
lationship with integration of urban spaces. Also, with moving from edges to depth of urban 
space, intelligibility and perception of the urban landscape decrease dramatically within the 
study area. Thus modernization and renovation of the historical fabric has been unbreakable 
in the continuous reproduction of the landscape.

Keywords: landscape of historical fabrics, perception of historical landscape, urban morphology, 12th 
region of Tehran.
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Abstract: 
From the earliest period of deployment, Yazd-Ardakan plain had any natural choices for suit-
able living area from the point of view of its locating geographic. The main reasons for this are 
the limited availability of biological resources such as permanent waterrs and climatic condi-
tions in the plain due to its geographical location. The method of research in this article is orga-
nized in the form of field researchs and documents in the form of related maps and diagrams. 
The most important goals of this paper are to present a settlement patterns based on climate, 
geography and ecology. The basic question of this research is based on this issue that forma-
tion of this city as one of the oldest settlements in Yazd-Ardakan plain was the result of inter-
actions between man and his environment. In this paper, by using of archeological field studies 
and evaluating geographic and geomorphological components such as the diversity of water 
resources (ancient canals and technology of the Qanat), the slope and elevation of the earth 
and the geological facts of the Meybod plain showed that the formation of the Meybod has 
been possible in the area of plains with clay beds From prehistory till now. In the prehistoric 
period and before the introduction of canal technology, these settlements are formed season-
al and without permanent establishment beside the terraces of the villages of Barjin-Bideh. 
After familiarizing with Qanat technology, these settlements can be permanently maintained 
in the form of a modern city.

Keywords: Yazd-Ardakan plain, Clay terrace, Ancient waterways, Qanat, Settlement patterns.
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Abstract: 
The talented architects of the brickwork art have created beautiful and eye-catching floral and 
geometrical patterns, some of which comprising now the profound legacy of architectural arts 
of the country. The excellent designs and patterns of brickwork and their techniques have left 
us a variety of valuable methods from the past that can create a very deep Iranian cultural di-
mension in the façade of modern buildings; an evolutionary work in promoting the rich culture 
of Iranian architecture. The aim of present paper is first, to elaborate the production of bricks 
and its types, and second, to discuss brick decorations and brick art in the Iranian Islamic ar-
chitecture. In this study, a qualitative content analysis method is used. Therefore, by the study 
of library references and observations in different fields including materials science, art of 
decorations in the Islamic architecture, techniques in using traditional materials; and the em-
pirical use of theoretical and practical field materials—in particular, following the teachings of 
the great past masters—data were collected and the aesthetic principles of the Iranian Islamic 
period in the field of brickwork were identified to introduce them to the audience and under-
stand more about the physical and decorative principles of Islamic architecture. Therefore, an 
empirical and analytical study of brick decorations of Islamic architecture has been formulated 
as a collection of the basics, methods, and related arts of brickwork in Iran.

Research Questions: 
1- How do executive decorations and methods in today constructivist building façade act?
2- How much do extensions of brickwork decorations and its outlet have desirability in today 
architecture?

Keywords: brick, brickwork, brick art, brickwork art.
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